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محمد امین جوادی 


ضد رونق ولیه 


ای روزها شاف محاکمه یکی آزیز رگترین 
مجموعه‌های تولیدی قطعات خودرو هستیم که 
ظاهر آ کارشان تولید قطعات خودرو اما گویادر 
اصل بیشتر واردات قطعات بوده است. وقتی به 
اتهامات دقت می کنیم به موارد نگران کننده‌ای 
می‌رسیم که چگونه عده‌ای با عن وان تولید 
و تولید کنت ده در حقیقت به تولی د ملی خیانت 
می کردند. وجود رانت و سیستم چند نرخی ارز و 
نظامهای تعرفه‌ای متفاوت وغیر کارشناسی و 
همه و همه موجب شده تا متأسفانه بخش قابل 
توجهی از تولید کشور هم آلوده‌به رانت و واردات 
شود.این مشکل به ساختار معیوبی برمی گردد 
که نه تنها تجارت بلکه تولید ما را نیز در معرض 
آسیب جدی قرار داده‌است و تا زمانی که ریشة 
فساد خشکانده نشود شاهد این وضعیت هستیم. 
در تولی د رقابت نقش اساسی دارد. رقابت هم 
وقتی به وجود می آید که فرصتهابرای همه 
یکسان و دسترسی به امکانات و امتیازات به دور 
از هر گونه انحراف باشد. وقتی یک تولید کننده 
بتواند به ارز ارزان دست پیدا کند در مقایسه 
باتولید کننده‌دیگری که مجبور است از ارز 
گرانتری استفاده کنذ قاعذتاً قادر به حذف رقیب 
از بازار خواهد بود. همچنین است دسترسی او به 
اعتبارات بانکی آن هم با ثرخهای سود متفاوت و 
نیز لابی‌هایی که در مورد نظام تعرفه‌ای صورت 
می گیرد۔در همین پر ونده شاهدیم که حضرات 
بادادن رشوه ویااعمال نفوذ می‌توانستند تعرفه 
کمتری بیردازند و یامیزان عوارض ومالیاتشان 
را کاه ش دهندویابا پرداخت رشوه‌اعتبارات 
ارزان قیمت تولیدی دریافت کنندذ. همه اینها 
دشمن رقابت و دشمن تولید ملی است. 

نکته تسف بار اینکه برخی از این افراد حقیقی 
و حقوقی با تشکیل یک بنیاد ویایک موسسه 
خیریه به نوعی پولشویی دست می زنند ويا از 
این طریق کسب وجهه می کنند تابر خی اعمال 
خلاف خود رایوشش دهند که‌این‌مورد اخیر 
خطر بزرگتری رانیز به دنبال دارد و آن بدیینی 


جامعه نسبت به مظاهر مذهبی و دینی است. 
مقابله با این ریا و ظاهر نمایی به اعتقاد من باید 
شدیدتر باشد چرا که‌عمل واقدام آنهایه مقدسات 


مردم آسیب می‌رساند وموجب وهن شعائر دینی 
می‌شود.بارها وبارها در این بارهصحبت شد که 
هر گونه رانت و تبعیضی فساد آور و موجب ایجاد 
آشفتگی در فضای کسب و کار خواهد بود. هرچه 
که دخالت دولت در صدور مجوزها و امضاهای 
طلایی کاستی بیشتری گیرد گسترش چنین 
رویه‌های نایسندی کمتر خواهد بود.اینکه در همه 
چیز مجبور ہاشیم به یک مسئول مر اجعه بکنیم و 
تا اقضای اونباشد کار مان راه‌نیفتد امتیازی در 
اختبار فرد قرار می‌دهد تااز آن سوعاستفاده کند 
در فضای کسب و کار ایران متأسفانه این موانع 
و امضاهای طلایی و دخالتهای بی‌مورد دولت کم 
نیست وبا چندمورد برخورد قضایی ومحاکمه 
افراد وش کتها نمی توان با ریشه‌های ایجابی آن 
مقابله کرد. چون بستر این‌نابرابری فراهم است. 
هر چقدر مسٹول مر بوطه پاک باشد و هرچقدر هم 
که بخواهد دقت ومراقبت داشته باشد همین که 


عده‌ای بتوانند به ارز ارزان یا اعتبار بانکی هناسب 
دسترسی پیدا کنند وعده‌دیگری نتوانند خواسته 
یا ناخواسته زمینه بروز فساد فراهم می آید. 

امسال سال روق تولید نامگذاری شد ه‌است. 
خوشبختانه حر کت قوه قضاییه در مبار زه‌با مقاسد 
اقتصادی می تواند پشتوانه خوبی بر ای تحقق شعار 
سال باشد به شرط آنکه تمام ار کان حکومت و 
دولت بد ون هیچ تبعیض ونگاه جریانی و جناحی 
نسبت به زمینه‌های پیداپی فساد ورانت در کشور 
اولمعرفت لازم راپیدا کنندوتانیااقدامات عملی 
قابل اعتنایی صورت دهند تاما شاهد رفع موانع 
تولید باشیم. 

ممکن است شر کتهای بسیاری به اسم تولید 
همچنان واردات محور باشند و از رانتهای مختلف 
به اسم تولید استفاده کنند که توجه به این امر 
نی زضروری است وجلوی آسیب رسانی به 
تولید کنند گان واقعی را خواهد گرفت. 


۳ ۳۸۵۷ اطلاعات‌ھفتگی شماره‎ 
Ba E E 


هنگایی که دو مومن وقت ملاقات دست دهند و مصافحه کنند خداوند دست ر 


تش راوارد کند 


9 لام اق (ع) 


نامه‌های‌بی‌واسطه 
4 ۰ 1 و ن۔ 

عشق مجسم در مرز چذابه 
از معد ود دفعاتی ست که برای بیان احساس و 
موضوع سخنم. کلمه و واژه پیدا نمی کنم...حکایتی 
ب از عشقی سحر انگیز. از شورید گی و 
شیدایی.به اربعین ربط دارد. 
به مسیر سبز گلستان عشق. به عشق مردمانی 
که می روند و آنهایی که به دلایل گوناگون از 
درک جغرافی ای گلدسته نورانی امام شهید 
محرومند ولی با حضور در مو کب های مرزی در 
حال خدمت به زائرین و راهیان سر زمین معرفت: 
باجمعی از دوستان افتخار واکس زدن کفش 
زوار رادر مرز چذابه داشتیم.هر کس به طریقی 
سرمست از خدمت به عشاق بود اما صحته ای 


غعجھ 


متفاوت قلب هر رھگذری رامی سوزاند. قابی 
ماند گار از تبلور عشق مجسم. قصه دلدادگی و 
جنون: بهتت می زد... 

پیری سپیدموی با چهره ای آفتاب سوخته و رنج 
دیده‌بالباس محلی عربی؛ برای مدت طولانی کنار 
ما ایستاده بود.ابتدا توجه نکردیم.چون ایستادنش 
ظولانی شع دلبل را پرسیدم. 

جواب مملواز عشقش شو که مان کرد.بالهجه 
شیرین عربی -فارسی گفت:من ساکن همین 
روستا هستم. پولی ندارم که خرج زاثرین کنم. 
می ایستم بالای سر خادمین و زاثرین حسین که 
آفتاب اذیتشان نکند. 

در قام وس وصل ودلدادن ودر مکتب عشق, 
محبتی چنین پای بند و محبوبی چنان گریز پای 
هیچ چشمی به خود ندید هو هیچ گوشی نشنیده که 
هزار و اندی اربعین است جاری است این جذبه و 
ناز و راز و نیاز..شراره آتش عشقی دیرپای در دل 
دلداد گان زبانه می کشد و پرستوی مهرش در دل 
شیدایی مجنون آشیان می نهد. 

خدایاشکر که فرصت تماشای عشق مجسم را 
یم کف حسن نسیمی 


سریع فضاوت‌نکنيم 

به دنا نیامده‌ایم که چوب قضاوت به دست 
بگیریم وسر هر راه وبیراهی مردم راقضاوت 
کنیم ما مر کز دنیا نيستیم. حتی اگر این به نظرمان 
برسد/ما لبریز از اشتباهات و کمبودهایی هستیم 
که دیگران را به خاطرش تحقیر می کنیم... 
امروز خیلی حواست باشه به قضاوت نکردن 
هر کسی هرچیزی گفت سریع تو ذهنت بگو 
به من چه...ابه ما چه! 

امید روشنشکر از کرچ 


۴ اصطلاح غلط 

چهار اصطلاح غلطی که نیاز به اصلاح دارد : 
-خدابد نده: 
این کلام بی معرفتی به پرورد گار است.زیرا خدای 
تعالی در قر آن فرموده:هیج خوبی به شما نمی رسد 
مگر از ناحیه خداو هیچ بدی به شما نمی رسد مگر 
از ناحیه خود شما(یعنی بخاطر اعمال خودتان) 
-عیسی به دين خود موسی به دين خود: 
ین بلدهعتای جخ کی ا وتوران ساقاق 
کوچکترین اختلافی نبوده و همه آنها مردم رابه 
توحید و یکتایرستی دعوت می کردند و عقیدۂ 
یکسانی داشتند. 
-ولش کردی به آمان خدا: 
این حرف نوعی کفر است.زیرااگر کسی‌مال یا 
فرزند خود را به امان خدا بسپارد که غمی نیست. 
بهتر است به جای این کلام گفته شود: 
"ولش کردی به حال خودش" 
- انسان جایز الخطاست: 
این حرف نیز غلط اسست, زیرا انسان برای خطا 
کردن جایز نیست بهتر است بگوییم انسان 
"ممکن الخطا" ست .یعنی ممکن است خطا کند و 
بهترین خطا کنند گان توبه کننذ گان هستند 

بیژن ملاح سعید بندرانزلی 


غربزدگی از نگاه جلال 
آدم غرب زده چشم به دست ودهان غرب است. 
کاری ندارد که در دنیای کوچک خودمانی؛ در 
این گوشه از شرق چه می گذرد.اگر دست بر قضا 
اهل سیاست باشد از کوچکترین تمابلات راست و 
چپ حزب کار گر انگلیس خبر دارد و سناتورهای 
آمریکایی را بهتر از وزرای حکومت مملکت 
خودش می‌شناسد و اس ام اس و رسم پسرعمه 
دور افتاده خر اسانی‌اش را بهتر می‌داند واز بشیر و 
نذیر راستگوترشان می‌پندارد... و چرا؟ 
چون این همه در کار مملکت او موثر ترند و از هر 
ساس ارب مغسر اتاد مداخل واگرائل 
ادب و سخن باشذ فقط علاقه‌مند است که بداند 
برنده امسال نوبل که‌بودیا "گونکور "و پولیتزر" 
به که تعلق گرفت و اگر اهل تحقیق است دست 
روی دست می گذارد و این همه مسائل قابل 
تحقیق را در مملکت ندیده‌می گیرد و فقط در نی 
این امت که تلاق تشر ق د رباره‌مستانل قال 
تحقیق او چه گفت؟ و چه نوشت؟ اما اگر از عوام 
الناس است و اهل مجلات هفتگی و رنگین نامهها 
که دیده‌ايم چند مرده حلاج است.۱ 
صفحه ۱۳۱ ۱۳۲ کتاب غربزدگی نوشته جلال آل احمد 
بانویس:۱-در مورد مجلات قبل از انقلاب بوده است 
ارسالی : آرمان عابد-رشت 


۷ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتاگی 


1ا کے ےس تست نوی 


نامه‌به‌سردییر 


سیم و2) 


کے 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شما 


خوانند گان خوب وارجمند مجل ه اطلا 


عات 


هفتگی وبااین در خواست‌همیشگی از شما 


خوانند گان عزیز که در همه ارتباطات کتبی یا 


اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نام.نشانی وبویژه 
ودیار خویش دریغ نفرمایید. 

8 6 
8د کتر رضااکبری۔جاجرم 


شھر 


بسیار خوشحالم که خوائندہای چون شما 
کے چهار دهه سابقه همراهی با مجله را 
دارید همچنان این علاقمندی و تعصب را 
حفظ کردهایذ. پیشنهاد شما را با دوستان در 
تحریریه در میان خواهم گذاشت تادر صورت 
تأیید در یکی از شماره‌های آینده چاپ شود. 


برایتان آرزوی توفیق دارم. 
حسن نسیمی خوزستان 


مطلب زیبایی درباره استان دلاورخیز 


خوزستان تحت عنوان روایت عاشقانه 


های 


خاکم به دستم رسید که از آن لذت بردم 
همانطور که شمااشاره کرده‌اید خوزستان 
حقی بز رگ بر گردن ایران عزیز مادارد. به 
علت طولانی بودن مقاله نمی توانیم همه آن را 


دراین صفحه به چاپ برسانيم اماحیفم 
که بخشهایی از آن رادر یکی از شماره 


آمد 
های 


آینده منعکس نکنیم. البته در همین صفحه 
یکی از مطالب شمابه چاپ رسپده است. 


سرفراژ باشید. 
8 عباس سالم 
مطلب تلگرامی ناقصی از شما به دستم ر 


سید 


که انتقادی بے برنامەھای تلویزیون در هفته 
دفاع مقدس داشت. که گاهی ک فیلم را 
همزمان سه شبکه با هم پخش می کردند. از 


این شاهکارها درسیمای خودمان کم ند 
چندان ناراحت نباشید. 

® رقیه شریف خو-ایوانکی 

وقتی پاکتهای پستی شما را می‌بینم که هر با 
مبلغ قابل توجهی برای پست کردن نامه‌ها 
هزینه می کنید متأسف می‌شوم که بیش 


اریم. 


رچه 
بان 


ز دو 


برابر بهای‌مجله راهر بارصرفارسال نامه برای 
مجله می‌کنید. البته ما هر با رخوشحال می‌شویم 
که‌نامه‌های خوانندگان رابه همان صورت 


ستتی دریافت کنیم اما از ط رف دیگر دا 


لمان 


بابت هزینه‌فایی که به آنها تحمیل می‌شود 
می‌سوزد. نامه‌های شما به دستمان می رسدو به 
دوستان گفته‌ام که باعنایت بیشتری در نوبت 
چاپ قرار دهند. سرفراز باشید. 


با ریکترا زمو . نیو کت پنر بهلولح 


هارون الرشید از راھی می گذشت۔ بهلول را دید که چوبی سوار شدہ و با 
کود کان می دود. او را صدا زد. بهلول پیش رفت و گفت: چه حاجت داری؟ 
هارون گفت:مرا بندی ده. بهلول گفت: به قصرھای خلفای ماضیه و قبرهای 
ایشان با دیده بصیرت نظر کن و این خود موعظه و پند عظیم است و تو به 
تحقیق می‌دانی آنها مدتی با ناز و نعمت وعیش وعشرت در این قصرها به سر 
بردند و اکتون همه آنهادر آغوش خاک تیر هدر کنار مار و مور به سر می‌برند 
وبا هزاران افسوس و حسرت از اعمال بد خودشان پشیمانند ولی چاره ندارند. 
بدان که ما هم عنقریب به سرنوشت آنها دچار خواهیم شد. 

هارون از پند بهلول بر خود لرزید وباز سوال کرد:چه کنم که خدا از من راضی 
باشد؟ بهلول گفت: عملی انجام ده که خلق خدا از تو راضی باشند. گفت: چه 
کنم که خلق خدا راضی باشند: گفت: عدل و انصاف پیشه کن و آنچه به خود 
روا نداری به دیگری روا مدار: عرض و دادخواهی مظلوم با بردباری بشنو: 
با فضیلت جواب دہ با دقت رسید گی کن؛ با عدالت تصمیم بگیر و با انصاف 
حکم کن. 

هارون گفت: احسنت برتو باد ای بھلول: مرا 
پندی نیکو دادی. امر می کنم قرض تو را 
بدهند. بهلول گفت: حاشا که از دین؛ دینی 
ادا نمی‌شود و آنچه فی‌الحال در دست توست 


عصاوت ممنوے 
یک شب در قبرستان بودم؛ دیدم چهار نفر بطرف قبرستان 
مي‌آیند و جنازه‌اي روي دوششان است.. من جلو رفته و از 
آوردن چنازه در آن وقت شب اعتراش کردم و گفتم این عمل 
شما به من اینطور می‌رساند که شما انسانی را کشته‌اید و نیمه 
شب قصد ذفن آن جنازه‌را دارید که کسي از راز و اسرارتان سر 
در نیاورد.گفتند: اي مرد خیال بد نکن زیرا مادرش با ماست. 
دیدم پيرزني جلوآمد.گفتم: اي مادر چرا نیمه شب جوانت را 
به قبرستان آورده‌اي؟ گفت: چون جوان من معصیت کار بوده 
خودش چند وصیت کرده. 

اول : چون هن از دنبا رفتم طنابي به گردنم بینداز و مرا در خانه 
بکش و بگو خدایا این همان بنده گریزپا و معصیت کاري است که 
به دست سلطان اجل گرفتار شده او را بسته و نزد تو آوردم به او 
رحم کن...دوم:جنازه‌ام راشبانه دفن کن که کسي بدن‌مرا نبیند 
و از جنایات من یاد کند ومعذب شوم...سوم:اینکه بدنم راخودت 


سعادت د نگ 


ان 


خوشختی 


هاست 


اموال فردم اس به ایشان بازشان ده هارون 
گفت: حاجتی دیگر از من طلب کن. بهلول گفت: 
حاجت من همین است که به نصایح من عمل 
کنی. ولی افسوس که جاه و جلال دنیا 
چنان قلب تو را سخت کرده که زره 
نصایح من در تو تاثیر نمی کند و بعد 
چوب خود راب حر کت در آورد و 

گفت: دور شوید که اسب من لگد 

می‌زند. این را گفت و برچوب خود سوار شد و فرار کرد. 


e‏ دنان 


دفن کن و لحد بگذار که خداوند موهاي سفید تو را ببیند و به من 
عنايتي فرماید و مرا بیامرزد درست است که من توبه کردهام و 
از کرده‌هايم پشیمانم ولي تو این وصيتهاي مرا انجام بده ..وقتي 
که جوانم از دنیا رفت ريسماني به گردنش بستم و او را کشیدم 
ناگهان دای پا رق و نت : 

"لاان ولیاء الله هلر زون" با بنده گنهکار ما اینطور رفتار نکن 
ما خود مي‌دانيم بااو چه کنیم! 

خوشحال شدم که توبه او پذیرفته شده و او رابه طرف قبرستان 
آوردم: من از پیرزن خواهش کردم که دفن پسرش را به من 
واگذار کند. او هم اجازه داد بدن را در قبر گذاشتم همینکه 
خواستم لحد را بچینم آيه‌اي را شنیدم که بگوشم رسید: 

"الا ان اولیاء الله هم الفائزون” 

نتیجه می گیریم که توبه شخص گنهکار مورد قبول واقع شده و 
خدا دوست ندارد بنده گنهکارش که توبه کردہ مورد اهانت و 
قضاوت قرار گیرد. 


الین عم 
اولین قدم برای باد گرفتن شنا نترسیدن از 
آب و زهااشدان است. 

مربی هميشه می‌گوید: بیر: خودتو رها کن. 
زیر آب چشماتو باز کن؛ »بعد خودت آروم 
آروم برمی گردی به سطح آب. 

شرط اول همان دست و پا نزدن است. 
گاهی باید واقعاً بی خیال شد و رفت گوشه‌ای نشست باید بی‌خیال دست و 


پا زدن شد.گاهی باید بگذاريم زندگی کارش را بکند .شاید بعدش آرام آرام 


ہر گشتیم به سطح آب ...به زند گی .به بی خفگی۔۔ 


بیژن ملاح سعید 


£ داشته باشد یک صقر دیگر جلوی عدد ۱۰ می گذارم: ۰۱۰۰ اگر دارای 
بوصم‌راتصر ٭ 0 

روزی از دانشمندی ریاضی دان نظرش را درباره انسانیت پرسیدند. در ولی اگر زمانی عدد ۱ (اخلاق) رفت چبزی جز صفر باقی نمی‌ماند ۰۰۰و 
جواب گفت: اگر زن با مردی دارای اخلاق باشد نمره یک می‌دهم. اگر صفر هم به تنهایی هیچ است و آن انسان هیچ ارزشی ندارد. مواظب (یک) 
دارای زیبایی هم باشد یک صفر جلوی عدد یک می‌گذارم (۱۰).اگر پول . خودمان باشیم. 


آرمان عابد 


اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۳۸۵۷ ۵ 


پر ان رت سا نی ی 


لایراته جهان4 


۶ رهبر انقلاب در دیدار هزار آن‌نفر از فرماندهان 


اقتصاد جهانی است 
۶ رئیس قوه قضایبه:«دست مفسدان رانه از مج 
بلکه از بازو قطع می کنیم 

۶ جهانگیری: کشور به بخش خصوصی بز رگ 
مقتدر و سالم نیاز دارد 

٭ لرد گان با هوشیاری مردم آرام شد 

۴« وزیر بهداشت ضمن دلجویی از مردم روستای 
"چنار محمودی" به آنه قول کمک داد 

+ مسعمری بازنشستگی رو ایان ۵۰درضد 
افزایش بافت 

٭ تادهه فجر قطعه یک آزادراه تهران -شمال 
افتتاح می‌شود 

٭ آیت الله جوادی آملی: برخی در کشور غارت 
ابه راه انداخته‌اند 

۴ لاریجانی: درهای مذاکره به روی عربستان باز است 
٭ نوبخت رئیس سازمان بر نامه: در بودجه سال 
آینده‌در آمد فت از هزینه‌های جاری جدا می شود 
٭ دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان مدعی 
پیروزی در انتخابات شدند 

3 وزیر اقتصاد:مر دم برای مقابله باجنگ اقتصادی 
از دخیر»‌خانگی کالا پرهیو کنند 

2۴ د رپی بروز ناآ رامیهای خونین در عراق. شهرهای 


٭ مجلس نمابندگان آمریکابرای ترامپ در ماجرای 
رسوایی "اوکراین گیت" ضرب‌الاجل تعیین کرد 


٭ بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در 
ماجرای برگزیت: تسلیم شد 

۶ روسیه برای کمک به برنامه هسته‌ای کوبا اعلام 
آمادگی کرد 

٭ تنش در روابط امارات -مغرب وارد مرحله 
اجدیدی شد 


کره‌شمالی از یک زیردریایی آزمایش موشکی 


۶« گذر گاه مر زی سوریه و عراق (ابوالکمال) پس از 
شش سال با زکشابی شد 


۶ ۷ءھر ۹۸ اطاد 


ىد کو ری بے 


پو یا حمدالھی ` 


نتانياهه باز نده» اما سی تل کا 


بر اساس نتیجه انتخاباتی که در روز ۱۷ سیتامبر 
برگزار شد حزب لیک ود به رهبری بنيامین 
نتانیاھے: از رقیب اصلی‌اش یعنی 'اتحاد آبی و 
سفید" کرسی‌های کمتری در پارلمان به دست 
آورد. علاوه بر این بلوک سیاسی او یعنی حزب 
لیکود به همراه تمامی متحدانش هم نتوانست به 
اکثریت کرسی‌های پارلمان دست یابد. 
از آنسو حزب بنی گانتس, رقیب اصلی نتانیاهو 
در این انتخابات موفق شد هبود که از حزب لیکود 
آراو کرسی‌های بیشتری به دست آورد. اگر 
چه برخلاف نتانیاه و در اردوگاه گانتس از یک 
ائتلاف پیش‌انتخاباتی منسجم از نیروهای مخالف 
خبری نبود. امایک حساب و کتاب سرانگشستی 
نشان میداد که حتی اثتلاف سیاسی احتمالی او نیز 
کرسی‌های بیشتری در انتخابات دارد.پس چطور 
هم نتانیاهو انتخابات را باخت و هم مأمور تشکیل 
کابینه شد؟ بخشی از پاسخ این سئوال در جزییات 
فنی نظام سیاسی اسرائیل و شکل اداره این کشور 
نهفته است.اما بخش دیگر وچه بسامهم تر در 
تصمیماتی است که سیاستمداران عرب اسرائیلی 
گرفتند ودر یک بزنگاه تاریخیبه دلیل یک شکاف 
حزبی -سیاسی جدی» مسیرهای متفاوتی رفتند. 
دمو کراسی اسرائیلی 
دمو کراسی اسرائیلی در لایه‌هایی عمیق و بنیادین؛ 
به دلیل سالها اشغال سرزمین‌های دیگران یا 
نحوه‌برخورد با اعرابی که شهروند این کشور 
هستند با انتقادهایی جدی روبه‌رو است. اما منطق 
دمو کراتیکی که بحران سیاسی اخیر را آفریده یا 
موجب شد هبار دیگر بنيامین نتانیاهومأمور تشکیل 
کابینه شود مساله پیچیده‌ای نیست.اسرائیل 
توسط یک نظام جمهوری پارلمانی ادارهمی‌شود 
که در آن شهروندان با رای به احزاب سیاسی 
مخت ف. تر کیب پارلمان ( کنست) را تعیین 
تی کنند.سپس پر اساس 'آزانی که احزاب به 
دست آورده‌اند کرسی‌های پارلمان بین احزاب 
تقسیم می شود پارلمان اسراقیل دار حال حاضر 
۰ کرسی دارد وحزبی که موفق شود اکثریت 
کرسی‌های پارلمان (۶۱ کرسی) رابه دست آورد: 
مأمور تشکیل کابینه خواهد شد و رهبر آن حزب 
نیز بے عنوان نخست‌وزیر رئیس قوه مجریه 
و مسئول اداره کشور در مقابل رئیس‌جمهور 
اسرائیل, بیشتر مقامی تشریفاتی است و قدرت 
سیاسی اصلی در دستان نخست‌وزیر است. 
در تاریخ انتخایات پارلمانی اسراثیل از سال ۱۹۴۹ 
(اولین انتخابات) تا امروز هیچ حزبی به تنهایی ۶۱ 
کرسی را به دست نیاورده و هميشه حزیی که در 


هفتگی 


انتخایات اول شده‌ناچار شده‌از طریق ائتلاف با 
احزاب کوچکتر دولت را تشکیل بدهد. البته این 
موضوع به معنای بی‌تباتی سیاسی دائمی در این 
کشور نیست.در دهه‌های نخست تشکیل اسرائیل: 
سیاستمداران چپ گرایی مانند دیوید ین گوریون 
یا گلداهایر معمولاً تنهاچند کرسی تااکتریت 
قاطع فاصله داشتند.اما وضعیت تعداد کرسی‌های 
احزاب مدعی رفته رفته کاهش یافت. افزایش 
شکاف‌های سیاسی جامعه اسرائیل از سویی و 
قدرت گرفتن ایده‌های رادیکال و حاشیه‌ای از 
سوی دیگر موجب شد تا بر تعداد احزاب کوچکتر 
و میزان موفقیت‌های انتخاباتی آنها افزود شود. 
حالا وضعیت به شکلی است که نه تنها به دست 
آوردن اکثریت کرسی‌ها به تنهایی غیرممکن 
است: که حتی ائتلاف‌های سیاسی با حضور چندین 
حزب هم نمی‌توانند ۶۱ کرسی مورد نیاز رابه 
دست بیاوردند وبه عنوان گروهی که بیشترین 
قدرت سیاسی را دارند. دولت تشکیل بدهند. 
در انتخابات اخیر نیز اتفاق مشابهی رخ داد. یعنی 
نه حزب لیکود ونه اتحاد آبی و سفید. یک ائتلاف 
از پیش برنده‌با ۶۱ کرسی در اختبار ندارند. 
نقش عرب‌ها 
احزاب عرب اسرائیلی در انتخابات اخیر دریک ائتلاف 
رسمی به نام "فهرست مشتر ک "وارد انتخابات شدند 
و نتیجه خوبی هم گرفتند. این گروه بعد از اتحاد آبی 
و سفید(۲۳ کرسی) و حزب لیکود (۲۲ کرسی) با ۱۳ 
کرسی در ابن انتخابات سوم شدند. 
در جریان محاسبات ائتلاف‌های همکن. 
اظهارنظرهای ضد نتانباهوی بسپاری از 
سیاستمداران عرب موجب شد تا برخی ناظران 
در شمارش کرسی‌های دو ائتلاف: ۱۳ کرسی 
عربهارانی ز به حساب بنی گانتس بنویسند. 
همزسان از فردای روز انتخابات برضی از این 
سیاستمداران از جمله ایمن عد ه رهبر حزب عربی 
"جبهه دموکراتیک صلح و عدالت" با احمد طیبی, 
رهبر جنبش عربی تغییر "(هر دواز چهره‌های 
رهبری اٹتلاف اعراب) اعلام کردند که حاضرند 
از نخست‌وزیری بنی گانتس حمایت کنند. 
اعراب ذر اظهارنظرهای پرا که از ش رایطۍ ٹیز 
رای این حمایت صحبت کرده‌بودند؛ مثلااز 
سرگیری مذاکرات قلح با فلسطینی‌ها یا بهبود 
وضعیت حقوق شهروندی و شرایط اقتصادی 
اعراب اد رائیل:همزمان تی کالتننی مد اگرانی 
نیز برای شکل دادن ائتلافش آغاز کرده‌بود که 
هنوز روشن نبود شامل گفت وگو با اعراب خواهد 
شد یانه با این وصف به نظر می رسید که اگر 


اعراب از بنی گانتس خمایت کنند. او اگرچه به 
۶۱ کرسی‌مورد نیازش دست پیدانمی کند. اما 
با توجه به کرسی‌های حزب خودش و دو حزب 
کار گر و اتحاد دمو کراتیک (هر دو از مخالفان 
نتانیاهو) می‌تواند به ۵۷ کرسی دست یابد: در 
مقابل ۵۵ کرسی که نتانیاهو می‌توانست از ائتلاف 
با دست‌راستی‌های مذهبی به دست بیاورد. 
بدین ترتیب بنی گانتس هم رهبر حزب نخست 
انتخابات بود و هم از اثتلاف بزر گتری بهره می‌برد 
و ظاهرا چیزی نمانده بود که مسئول تشکیل کابینه 
شود.رووین ریولیسن: رئیس‌جمهور اسرائیل از 
تک تک احزاب برنده انتخابات خواست تا نامزد 
مورد نظرشان را برای نخست‌وزیری معرفی کنند. 
طبیعتا تمامی احزاب راست مذهبی به همراه لیکود. 
نتانیاهو را معرفی کردند. اما در اردوگاه روبه‌رو در 
مبان اعراب شکاف افتاد.در این اثتلاف که در ابتدا 
به شکل گروهی از بنی گانتس حمایت کرده‌بودند, 
حزب ''بلد''(یکی از احزاب چهار گانه اثتلاف اع راب 
به رهبری امطانس شحاده) اعلام کرد که حاضر 
نیست از گانتس به عنوان نخست وزیر حمایت کند. 
این حزب که کنترل سه کرسی ائتلاف اعراب را در 
دست دارد در نامه‌ای به شکل رسمی این موضع 
رابه رئیس‌جمهور اسرائیل اعلام کرد.در نتیجه 
تعداد کسانی که از نخست‌وزیری گانتس حمابت 
کرده‌بودند به ۵۴ کرسی کاهش یافت؛ در مقابل 
۵ کرسی بنیامین نتانیاهو. و طبیعتا رگیس‌جمهور 
اسرائیل نیز نتانیاهو را مسئول تشکیل کابینه کرد. 
چراباد از گانٹس حمایت نکرد؟ 

احزاب عرب اسرائیل به طور سنتی از اثتلاف‌های 
سای این 7ت ورتعمایت عفن د رچکیل 
دولت مشار کت نمی کنند وانرڑی و نفوذ خود را 
برای بهبود وضعیت اعر اب و البته فلسطینی‌های 
سرزمین‌های اشغالی صرف می کنند. 

آخرین بار که یک سیاستمدار اسرائیلی باحمایت 
احزاب عرب در این کشور به قدرت رسید سال 
۳ بود که دو حزب عربی اتحاد دموکراتیک و 
"جبهه دموکراتیک صلح و عدالت "از نخست وزیری 
اق این سا حا رھ قزاق ام رال 
حمایت کردند اما در کابینه مشارکت نکردند.از 
آن زمان الها گتشتہ. اسحاق رابین که گام‌هایی 
تاریشیی درس یر صلع با قلس میتی قا بردآشت به 
دست یک فعال افراطی یهودی ترور شد. واز آن 
پس چرخش گام به گام جامعه اسرائیل به سوی 
ایده‌های قومیتی-مذهبی دست راستی شدت گرفت 
وحالا سالهاست که راست‌ها قدرت را در این کشور 
در دست دارند.در چنین شرایطی که احزاب چپ گرا 
- وطرقد ار صلغ با فلندطپتی‌ها یاستی کیل شور 
فلسطین -بختی برای رسیدن به قدرت ندارند بیش 
از ۰ سال است که بنیامین نتانیاهو به عنوان کسی که 


از شهرک‌سازی در ناطق اشغالی حمایت می کند با 
افراطی‌های مخالف نش کیل فلسطین زابه کایینه راه 
داده نخست‌وزیر است.اتحاد اعراب در زمینه چنین 
تحولاتی تصمیم گرفتن د در اقدامی "عمل‌گرایانه"؛ 
کتار زدن نتانیاهو را به یکی از اولویت‌هایشان تبدیل 
کنند.اما امطانس شحاده رهبر حزب بلد نظر دیگری 
داشت و بر نظرش هم پافشاری کرد اینکه همکاری 
با دولت اسرائیل و حمایت از نخست‌وزیری یک 
سیاستمدار که او نیز در اردوگاه راست قرار می گیرد 
(بضی کا سیا شی ببرای اعراب این کش ور 
ننارد شحادهحتی مگ است که حمایت اعراب از 
اسحاق رابین نیز کار درستی نبوده و به گفته او بعدها 
روشن شد که او در نهایت. گامی برای بهبود وضعیت 
اعراب اسرائیلی برنمی دارد۔ 

این سیاستمدار عرب اسرائیلی همچنین معتقد بود 
که خود بنی گانتس هم علاقه‌ای به حمایت اعراب 
ندارد و در این مدت حتی حاضر نشد با ائتلاف 
اعراب اسرائیلی وارد مذاکره شود.مجموعه این 
نظرات,به قیمت سه کرسی کمتر برای گانتس 
انجامید و البته موجب شد تابر خی امطانس 
شحاده را برای احتمال نخست وزیری دوباره 
بنيامین نتانیاهو سر زنش کنند: انتقادی که با پاسخ 
آقای شحاده در روزنامه هاا رتص روبه‌رو شد. 
حالاچه می شود؟ 

اما همه اینها به معنای پایان داستان نیست. نتانیاهو 
که چهار هفته فرصت دارد تا کابینه را تشکیل بدهد. 
هنوز به شش کرسی دیگر برای رسیدن به اکثریت 
تلاز دارد؛ وضعیتی که از سوی رسانه‌های اسرائیلی 
"مأموریت غیرممکن" توصیف شده است.اصولا 
بحران دولت دست راستی بنيامین نتانیاهو از جایی 
شروع شد که متحد دیرینش, آویگدور لیبرمن 
به همراه حزب راست افراطی سکولارش په نام 
"اس رائیل خانة ماست: " راهش را از نتنیاهو جدا 
کرد.اختلاف اصلی بین این دوبر سر احزاب مذهبی 
و خواسته‌هایشان است که در ائتلاف نتانیاهو در 
دولت حضور داشتند.این احزاب که با آرای جمعیت 
"اولترا-ارتد وکس" (بهودی ان بنیادگرای حریدی 
که عقاید سخت گیرانه‌ای در مورد روش زند گی 
دارند) به قدرت می رسند در خدمت منافع همین 
گروه‌مذهبی هستند: از جمله مثلا با سربازی رفتن 
ین گروه مخالفنل بای خوافند. که ور ملازمشاق: 
دروس رسمی مملکت تدریس شود. 

لیبرمن و هم حزبی‌هایش اما از راستی‌هایی هستند 
که همزمان سکولارند ومعتقدند مذهبی‌ها هم باید 
مانند بقیه به سربازی بر وند و در مدرسه. در کنار 
دروس دینی بخشی از همان درس‌هایی را بخوانند 
که باقی ملت می‌خوانند. این دو گر وه در اردوگاه 
راست. آبشان توی یک جوی نمی‌رود. به همین 
دلیسل هم لیبرمن حاضر نش بعد از نتخایات ماه 


آوریل در اثتلافی با حضور مذهبی‌ها شر کت کند. 
الان هم وضعیت تغییری نکرده. لیبرمن و حزبش 
در این انتخابات هشت کرسی دارند وبه هر طرف 
بچرخند می‌توانند معادله را به ضرر حریف تغییر 
بذهند. اما اودر ائتلاف تتانیاهو ش رکت نمی کند. 
چون مذهبی‌ها هستند. از اتتلاف گانشس و چپ ها 
نیز حمایت نمی کند چون بدون اعراب به اکثریت 
دست پیدا نمی کنند لیبرمن می گوید که تنها یک 
را‌حل منطقی باقی مانده‌است: کابینه وحدت 
ملی " که از نظر او اثتلافی است از سه حزب لیکود 
به رهبری نتانياهو اتحاد آبی و سفید به رهبری‌بنی 
گانتس و اسرائیل خانه ماست به رهبری خودش. 
چنین ائتلافی نیز در حال حاضر دو مانع دارد. 
اول اینکه تشکبل این ائتلاف به معنای پشت 
کردن بنيامین نتانیاهو به متحدینش در جناج 
راست افرالی عتهبی خواهد؛وددایی کرو 
شدت از نخست‌وزیری نتانیاهو حمایت کرده‌و 
در این سالهاء نقشی تعیین کننده‌در قدرت سیاسی 
او داشته‌اند.مانع دوم نیز پرسش نخست‌وزیری 
است.بنی گانتس می گوید که حزب اواز لیکود 
آرای بیشتری به دست آورده‌واو باید نخست‌وزیر 
باشد. این به معنای حضور حزب لیکود در دولت 
بدون نخست‌وزیری نتانیاهو است. 

این میان ماجرای پرونده فساد مالی بنيامین نتانیاهو 
نیز وجود دارد که مساله را پیچیدەتر می کند. از 
دست دادن مصونیتی که مقام نخست وزیری بر ای 
نتانیاهو به ارمغان می آورد می‌تواند به محا کمه او 
وحتی زندانی شدنش بیانجامد؛ پایانی که بسیاری 
از مخالفانش از جملے متحد اصلی بنی گاننس 
یعنی یائیر لاپید به دنبالش هستند.البته بن‌بست 
نخست‌وزیری را‌حل‌هایی مانند نخست‌وزیری 
نوبتی (دو سال بنی گانتس و دو سال بنيامین 
نتانیاه و) نیز دارد که رسیدن بے آن نیازمند 
مصالجه وع کو سامستابانگا اگ اسک 

و در نهایت اگر همچنان بٹیامیسن نتانیاهو نتواند 
به هیچ ترتیبی به یک ائتلاف باحداقل ۶۱ کرسی 
دست یابد. رگیس جمھور می‌تواند به بنی گانتس 
مأموریت بدهد که کابینه را تشکیل بدهد. 

این میان شاید بریایی انتخاباتی سوم هم هنوز 
بسیار محتمل باشد. انتخاباتی که موجب خواهد 
شد بنيامین نتانیاهو همچنان به عنوان سرپرست 
دولت به کارش ادامه دهد وبار دیگر وارد مبارژه 
انتخاباتی شود؛ گزینه‌ای که در میان افکار عمومی 
اسرائیل محبوبیتی ندارد و هیچ کس نمی‌خواهد 
"مقصر "در بریایی دوباره انتخابات معرفی شود. 
فعلاوضعیتی که اسرائیل با آن روبه‌رو است 
همچنان آمیزه‌ای است از بی‌ثباتی سیاسی؛ شکاف 
میان گروه‌های مختلف. و ضعف ساختاری هر کس 
که اداره امور را در دست دارد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۷ ۷ 


TEs رو‎ 


احز اب شا 


شادسته ده دن 


ال تعالیبت خو اهی سباسی 


ستند 


نار و 


تن 


سے ری ۳ 6 
> دکترکیان قولادی 
امان از این برادر! 
فهرست دستگیر شد گان در هفته گذش ته در بخش دولتی به مدیرعامل 
شر کت پشتیبانی امور دام رسید و دربخش خصوصی هم مدیر عامل یکی از 
بز ر گترین شر کتها و مجموعه‌های اقتصادی که در ماجرای خودرو و قطعات 
خودروفعال بود روبر وی قاضی بر ای‌محا کمه‌نشسست.فهرستی که‌هر روزبر 
طول آن افزوده‌می‌ش ود و گاه‌افرادی که تاچند روز قبل: گفته‌هاو اخبارشان 
به‌عنوان ونهاد اقدامات یک مقام مستول در رسانه‌هامنتشر می شد ناگھان 


, به عنوان مفسد اقتصادی, نامشان در این فهرست قرار می گیرد و یک بار 


دیگر در رسانه‌ها پخش می‌شود. آخرین واکنش رئیس دستگاه‌قضاهم به این 
ادق وهر سوا جملا ای بود که با ص ای بل وجهرهای برافروخته خطاب 


به‌مفسدین گفت.دستگاه‌قضایی دست افراد فاسد راازبازوقطع خواهد کرد 


نه انگشت!ضمن اینکه ایشان اطمینان داد در مبارژه بافساد اقتصادی هیچ خط 
قرمزی‌هم وجود ندارد .یرونده‌های متعد دی هم در قوه‌قضاییه تش کیلش ده 
که برخی از آنهاد ر مر حله تحقیقات است وبرخی‌به‌مرحله‌رسید گی وصدور 
حکم رسیدهووقتی نام متهمان ومجرمان این بروند ه‌هایکبار مرور می‌شود. 
بەنظر می آید که دستان قو هقضاییه برای قطع کر دن‌بازوی‌فاسدان:درحال 
سر کش یدن به جاهایی است که قبلا کمتر کسی به آنهاسر زده‌بود.نامهایی 
مانند برادر رئیس جمهور برادر معاون اول رئیس جمھوں برادر رئیس مجمع 
تش خیص مصلحت نظام معاون شهر دار سابق تھران:دادستان اسبق تهران؛ 
یک بازپرسی مشهور د ر دادسرای رسانه و...اینکه دست افراد فاسد بادستبند 

1۳ gum e e کت‎ e چٹ‎ gm کت‎ get 


و 
کشتن ۲۵ء برای بوسیدن بنزین 
را دوات ابا پیب نهد خود برای بودجهسال ۴۹۹ ابرابة 
مجلس اعلام کند و این اولین بودجه‌ای است که تقریباً بدون اتکای رسمی 
وعلنی به فروش نفت, تهیه خواهد شد. به طور طبیعی دولت به سمت 
حدا کنر کردن در آمدهای ریالی, مان د مالیات پیش خواهد رفت و البته از 
حر کات و اعمال دولت پیداست که برای پیش بینی شر ایط سخت احتمالی 
در آینده محلهای ذخیره‌ای هم برای در آمدزایی پیش بینی کرده است. 
برای نمون کارتهای سوخت که در این دولت گم شده بود دوباره به فرمان 
وزارت نفت. از صندوقچه‌ها وانباریها بیرون آمدند تامردم با کارت سوخت: 


بنزین مصرف کنند و کارتهای سوخت پمپ بنزینها هم. در دو مرحله دچار 
2 محدودیت شد تا تمام خودروداران: ناچار به تهیه کارت سوخت باشند.با 


این هدف که اگر زمانی لازم شد. بلافاصله بهای بنزین افزایش یابد. بنزینی 


که این روزها در ایران ارزانتر از آب معدنی فروخته می‌شود و آن هم 
pT 13 EE ۱۳ ۱۳ ۳9 ۳ ۲‏ ا دا 


مطالعه مخفی! 


مر کز آمار ایران می‌گوید. در سال ۰۱۳۹۶ ۷۰ درصد افراد باسواد ایرانی. 
در طول یک ماه هیچ مطالعه‌ای ندارند. ضمن اینکه این آمار می‌توانست 


Ê‏ بسیار افسوس آفرین‌تر باشد اگر آمار مطالعه قر آن و ادعیه به عنوان یک 


4 " رسیم دینی و مذهبی در خانواده‌های ایرانی؛در فهرست مطالعه خانواده قرار 


می گرفت. آمار چاپ کتابها که مدتهاست به زیر هزار نسخه و حتی پانصد 


ول سس ایس یں و 


محصور شود ومحا کمه آنهاباجز ییات در رسانه‌هابه اطلاع همگان برسسد 
بدون تر دید برای بسیاری که قصد فساد داشته وبرنامه‌هابر ای چنین اقداماتی 
داشته اند هشداردهند ه‌وپیشگیری کنند ه‌خواهد بود.ولی به نظر می رسد تعداد 
آنها که‌باسوء استفادهاز مقام وموقعیت, آلود هبه فساد شده‌اند. رشد فراوانی 
داشته وفعالیتهای آنهانیز مدت زمان زیادی است که آغاز شد هو گاه‌سودو 
منفعتی که در این انحرافات به چنگ افراد فاسد می آید: چنان بزر گ و وسوسه 
کننده‌است که مجازات دیگران‌هم: چندان عبرتی برای برخی کسان که در 
آستانه فساد ایستاده‌اند. ایجاد نمی کتند. 

اعداد هزار میلیاردی که گاه‌در این پرونده‌ها اعلام می شود چنان بز رگ 
وغول پیکر است که گاهی اوقات, ترس از این است که با این پولهای بز رگ 
افرادی که وظیفه نظارت و کنترل وبازرسی و تعقیب فساد رابر دوش دارند 
همم گرفتار کنند و در این صورت خنجر فساد از شمشیر عدالت:برنده‌تر 
خواهد شد. نمی‌توان از این واقعیت عبور کرد که افرادی که وظیفه پیگیری و 
مبارزه‌بافاسدین راپذیرفته‌اندهم مثل دیگر انسانها ممکن است اشتباه کنند 
واگ وسوس ه‌هاهر روزبز رگتر و رنگین‌تر و چرب‌تر شوند.تا کجامی توان از 


N ات‎ E DS چت‎ N ES E 


بسیار ارزانتر. (هر لیتر آب معدنی به دو برابر بهای یک لیتر بنزین فروخته 
می شود!) اما نکته اینجاست که در شرایط امروز ایران که به دلیل تحریمهاء 
تورم در برخی استانهامطابق آخرین آمار رسمی, به بالای ۵۰ درصد رسیدہ 
هر گونه افزایش بهای بنزین یک تورم انتظاری کمرشکن را به اقشار آسیب 
پذیری که همچنان خود را زیر فشارهای اقتصادی دو سال اخبر: سر پا نگه 
داشته‌اند وارد خواهد کرد. در حالیکه دولت می‌تواند در شرایط اضطراری: 
به جای دست بردن در بهای بنزین و به جان خریدن تورم و نارضایتی مردم؛ 


gE E EE E gE o GE E‏ .تا سس 


نسخه هم رسیدہ کاملاً این ماجرای مرگ کتاب در ایراٹ را تأیید می کند. 
هنوز اما یک نقطه امید واری باقی مانده اینکه دنیای مجازی و گوشیهای 


ہے 


این مبارزین انتظار ایستاد گی و خودداری وسلامت داشت.چاره‌ای 
ظاهر آنیست.مگر اینکه به جای‌فرستادن افراد به جنگ فاسدین 
اقتصادی, روندها ومناسبات و مراودات اقتصادی راچنان به سمت 
شفافیت برد وچنان تمام اطلاعات اقتصادی دولت رابه پیشگاه‌تمام 
مردم ایران عرضه کرد که رانتها و روابط از دید هیچ ناظر دلسوزی 
پنهان نماند وهر خبرنگار ساده‌ای بتواند با استفاده از اطلاعاتی که از 
سوی دستگاههای دولتی در اختیارهمگان‌قرارمی گیرد. کوچکترین 
تردید وشک خود درباره‌شروع یک معامله فساد آلود رابدون 
وسواس منتشر کند. ۱ 

لایحه شفافیت در دولت در حال بررسی است. حتما هم هستند 
کسانی که‌داخل دولتند واز آنچه در این لایحه قرار است تبدیل 
بە٭قانون شود.برای‌منافع خود احساس خطر می کنند وقصد دارند 
که آنچه را که بر اساس این لایحه قرار است شفاف شود تا آنجا که 
می‌توانند. کم و کوچک کنند.شخص رئیس جمهور این روزها شاید 
بیشترین وبزر گترین وظیفه تاریخ معاصر رابرای مبارزه‌با فساد بر 
دوش خود دارد.اگر با اصرار و خواست ایشان:این لایحه بتواند تمام 
آنچه رادر اقتصاد دولتی ایران می گذرد. به عرصه اطلاعات عموم 
مرد م بکشاند وشفاف کند وجملاتی در این قانون نوشته شود که 
نتیجه آن.این باشد که هیچ حرف ومذاکر هو مصوبه محرمانه‌ای در 
امور اقتصادی در دفتر وزیر ان ومعاونانش ان وجود ند اشته‌باشد با 
دست کم به عدد انگشتان دست کاهش یابد می توان مطمئن بود که 
مردم‌ایران هیچگاه‌مثل مردمان عراق که‌اين روزها برای‌مبار زه‌با 
فساد به خیابانها آمده و به خانه هایشان برنمی گردند عمل نکنند و 
به معجزه شفافیت بر ای مبارزه با فساد ایمان داشته باشند. 
gE E JS 8‏ تا ...تا تھا جا 
از جای دیگری به خود کمک رساند. همچنان بیش از ۷۵میلیون 
ایرانی ماهانه ۴۵ هزار تومان یارانه دریافت می کنند. برای مثال 
یک خان واده ۴ نفری ۱۸۰ هزار تومان در ماه دریافت می کنند 
درحالیکه افزایش قیمتها در دو سال اخیر. چنان بوده که وجود 
یاعدم وجود این ۱۸۰ هزار تومان ماهانه برای یک خانواده ۴ 
نفری تقریباً هیچ اثر محسوسی در اقتصاد خانواده ندارد ولی از 
سوی دیگر دولت برای پرداخت همین مبالغ بی‌ارزش. حدود ۱۰ 
درصد کل بودجه کشور را هزینه می کند. عددی نزدیک به ۴۰ 
هزار میلیارد تومان در سال! 
به این تر تیب دولت حتی اگر در شرابط سخت سال ۹۹ نتواند 
از عهده‌مخارج بر آید؛ به سادگی می‌تواند با حذف پارانه‌ها ۴۰ 
هزار میلیارد تومان به دست آورد بی آنکه تورم و گرانی راب مردم 
تحمیل کند. ضمن اینکه برای ایرانبان تخت پوشش کمیته امداد 
و بهزیستی نیز می‌توان مبالغ بز ر گتری برای حفظ و حراست از 
شرایط اقتصادی آنهاا کنار گذاشت. 
و ےو e‏ ےو ہے "۲ ہے ۳ سم 
موبایل ایرانیات راناچار کرده که متنهایی هرچند کوتهو مختصر 
را روزانه مطالعه می کنند؛ متنهایی گاه‌مفید و آموزنده و گاه پوج و 
حتی زیانبار ولی مر کز آمار ایران هنوز ابزاری برای محاسبه این 
شبه مطالعه را در اختیار نذارد؛ شاید اگر چنین مطالعه‌های سپّار 
وغیر کاغذی‌هم در آمار مطالعة هموطنان, در نظر آورده شود 
ناگهان با آمار عجیبی دربارہ مقدار مطالعه در ایران روبرو شویم و 
یک لیخد خاشی از رضایت د رکنار لب ایرانہانی کەنگزان فرھنگ 
و اندیشه ایران ھستند از دور دیده شود. 
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۰ خ مه مه و 

در نسبت میان روشنفکری و تفکر 
برخی, "روش نفک ر و متفکر"رامترادف‌انگاشته‌اندوهر روشنفکری را متفکر ویاهر 
"متفکری "را "روش تفکر دانسته‌اند خطاست. این دوواژه‌هم ازنظر مٹھوم:التزامی با 
یکدیگرندارن د وهم از نظر ظهور تار یخی لزوماً همنواو همزمان نبو دهاند. تاریخ تفکر.به 
قدمت ظهور بشراست: گیرم دربرهه‌هایی از این تاریخ "بی‌خردی ‏ دستمایه‌ی تفکر بوده 
است.(تاریخ بی‌خردی, ترجمه حسن کامشاد).تاریخ روشنفکری نیز لزوما و هميشه بر 
پایەی تفکر نبودهبلکه گهنواگری خارج از تفکربودهاست.تفکر روال عا دی گند وکاوهای 
ذهن بشری است و روشتفکری, چالشگری بر پاره‌ای تفکرات. 
بدین ترتیب می توان چهار تر کیب از این دو واژه را برای واجدان آن فرض کرد: 
۱- "متفکران "روشنفکر ۲- متفکران "غير روشنفکر 
۳-روشنفکران "متفکر ۴- روشنفکران غیر متفکر. 
دراولی و دومی.اصل بر تفکر است و در سومی و چهارمی.اصل بر روشنفکری؛ و جامعه‌ی 
ما در تعداد چهارمی ها دست بالاتر را دارد. 
برای گروه‌اول. حمید عنایت را می توان ذکر کر دو البته دوجهرهش اخص دیگر در زمان 
حال می شناسم, که به دلایل فنی(ا)ازیردن نامش ان معذ ورم.برای گروه‌دوم دوچهرهی 
شاخص, مرتضی مطهری و سیدحسین نصررامی‌توان نام برد. شاخص گر وهسوم علی 
شریعتی است که به اعتقادمن -هنوز در این ت ر کیب بدیل چشمگیری نیافته است. در 
گروه‌جهارم. دو دوره گفتمان از روشنفکران غیر متفکر را می‌توان تمیز داد: 
گفتمان روشنشکری لائیک و روشنفکری مذهبی. 
روش نفکری لائیک آمیخته با دغدغه‌ها و دلمشغولی‌های سیاسی در کشور ما زاده‌شد و 
روشنفکریمذهبی در جالش باسنت‌هاونهاادهای دینی‌سریر آور د:اماهر دواز شاخصه‌های 
تفکر, پژوهش و روشمندی تقریباً تھی بودند. 
"متفکران روشنفکر باتسلط دانشی وبرخورداری از ذهن‌پژوهنده و کاوشگر و آشنایی 
بامتد ولوژی‌علمی ونی ز تأًملات فلس فی از چهر هی جامعه.فرهنگ, دین و دیگرش تونات 
زندگی غبارروبی می کنند و گرچه‌با باوعامه پنجه در پنجه می‌فکنند.اما بااحساسات عوام 
گلاویزنمی‌شوند:جرا که جوهر تفکرشان به آنها آموخته است. که پوست‌اندازی جامعه‌از 
جمود و یاخرافات ورهایی از تحریفات. باجراحی خونین ممکن نیست. بلکه بر مدار مدارا 
وتمکین‌میشراست. امتفکران غیر روشنفکر "با دل نگرانی از اي ن که بر سر شاخ بن نبرند. 
قداست تفکر را بر حماسه‌سازی‌های روشنفکری ترجیح می دهند و هراس آن دارند. که در 
آرایش ابروی جامعه وفرهنگ و دین. چشمش را کور نکنند. زین روی, وسواس واحتیاط 
در سخ نگفتن راجاشنی عمق تفکر می کنند وره‌به عافیت می‌سپرند. اروشنفکران متفکر " 
اصولاً فکر را در خدمت عمل گرایی و "پراگماتیسم "می‌دانند؛ هرجند که خوداهل تفکرند. 
امادر پل اندیشه »بر عبور می‌اندیش ند و در منزلگاه تغییر ونوآآوری مقصد ومقصودرا 
می‌جویند. آروشتفکرانخیرمتفکر "بای اعتراض وفریادسلی دازا بدل‌فوشان, 
اشتهای زمانه راعجالتاً بافست‌فودها کور می کتند. چرا که طبخ درخوری ندارند. 
گروه‌اول. با وفاداری بر ایده آلیسم و رثالیسم فلسفی با دستور زبان تفکری و مهندسی ذهنی 
ارسطوبی, در صد دند تامنطق ریاضی راسل و نظریه‌ی ابطال‌پذیری پویر را ضمیمه‌ی 
تفکرشان کنند. گروه‌دوم.سنت‌های‌فلسفی وفکری راپرمایه‌تراز آن می دانند که مدرنیسم 
راملاط آن کنند وخلوصغربال‌شد هی تفکر تدریجی در طول تاریخ را -همچون گندم‌های 
آغشته به کاه و شن این روزھا(!) -بیالایند. 
گروه‌سوم موحآفرینی اجتماعی را مقصد می دانند و شر را در استخدام تموج مي‌خواهند. 
...و گروه چهارم موج‌سوار ان اند بر امواجی که -نه لزوماً از سر تفکر بلکه برخاسته از تشتت 
وابن‌الوقتی -خود برمی‌انگیزند وبر آن برمی‌نشینند. 
سے گروه‌نخست.بدفرم.جای رابر گروه‌جهارم فراخ کر ده‌اند وبه اجبار وی اختیار خود 
گوشه‌ی انزوا گزیده‌اند. 
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رر لے و کک ج صر 


O2‏ = ام به دال موفقبت روید خودش به دښال شمانخو 


اند اهمد 


٭ ماروا کلید 


پابتخت نشینان که به خصوص در فصل گرما از 
دود وخاک خسته و آ زرده‌هستند. معمولاً در پیدا 
کردن مقصدی برای یک سفر کوتاه یک یادو روزه 
ہامشکل روبروهستند.اگر شماهم یکی از پایتخت 
نشینانی هستید که سفری کوتاه به منطقه‌ای خوش 


- 1 ۸ * , 
تنگه و آبشار تی زآب 
گزارث از:محمد علی بهوند بوسفی س رامهرمز 

آبشار تیز آب در فاصله پنج کیلومتری شمال 
شهردماوند درنزدیکی‌محله دشتمزار قرار گرفته 
ویکی از جاذبه‌های گردشگری شھر دماوند واستان 
تهران است که‌به دلیل شرایط آب وهوایی‌ونوع 
آب منطقه و خواص درمانی همه ساله شمار زیادی 


آب و هوا رامی‌خواهید می توانید از روستای آبنیک 
درمنطقه فشم دیدن کنید. روستای آبنیک از 
روستاهای‌بخش رودبار قصر ان شهرستان شمیران 
استان تهران است. این روستا در ضلع شمال جاده 
اصلی‌و دردوطرف رودخان ه کلارود قرار داردو 
از آنجایی که در دامته ارتفاعات البرز قرا ر گرفته. 
معمولآیکی از اصلی ترین مسیرهای کوهنوردی 
به شمارمی رود.افراد محلی این رودخانه راهم 
آبنیک می‌نامند . حاشیه دو طرف رودخانه پوشیده 
ازسبزهاوبوته‌های‌قد کشیده گل‌پر های‌بلندو 
گلهای رنگارنگ است که چشمان هر بیننده‌ای را 
نوازش می‌دهد. 

ارتفاعات خرسنگ, خرسنگ شمالی و ورزاب 


آب این چشمه تند و گس است.اینجا تنگه‌ای 
ش۵ کیلومتری‌بن ام تیزاب قرار دارد که دارای 
طلست یک رات البتهارن‌روزه جال این ده 
خوب نیسست ومثل تنگه واشی در فیروز کوه‌باید 
به‌نریختن زباله توجه کرد۔وجوددرختان بیدو 
رودخان ه‌ای‌پر آب. آب وهوای‌مطبوع و دلیذیری 
رابه این متطفه زیبا داده است. یف ارتپزاب در 
دماوندیکی از جاذبه‌های گردش گری‌این‌شهر 
است.ارتفاع آبشار در حدود ۰متر ودرارتفاع 
۰ ۳ متری از سطح دریادربین تنگ ای تنگ با 


گزینه‌ه ای‌خوبی‌برای یک کوھنوردی بھاری یا 
پاییزی‌هستند.جمعیت روستا ۱۲ ۵نفر است: 
جمعیت این روستادرتابستان به پیش اژ ۱۰۰ 
ان رار می ر افاد رضان زم انا ابر 
ویخبندان شدیدی در روستاحاکم است. کمتر از 
۰ خانوار در روستا زند گی می کنند. بنای امامزاده 
ابراهیم (ع) اضلی‌ترین جاذبه مذ هیی منطقه است. 
زبان اهالی روستای آبنیک تاتی است.لبته زبان 
رایج در آبنیک کاملاً تاتی نیست وزبان‌مازندرانی 
بسیاردر آن‌نفوذ یافته است. گویش مردم آبنیک 
به گویش روستاهای لالان؛ میگون وشمشک در 
قصران بسیارنزد یک است.نفوذ مازند رانی در 
زبان تاتی قصران به این دلیل است که قصران در 


کوههای مرتفع قرار گرفته است.یخ زدن آبشار در 
زمستان مناظر زیبایی در این منطقه ایجاد می کند 
ودسترسی به آبشار از طریق شمال شهرستان 
دماون دوتنگ تبزاب امکان پذیر است.درپای 
آبشار حوضچه کوچک آبی به عمق ١متر‏ ایجاد 
شده که برای د رمان ام راض پوستی مورد استفاده 
قرارمی گیرد. 

برای رفتن به‌این‌منطقه‌بهتر است به‌برخی 
نکات توجه کنید.حدود ۳تا ۵ کیلومتر انتهای جاده 
آن است.مخصوصاً ۱۰۰ متر اول جاده دارای شیب 


گذشته تحت حا کمیت طبرستان قرار داشته اما 
در تقسیمات کشوری‌معاصر جزو استان تهران 
محسوب می‌شود. 

ازدیگردیذنیهای‌طبیعت این روستاء کوه‌معروف 
جان‌ستان است که‌محلیها آن راجانستون‌می‌ناهند 
وبه کوه‌یونزاهم معروف است. چشمه‌ای گوارا 
از کوه‌جان ستان سرچش مه دارد ودر آبنیک به 
شاخه رودخانه جاجرود می‌پیوندد. آب این چشمه 
در گواراہی معروف اسست ووجه تسمیه آبنیک از 
این چشمه است.برای رفتن به آبتیک بدون وسیله 
نقلیه شخصی:می توانید بااتوبوس و تا کسی خود را 
به میدان تجریش برسانید و از آنجاسوار بر مینی 
بوسهایا تا کسیهای فشم شوید. 


zs 


شسببتازیادو پر از دست اند از است. پس بهتر است 
مراقب‌باشیدو آهسته رانند گی کنید.انتهای‌این 
جاده که دیگر نمی‌توان باماشین جلوتر رفت (یعنی 
حدود ۱۰۰ متری آبشار) چشمه آبی بسیارخنک 
زلال و گوارا وجود دارد که توصیه می کنم ظرفهای 
آب خود رااز آن پر کنید. انتهای مسیر که نزدیک 
آبشار می‌شود دره تنگ‌تر شده و سنگهای اطراف 
رودخانه لغزنده و خطرناک است. البته امکان طی 
کردن راهازداخل آب‌هم وجود دارد.به شرط اینکه 
بتوانید خنکی آب را تحمل کنید. 
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این کلیسابزر گترین و زیباترین کلیسای جلفای 
اصفهان است.از نظر طلا کاری سقف و سطح داخل 
گنبد ونقاشیهای تاریخی از زیباترین کلیساهای 
جلفای اصفهان است.داخل کلیسا و تمام دیوارهای 
اطراف وجوانب آن از تزئینات نقاشی رنگ و 
روغن و آب طلا به سبک ایرانی و تصاویری از 
زندگی حضرت مسیح(ع) متاثر از نقاشی ایتالیایی 
تزئین شده است.برج ناقوس رویروی در اصلی 
کلیسابه سبک ایرانی است و در زمان شاه سلطان 
حسین ساخته شده است: 

این کلیسا به نامهای سن سور و آمنا پر کیچ نیز 


" نامیده‌می‌شود وبزرگترین کلیسای جلفااست. این 


کلیسای با شکوه‌در سال ۱۰۱۵ هجری قمری در 
اراضی باغ زرشک احداث شد وپس از ۵۰ سال در 
سال ۱۰۶۵ هجری توسعه یافت وبه صورت امر وز 
در آمد.این کلیسادارای گنبدی عظیم و دیوارهای 
رفیع و طاقهای بلند و زیباست که در حال حاضر 
محل اقامت خلیفه ارامنه ایر ان وهند وستان‌می‌باشد. 
نمازخانه اصلی کلیسا که به شکل متوازی‌الاضلاع 
است شامل دو قسمت چهار گوش است که قسمت 
اول شبستان بنا وقسمت دوم که زیر گنبد خانه 
است محل اجرای‌مراسم و سرودهای مذهبی 
است. ازاره‌های دیوارهای نماز خانه را کاشیهای 
خشتی چند رنگ فرا گرفته است. در قسمتهای 
بالای ازاره تصاویربسبار رای نقاشی شدهاند که 
از کتب مقدس الهام گرفته شده و تمامی سطح 
فضای گنبد را تزئین کرده است.دور 
تا دور گنبد داستان خلقت آدم و حوا 
است که بوسیله نقاشان ارمنی تر سیم 


نیز تصاویری از جمله تصویر حضرت 
مسیح (ع) نقاشی شده‌است.در گوشه 
حیات کلیسابرج ناقوس زیبا ویز ر گی 
ساخته شده که بر چهار ستون سنگی ي 
استوار است. در گوشه دیگری از این 
حیاط و روبروی برج ناقوس ستون 
بلندی از سنگ یادیود یک و نیم 


اطلاعات‌هنتگی شماره ۳۸۵۷ 


ریم 
میلیون نفر ارمنی ساخته شدہ که در سال ۱۹۱۵ 
میلادی قتل عام شد هاند. در صحن حیاط کلیسا 
چند نفر از ارامنه مشهور از جمله چند اسقف اعظم 
ونماین د گان سیاسی کٹ ورھای اروپایی که در 
اصفهان در گذشته‌اند به خاک سپرده شد هاند. 
کلیسای وانک دارا ی امسات محتلفی مانت 
موز ه و کتابخانه است. موز ه کلیسادر سال ۱۳۲۲ 
هجری قمری برابر با ۱۹۰۵ مبلادی ساخته شد. 
اق اتی که درس لو های آن په معرض عافاق 
بازدید کنندگان گذاشته شده‌اند شامل تابلوهای 
نقاشی کار نقاشان اروپائی انت که به کلیسا اهداء 
کرده‌ان د. تعدادی کتب خطی فیس نیز در این 
موزه‌نگهداری می‌شوند.از دیگر تأسیسات کلیسا 
چاپخانه است. این چایخانه که به سعی و کوشش 
و ابتکار پیشوای ارامنه آن روز گار به نام خاچاطور 
کساراتسی 67۸1۵788۷ در جلفاتأسیس شده 
بود در سال ۱۶۳۶ میلادی به عنوان اولین چایخانه 
شروع به کار کرد ونخستین کتابی که به وسیله 
آن به چاپ رسید زبور داوود بود که از این کتاب 


فقط یک نسخه در دنیا موجود است و آن نیز در 
شهر آکسفورد انگلستان نگهداری می‌شود. تصویر 
این کتاب در موزه کلیسادر معرض بازدید عموم 
است .کتابخانه کلیسای وانک نیز با ۲۵۰۰۰ جلد 
کتاب به عنوان یکی از بهترین منابع مورد استفاده 
محتقین و پژوهشگران ارمنی و سایر ادیان قرار 


۷ 


١ر‏ شور زند 


گی 


دادارور کیم تنعابی 


به سر اغمان 


کک 


اد امد 


۵ ادسطلو 


ماجزاهای واقعی فاربیٰ 3 
مترجم؛ نبلوقر بوسفی 


" کوئین واترز" کوچولو پسر بچه‌ای است که در 
طی سه سال گذشته, مشکلات بزرگی رابه چشم 
دیده است. او سنی ندارد و تازه‌وارد پیش دبستانی 
شده‌بود که همین اواخر به بیماری سرطان مغز 
دچار شد. پزشکان برای محافظت از او: بستری 
شدن در خانه رابرای او تجویز کرده‌اند. او باید 
تمام مدت تنها در یک اتاق بماند تامپادابه علت 
پایین بودن سیستم ایمنی بدنش دچار بیماری 
شود. اطرافی ان این پسر کوچک: مانند تمام 
خانواده‌ها و اطرافیان کسانی که با بیماری دست 
و پنجه نرم می کننے تلاش می کردند او بتواند با 
این مشگل که قلب کوشکتی را شکشته ات کتار 
بیاید. ولی متأس فانه برای درمان کوئین: کاری از 
ذس کسی بر نمی آمك 


سک ہیں 


از آنجایی که بدن کوٹین نحیف و آسیب‌پذیر 
شده بود غریبه‌ها نباید با او ملاقات می کردند و 
او از دیدن دوستانش وبازی کردن با آنهامحروم 
شده‌بود. پس تنها کمکی که از دست همسایه‌ها 
و اطرافی ان او بر می آمد این بود که بیرون خانه و 
درست روبه روی اتاقی که کوئین در آن بستری 
است. برایش نمایشهای عروسکی و کود کانه زیبا 
اجرا کنند.خبر این کار انسان دوستانه و زیبا به 
زودی در تام ایالت محل زندگی کوئین پیچید و 
ماسراتا آنجایی بیان رفت گلاجتی ور زط_کاراژه 
گروههای جشن محلی: دپارتمان پلیس شهر 
وحتی یک گروه کنسرت موسیقی برای اوبة 
صورت اختصاصی و درست جلوی ینجره اتاقش 
پرتأفه ارا کر دند 

از آنجایی که حفظ روحیه و سلامت ذهن برای 
درمان بیماری سرطان بسیار حائز اهمیت استه 
دوستان جدید کوئین امیدوارند اوبتواندبا کمک 
آنها از این دوران سخت با موفقیت عبور کند. آنها 
می‌گویند: "محبت درمان تمام درذ غاست" 


ماجراهای واقعی از کارهایی که افراد در مکانهای 


وقتی خدمت دادن متشاوت می‌شود 


یک روزوقتی افسر پلیس 'استن "در کشورهلند 
در حال خدمت در محل کار خود بود به مأموریتی 
فوری فراخوانده شد. او توقع داشت بعد از ورود 
به خانه زن محلی که درخواست کمک کرده بود 
مانند همیشه با صحنه جرم روبه رو شود ولی در 
کمال تعجب پنج بچه کوچک گرسنه رادید که 
مادر بد حالشان رابا آمبولانس به درمانگاه‌محلی 
منتقل می کردند. پلیس جوان که حسابی دلش 
برای بچه‌ها سوخته بود تصمیم گرفت تا رسیدن 
خان واده‌در کنار بچه‌ها بمان د و مانند یک مادر 
مراقب آنها اد این پلیس مهربنبرای بچه‌ا 
ساندویچ و میان وعده آماده کرد و سیس ظرفها 
را شسته و آشیزخانه رامرتب کرد.او برای‌مادر 
بچه‌ها یک کاغذ یادداشت روی میز گذاشت و 
رویش نوشت : "ما باهم قوی تریم!" این یادداشت 
زیبا بعد از به اشتراک گذاری آن در صفحه‌های 
مجازی به سرعت پر بینندہ و معروف شد. چه 
چیزی از این بهتر که به یاد بیاوریم ما در هر شغل 
وهر سمتی که باشیم خدمتگزار یکدیگر هستیم. 
ما همسایه‌ها و همشهریهای‌همیم. با محبت ما دنیا 
جای زیباتری برای زند گی می‌شود. 
در کنار هم ایستاده‌ایم 
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حتماتاحالا اسم "وائورانی‌ها" به گوشتان 
نخورده است. آنها یک گروه بومی منطقه دور 
افتاده‌ای در آمازون هستند. 

بے تاز گی خبری تلخ برای این قبیله منتشر 
شده است. گویا دولت زمینهای اجدادی آنها را 
برای حقاری اکتشاف نفت واگذار کرده است.ولی 


۷ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتکنی 


ری رب یتم ری 


مختلف برای کمک به دیگر ان انجام داده اند... 


این صاحبان اصلی و قدیمی آمازون: هرچقدر هم 
به صورت بدوی و با امکانات اولیه زند گی کنند, 
حاضر نمی شوند خانه‌هایشان را راحت و بی‌دردسر 
به دولت واگذار کنند و از همه مھمتر آنها اهمیت 
اظ ماع ظبیعی را عراز نهر نان درک 
می کنند و اجازه نمی‌دهند نفت: فرهنگ و محیط 
اطرافنشان را نابود کند. به همین علت با اينکه به 
تکنولوژی دسترسی ندارند. با هر وسیله‌ای مثل 
قایقهای دست ساز تک نفر ه وحتی هواییماهای 
تک سرنشین که با درخواست کمک از مردم شهر 
بدست آورده‌اند خود را به پایتخت رساندند و در 
بزاہر ابع عم ایستادگی گزدند. چاللب اینچاست 
کے این اعتراض کوچک آنهاجواب داد و موفق 
شدند ۷میلی ون جریب از جنگله ای بارانی که 
محل زند گی اجدادیشان است رااز خطر تخریب 
نجات دهند. 

این اعتراض نے تنها محل زند گی این 
همسایه‌های شجاع را حفظ کرد پل ه یکی از 
بز ر گترین منابع تولید اکسیزن را هم از خطر 
نابودی نجات داد. 

پسر بچه‌ای که امید تقسیم می کرد 


جلوی هر چیزی را که بشود گرفت. جلوی 
بلاهای طبیعی را نمی‌شود. بلاهای طبیعی محل 
زندگی افراد را نابود می کند و زندگی افراد رایک 
شب به کابوسی وحشتناک تبدیل می کند. ولی 
در کشمکش شنیدن اخبار منفی بلایاء گهگداری 
خبرهای دلچسبی از کمکھ ای بی‌منت و زیبای 
فرادمهربان به گوش می‌سد که واقعا خستگی را 
از تن آدم به در می کند۔ 

درست عین خبر "جرمن بیل" پسر بچه‌ای که 
فقط ۶ سال دارد. جرمن مهربان مدتها بود که یک 
قلک در خانه نگهداری فی کرد تابا یولی که در 
ن جمع می کند بتواند به "دیزنی لند" برود ویک 
دل سیر بازی کند امادرست وقتی که پولش به 
اندازه‌ای که می‌خواست جمع شد. طوفان دوریان 
شھر همسایه‌اش را در نوردید و افراد زیادی را 
بی‌خانم ان کرد.جرمن کوچولو بعد از شنیدن 
اخبار طوف ان در تلویزیون تصمیم بزرگی گرفت. 
اوبا کمک خانواد‌اش تمام پول قلکش زا که برای 


بازی خودش جمع کرده بود. برای خرید ساندویچ 
و آب معدنی برای طوفان زده‌ها خرج کرد وجالب 
اینجاست که خودش در کنار جاده‌ای بساط کرد 
و این کمکها را به دست افراد طوفان زده رساند. 
جرمن مهربان بعد از آن در کنار کسانی که از 
وقوع طوفان حسابی ترسیده پودند ایستاد و همراه 
آنها برای آرامششان دعا خواند. از همه جالب‌تر 
اینکه جرمن خیلی زود جواب محبتی که کرده بود 
را گرفت.خبر این کمک زیبا توسط یکی از طوفان 
زدگان به مسئولین دیزنی لند رسید و آنهادر 
حالیکه لباسهای شخصیت‌های کارتونی دیزنی را 
به تن داشتند برای جرمن بلیط یک سفر مجانی به 
دیزنی لند را هدیه آوردند. 

سریازانی که برای نجات راهی شدند 
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ہے نظر شما چه راهی برای خدمت به 
همسایگان از جان دادن به خاطر آنها عجیب‌تر 
است؟ا شاید باورتان نش ود ولی این اتاق بزای 
تعدادی از پیرمردان ژاینی رخ داد. همین چند 
وقت پیش خبری با این مظنون منتشر شد: "یک 
گروه از بازنشستگان از خود گذشته ژاینی نشان 
دادند چقدر می‌توانند محافظهای قد رتمندی برای 
همشهری هایشان باشند ".بعد از سونامی ژاپن 
بەعلت آسیپی که به نیروگاه فو کوشیما رسیده 
ہود مواد رادیوا کتیو مضر به محبط زیست اطر اف 
نشت کرده‌بود. میران آلو د گی رادیو اکتبو در 
این منطقه به حدی بالا بود که هر کسی که برای 
پاکسازی محیط به این منطقه می‌رفت در خطر 
مرگ قرار می‌گرفت. با پخش این خب ر "یاسوترا 
امان دا" یک مهندس بازنشسته ۷۲ساله تصمیم 
عجیبی گرفت. او به این نتبجه رسید که تنها راه 
نجات همشهری هایش قربانی کردن خودش در 
این راه است. این پیرمرد از خود گذشته بلافاصله 
یک گروه کهنه سربازان دوره دیده بازنشسته 
وبالای شصت سال را تشکیل دادتا این افراد 
از جان گذشته بدون ترس برای نجات جان 
همشهری‌هایشان از جان خودشان بگذرند. آنها 
به محل حادته رفته و آنجا را یا کسازی کردند. 
احتمال ابتلای این افراد از خود گذشته به سرطان 
در × اقا ۲۰س ال آیتذمیه_باربالاست زلے آنها 
موفق شدند جوانان زی ادی را از خطر ابتلا به 
بیماریهای مهلک نجات دهند. 


" آنجی تیما به‌مدت ۳۵سال در یک خانه 
ثابت در فلوریدا زند گی می کرد.وقتی همسر آنجی 
۰ سال پیش از دنیا رفت: یک دوست خانواد گی 
خانه آنها راخرید و دوباره آن رابه آنجی اجاره‌داد 


تابتواند با پرداخت اجاره‌ای کم به صورت دائم 
در آن خانه سکونت داشته باشد. ولی متأسفانه او 
مدتی بعد دچار مشکلات مالی شدید شد و مجبور 
شد خانه رابه فرد دیگری بفروشد. آنجی که‌با با 
گذاشتن در سن دیگر قادر به پرداخت اجاره خانه 
روز افزون نبود مجبور شد خانه رات رک کند و 
برای زند گی در مسافرخانه آواره شود. ولی از 
آنجایی که هر کسی فرشته نجاتی بیش خداوند 
دارد. ''دائیل کالدر همسایه چندین و چند ساله 
آنجی که برای مدتها فقط چند خانه آن طرف تر از 
او زند گی کرده‌بود و تحمل دیدن وضعیت آنجی 
رانداشت.برای او بسیار ناراحت و دلوایس سد. 
گاهی همسایه درست مانند افراد خانواده آدم 
می‌شود. بالاخره دائیل تصمیم بز رگش را گرفت 
او بیش از ۱۶۰ هزار دلار برای خرید خانه آنجی 
همسایه قدیمی‌اش پرداخت تا این خانه خاطره 
انگیز رابه عنوان هدیه روز تولد به آنجی ٩۰‏ 
ساله بدهد. او می گوید: "مردم شهر مانتد اعضای 
یک خانواده‌بزرگ هستند. آنه ا باید در هنگام 
مشکلات به‌هم کمک کنند ".حالا آنجی به لطف 
همسایه تولد ۹۰ سالگی‌اش را در خانه قدیمی‌اش 
جشن می گیرد. 


زنجیره همدردی 


همه ما تجربه‌هایی از کمک به همسایگان خود 
در اتفاق ات مختلف داش ته‌ايم. کمک به همنوع 
و همسایه به شکلهای مخلتلف رخ می‌دهد ولی 
گاهی اوقات نوعی کمک و یا یک اتفاق خاص به ما 
یاد آوری می کند که چقدر در کنار هم می‌توانیم 
قدرتمندتر باشیم.درماهی که گذشت درهنگ 
کنگ بیش از ۱۰ هزار نفر در یک ساعت خاص 
از خانه‌ه ای خود بیرون آمدند و در سکوت و 
آرامش دستهای یکدیگر را گرفتند و یک زنجیره 
انسانی ۳۵مابلی تشکیل دادند. جالب ایتجاست 
که این حر کت به هیچ عنوان با اعتراضات اخیر 
در ارتباط نبود و در واقع اصلاً یک حر کت سیاسی 
نبود. بلکه هدف آن یاد آوری محبت و کمک به 
همسایه در هنگام سختی و مشکلات بود. زنجیره 
انسانی از نوع هنگ کنگی نماد اتحاد و قدرت ہین 
همسایه‌ها است. 
روزنامه مشکوک 


۷ ite teg 


"جان کانلی "به ادب ومهربانی در بین 
همسایگانش معروف است. جان همیشه به 
اطرافیانش اهمیت وی ژه‌ای می‌دهد. یکی از 
کارهایش این است که روزها وقتی برای 
پیاده‌روی صبحگاهی راهی می‌شود. روزنامه‌هایی 
که نامه‌رسان جلوی در خانه همسایگائش رها 
کرده است را یکی یکی با سلیقه برمی‌دارد و دقیقا 
جل وی در خانه آنها می گذارد تا مجبور نشوند 
برای برداشتن روزنامه مسیر حیاط راطی کنند. 
در محله خلوت و آرام آنها اعلب هر کسی به قول 
معروف سرش در کار خودش است و همسایه‌ها 
کمتر با هم مراوده دارند. یک روز وقتی جان طبق 
معمول در حال گذاشتن روزنامه جلوی در خانه 
یکی از همسایگانش بود. متوجه شد که او روزنامه 
روز قبل رااز جلوی در خانه‌اش برنداشته است 
ونگران حالش شد.اوتصمیم گرفت در خانه 
همسایه‌اش را بزند تا متوجه ماجرا شود. بعد از 
بیگیریهای جان, مشخص شد که همسایه بیچاره 
دو روز قبل از پله‌ها افتاده و به علت شکستگی ۰ 
لگن قادر به حر کت نبوده است. او تمام دوروز را : 
بادرد شدید وبدون آب و غذاسیری کرده بود. 
جان موفق شد با توجه و رفتار درست همسایگی 
جان همسایه‌اش را نجات دهد. 


اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۳۸۵۷ 


ے۔ ا سا کے ےپ ھا 


هچگاه 


در مورد دینگر ان فصو ت‌ نکن 


بقسه 


در صفحه ۳۹ 


داستان 
یی وه 


-چه عجب از این طرف‌ها؟ 

سحر: روی مبل جا به‌جا شد. فنجان نسکافه‌ای 
را که الهام برایش آوردہ بود از روی عسلی جلوی 
مبل‌برداشت ودر حالیکه جرعه جرعه آن را 
می‌نوشید. در جواب پرسش او گفت: 

- راستش: آمدهام با تو درددل کنم 

الهام با تعجب لب برچید و ابروانش را بالا برد: 

-توو درددل؟ چی شده که آدم توداری مثل 
تو به فکر افتاده‌با کسی حرف بزند؟ طی مدت 
دوستی مان هر گر اتفاق نیفتاده بود از چیزی 
چر کھایش را در خانه همسایه بشوید! 

-حق با توست. اما این دفعه با همیشه فرق 
دارد. 

-اتفاق خاصی افتاده؟ 

سحر فنجان را نیم‌خورده روی میز گذاشت: 

- تو آقا ابوالفتح را می‌شناسی؟ 

-تاحالا او راندیدهام. امایادم می آید یکی - 
دوبار که حرف پیش آمد از اوبه‌عنوان شریک 
پدرت یاد کردی. 

- آفرین! معلوم می‌شود هوش و حواس جمعی 
دار تا سی اواخر: پد ربا آقابوافتح ش ریگ 
بود و یک کار گاه رنگ‌سازی داشتند. آنها چندین 
سال باهمدیگر کار می کردند و روابطشان به 
قدری عمیق و دامنه‌دار بود که تصمیم گرفتند 
فر زندانشان با هم ازدواج کنند. 

-یعنی توو... 

-آره.. آقا ابوالفتج پسری دارد به اسم حمید 
که سه سال و چند ماه از من بزرگتر است. یدرم. 
جه دنپال کواقفی کباش ریک خودش کرد پود 
بدون اینکه به من چیزی بگوید تصمیم گرفت من 
همسر حمید بشوم. 

-مشکلت راد رک می کنم۔معلوم نیست بعضی 
پد رها تا کی می‌خواهند به رسم و رسوم قدیمی 
و کهنه پایبند بمانند و به پشتوانه خواست‌ها و 
سلبقه‌های شخصی, دخترشان را شوهر بدهند؟ 
شک ندارم به‌همین دلیل با پدرت مشکل پیدا 
کرده‌ای و.. 

-البته وقتی در جریان قضیه قرار گرفتم. 
مخالفت کردم و به اسانی حاضر نشدم با مردی 
که او راندیده بودم؛ نمی‌شناختم و نمی‌دانستم چه 
سلیقه‌ای دارد ازدواج کنم. اما به‌هرحال. یدرم با 
روحبه مستبدی که دارد پیروز شد و من و حمید 
به‌عقد همدیگر د رآمدیم. 


-دراین مورد چی زی برایم نگفتے بودی !- 


تکیه بر شانه‌های باد 


قضیه. مربوط به دو سال پیش و زمانی است که 
در سال آخر دبیرستان درس می‌خواندیم. منتظر 
بودم تاوقتی قضیه قطعی شد موضوع را برایت 

سحر از حالت نگاه الهام فهمید که برای شنیدن 
بقبه حرفهایش کنجکاو شده و ادامه داد: 

-مراسم عقد اوایل اسفندماه بر گزار شد و 
خانواده‌هایمان توافق کردند در خردادماه با 
تیرماه سال بعد وقتی تحصیلات من تمام شد 
ازدواج کنیم.ولی متأس_فانه در پایان اسفندماه آن 
سال, پدرم و آقابولفتج. که طی سالهای طولانی 
همکاری؛ هیج‌وقت کوچک‌ترین اختلافی با هم 
نداشتند. سر تقسیم سود سالیانه به اختلاف 
رسیدند و هر کدام دیگری رابه سوعاستفاده‌متهم 
کردند و در مدت ده-یانزده روز رابطه‌شان چنان 
شکراب شد که شراکت خودشان رابه‌هم زدندو 
هر کدام. شکایتی علیه دیگری تسلیم داد گستری 
کردند. 

سحر نفسی تازه کرد و ادامه داد: 

-تایکی ۔دوماہبعد از آن قضیة من و حمید 
مشکلی نداشتیم با همدیگر رفت و آمد می کردیم 
وحتی به اتفاق هم ملزومات زند گی مشترک 
آینده‌مان رامی‌خریدیم و طی همان رفت و 
آمدھاء متوجه شدم حمید جوانی بسیار شایسته و 
شرافتمند است واز نظر اخلاق و رفتارن ویژگی‌هایی 
دارد که می‌توانیم همسران خیلی خوبی برای 
همدیگر باشیم و به همین دلیل چنان وابسته‌اش 
شدم که فکر می کردم اگر سایه‌اش یک ساعت از 
سر زند گیم کوتاه شود از غصه می میرم۔ 

- طوری حرف می‌زنی کے انگار۔۔۔ نکند حمید 
رنگ عوض کرده و باعث اذیت و آزارت شده؟ 

سحر به‌جای جواب‌دادن به سوال الهام حرفش 
را ادامه داد: 


۷ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ےی ا پا اسمیں 


-وقتی امتحانات خردادماه به پایان رسید و 
من قبول شدم. خانواده حمید به‌صرافت بر گزاری 
مراسم ازدواج ما افتادند و درست همان زمان؛ 
لجبازی پدرم شروع شد و اعلام کرد که به هیچ 
وجه رضایت نخواهد داد من و حمید ازدواج 
-ولی شما کذ قب لا به‌عقد همدیگر ذررآمذه 
بودید. 
- آره. از نظ قانونی؛ من و حمید زن و شوهر 
بودیم: اما پ درم اجازه نمی داد به خانه شوهرم 
بروم. مدت هشت ماه مرا در خانه طوری تحت 
نظر قرار داد که حتی نمی توانستم یک تماس تلفنی 
با حمید داشته باشم. 

-چرابرای حل مشکل از مادرت کمک 
نگرفتی؟ 

-مادرم تنها مدافع من بود و بارها برای روشن 
شدن تکلیف با پدرم حرف زد قهر کرد پدرم 
رادر تنگنا گذاشت و گفت که جدا شدن‌من و 
حمید موجب آبروریزی و بدنامی خانوادەمان 
می‌شود اما فاید ه‌ای نداشت. البته. خودم هم دایم 
بد قلقی می کردم و قصد داشتم پدرم را چنان به 
ستوه بیاورم که کوتاه بیاید و اجازه بدهد تا زند گی 
مشترک باحمید راشروع کنم. 

-تو که مرا کشتی. چرا این‌قدر موضوع را طول 
و تفصیل می دھی؟ زودتر: حرف آخر را بزن. 

سحر نتوانست خودش را کنترل کند و اشک: 
از لابلای مڑ گان بلندش نیش زد: 

-پدرم وقتی دید حریف من و مادرم نمی‌شود. 
توطته‌ای ریخت و از حمید شکایت کرد. 

-به چه بهانه؟ 

-اومدعی شد حمید در یکی از دفعاتی که 
بے خانه‌ ما آمده‌ب ود.مقدار زیادی ی ول نقد و 
زیورآلات از منزلمان دزدیده است.. به این اتهام: 


حمید دستگیر شد و مدتی در بازداشت بود و روز 
محاکمه به دلیل ساده بودنش و زرنگی بیش از 
حد پدرم. نتوانست بی گناهی خودش را تابت کند 
وبه حبس محکوم شد. در مدتی که او زندانی 
بود یدرم از هر راهی وارد شد تابه من تابت کند 
مردی که‌به وی دلبستگر دارم یک دزد است و 
من که از همه چیز خبر داشتم. یک گوشم در بود 
و گوش دیگرم دروازه. همان وقت‌ها. آقابوالفتح 
چند بار به دیدن پدرم آمد سعی کرد به‌اوبقبولاند 
که کار بدی کرده و بی‌جهت برای حمید پاپوش 
دوخته و از او خواست تا رضایت بدهد پسرش آزاد 
شود اما پدرم به شرطی حاضر شد رضایت بدهد 
و حمید را آزاد کند که اومرا طلاق بدهد. ناچار. 
یک روز که همراه‌با پدر شوهرم به‌ملاقات حمید 
رفته بودم. متقاعدش کردم که برای خلاصی 
از زن‌دان, راهی جز قبول خواسته پد رم نداریم 
حمید اگرچه اول در برابر پیشنهادم مقاومت 
شدیدی کرد اما بالاخره کوتاه آمد و دادخواستی 
مبنی بر تقاضای طلاق تسلیم داد گاه کرد و بعد ز‌ 
آن که من طلاق گرفتم: ہدرم رضایت داد تا حمید 


فا مہ 


از زندان بیرون بیاید. وقتی حمید آزاد شد. پدرش 
بارهابه‌دیدن پدرم آمد و توصبه کرد دست از 
لجاجت بردارد و سرنوشت ما را به بازی نگیرد. 
ولی پدرم زیر بار نرفت و من چون به شوهرم 
علاقه داشتم و نمی‌توانستم بدون او زندگی کنم: 
بارها شر و شیون به راہ انداختم» اما پدرم سر 
سوزنی از موضع خودش عقب‌نشینی نکرد و... 

سحر نتوانست حرفش را تمام کند.بغضش 
تر کید وهق‌هق گربه تلخش رادر فضای اتاق 
پاشید. الهام ساکت ماند تا آرام بگیرد و بعد 
گفت: 

-نگران نباش. پدرت ناچار است کوتاه بیاید 
و می آید.منتهی چون حرفی زده فعلا غرورش 
اجازه نمی دهد حرف خود رایس بگیرد. اگر مدتی 
صبر کنی, خواه ناخواه شرایط عوض می‌شود و نظر 
پدرت هم تغییر می کند. 

-خدا از زبانت بشنود. 

-خاطر جمع باش که بے زودی چنین اتفاقی 
می‌افتد. 

دقایقی بعد سحر که سبک شدہبود خد احافظی 
کرد وبه خانه خود بر گشت وبه انتظار تغییر عقیده 


پدرش, مشغول شمردن روز وشب‌هایی شد که در 
پی هم می آمد و می‌رفت. اما آنچه الهام پیش بینی 
کردہ بود. به وقوع نییوست و سحر برای آن که 
از پدر مستبدش انتقام بگیرد. راه‌حلی پیدا کرد و 
برای به اجرا گذاشتن آن, روز جمعه همان هفته 
رادر نظر گرفت. 

بعدازظهر روز جمعهه زمانی که همه اعضای 
خانواد» خوابیده ی در اتاق خود, مشغول استراحت 


بودند. زمان رابرای اجرای نقشه خود مناسب دید. 
لحظاتی گوش خواباند و وقتی هیچ صدایی نشنید. 
ساکی رااز زیر تختخواب خود بیرون کشید.نگاهی 
به در بسته اتاق انداخت و اندیشید: 

"بهتر است در را از داخل قفل کنم. مبادا که 
کسی سر زده‌وارد شود : 

اما بلاقاصل از این فکر منصرف شد و فکر 
کرف: 
"اگر مادرم یاهر کس دیگری, به‌سراغم بیاید 
و در راقفل شده ببیند. دچار سوءظن می‌شود. 
چون تا حالا هر گز در اتاق را از داخل قفل نکرد هام. 
همین کار ممکن است نقشه‌ام رانقش بر آب کند" 
ساک راجلو کشید و محتویات آن را روی قالیچه 
کف اتاق خالی کرد. همه چیز رابادقتی آمیخته 
به وسواس از نظر گذ راند. نگاهش روی بلوز قرمز 
رنگی که آن را خیلی دوست داشت. متوقف ماند. 
در حالیکه دستانش به نحو محسوسی می‌لر زید: 
آن رابرداشت. شانه‌های بلوز را از دوسو گرفت 
و تا برابر چشمانش بالا آورد. رنگ قرمز تند بلوزء 
هزار جور خاطره را در ذهنش زنده کرد و... آن را 
داخل ساک گذاشت. 

بعد بقیه لوازمی را که از ساک بیرون ريخته 
بود. یکی یکی وارسی کرد و داخل ساک گذاشت. 
یک شلوار جین. یک شلوار پارچه‌ای مشکی که 
معمولا زیر مانتو می‌پوشید. چهار تا بلوز سے تا 
روسری, یک مانتو یک جفت آدیداس, سه جفت 
جوراب حوله: برس شانه؛ خمیردندان مسواک 
و... چند قلم وسایل و لوازم دیگری که فکر می کرد 
مورد نیازش خواهد بود. 

سعی کرد حواسش راجمع کند و به خاطر 
بیاورد که چیزی را فراموش نکرده است: 

-نه! همه چیز را برداشته‌ام 

آنگاه با دستانی که همچنان لرزش داشت: 
ساک را دوباره زیر تخت لغزاند. سومین بار بود 
که ساک را خالی ویر می کرد! هربار در آنچه 
داخل‌ساک گذاشته بود تغییراتی می‌داد و چنان 
بود که گویی قصد دارد تمام سال‌های زند گی و 
بهترین خاطراتش را گزینه کند. 

روی تخت دراز کشید و به ساعت ظریفی 
که روئ میز تحریرش قرار داشت. خیره‌شد. 
هنوز خیلی وقت داشت. اتوبوس ساعت پنج 
بعدازظھر حر کت می کرد وپنج ساعت بعد به 
مقصد می ‌رسید. چشمانش را بست.هوای خنک 
ومرطوبی را که از دریچه کولر در فضای اتاق 
پخش می‌شد. به داخل ریه‌هایش کشید و حالت 
رخوتناک و خوابآوری به اودست داد.همان‌طور 
که دراز کشیده بود: به خاطر آورد: 

"وقتی برای اولین بار حمید را دیدم. ه رگز 
فکر نمی کردم آدمی کے اصلا رغبتی به دیدنش 


نداشتم. تااین خد بتوان د نظرم راجلب کند وبه 
صورت بخش جدایی ناپذیری از وجودم در آید. 

آن موقع: بے تنها چیزی که فکر نمی کردم این 
بود که پدرم تا این اندازه‌بی انصاف باشد که روزی 
نظرش عوض شود و حکم به‌جدایی ما از همدیگر 
بندھڈ"۔ 

سحریاد آخرین جوابی افتاد که از یدرش 
سج 

"اصلاحرفش راهم نزن...هیچ مایل نیستم 
حتی یک بار دیگر اسم حمید را بشنوم, چه رسد به 
اینکه اجازه بدهم تو با او ازدواج کنی"۔ 

دلش به درد آمد. احساس کرد دارد قربانی 
خودخواهی و کینه‌توزی پدرش می‌شود. از زندگی 
در خانه‌ای که سایه سرد بی‌مهری بر فضای آن 
خیمه زده بود. دلش گرفت. او که روزی گمان 
می‌برد پدر به شدت دوستش دارد و به خاطر 
او حاضر به انجام هر کاری هست. وقتی لجاجت 
ویکدندگی پدر رادید و متوجه شدحتی گوشه 
چشمی به آبنده و خوشبختی او ندارد. طی دیدارها 
و تماس‌هایش با الهام؛ تنها دوست صمیمی و 
رازداری که همیشه سنگ صبورش بود. چند بار 
عنوان کرد که: 

-دیگر نمی‌خواهم حتی یک ساعت در آن 
خانه زند گی کنم. بالاخره‌هم. یک روز همه چیز را 
می گذارم و برای همیشه از آن خانه می روم و... 

آن‌موقع. "آن روز فرارسیده‌بوداسحره 
همچنان که روی تخت دراز کشیده بود و چشم به 
سقف داشت. صدای پایی شنید و لحظاتی بعد در 
اتاقش نیمه باز شد.خودش رابه خواب زد و از لای 
پلک‌های نیمه بان مادرش رادید که به‌داخل اتاق 
سرک کشید وحس کرد چهره‌مادرش به نحو 
عجیبی خوشحال و هیجان زده است. او لحظاتی 
به سحر که فکر می کرد خواب است نگریست. 
بعد در رابه همان آرامی که باز کرده‌بود: بست 


و رت 

بار دیگر خانه در خاموشی و سکوت فرورفت. 
نگاه دوباره‌ای به ساعت انداخت.پنج دقبقه به 
چهار مان ده و وقت رفتنش نزدیک شده بود و 
باید کم کم راه‌می‌افتاد. بلند شد. به سرعت لباس 
پوشید. باپی‌حوصله گی شانه‌ای به مویش کشید 


سیباکرابرداشت وبی شرو صدا از خائةغازج 
شد. تصمیم گرفته بود از خانه برود. اما به کجاء 
خودش هم نمی‌دانست. فقط ذهن معصومش را 
این اندیشه سنگین کرده‌بود که: 
”حر کت به سوی سراب بهتر از مجاورت با آبی 
است که طعم تلخ دارد و تکیه دادن بر شانه‌های 
باد. به مراتب از بی تکیه گاهی بهتر است " 
اڑغات که بیرون رفتت:دلهره واضط راب ہتی 
بقبه در صفحه ۶۵ 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۷ ۱۵ 


رر لے سر ے ۳ تین 


حح سس عثق ماند کاو ہو کیو جاذنہ جسمانی متکی ست 


دی آتحلیس 


اغیرا آ پرونده‌ای در دادگاه‌مبارزه بامفاسد اقتصادی 
در جربان است که موضوع آن برخورد باقاجاقچیان 
قطع ات خودرو است.شعبه ۴ دادگاه ویژه جرادم 
اقتصادی به انهامات ش رکت "ام "ورود رده 
که اتهام فساد ۷۶۴ میلی ون دلاری وبدهی ۳ هزار 
میلیارد تومانی در آن مطرح است. این گروه قطعات 
خودروبی ۱۲ شر کت در مناطق مختلف کشور دارد 
که از سال ۷۶ کارش را آغاز کرده و در حوزه‌های 
مختلف تولیدی و تجهیزات خودرو اتومبیل فعالیت 
داشته است.مدیرعامل ش رکٹ عباس ایروانی است. 
او همچنین مالک زمین م رکز تحقیقات مغز و اعصاب 
در منطقه ۲ نیز مالک پ ۷ارک آبی کیش وبرج 
معروفی در شمال تهران است. 


اما اتهامات این شر کت هم جالب توجه است. 
رشوه دادن به مسئولان گمر ک» جعل اسناد 
قطعات وارداتی از چین و زدن برچسب ایران بر 
روی آنها واردات قطعات بنزین سوز به جای 
گازسوز و پرداخت تعرفه ۵ درصدی به جای 
۰ درصد پر داخت رشوه به مسئولان از جمله 
مدیران بانکها برای دریافت تسهیلات کلان و... از 
جمله اتهامات مدیران این شر کت است. 

نماینده دادستان بدهی مدیرعامل شر کت به 
بانک ملی را ۵۰۰ میلیارد و به بانک صادرات هزار 
میلیارد تومان اعلام کرده است و ۴۰۰ میلیارد 
تومان هم به سایر بانکها بدهی دارد. 

البته همه آنچه که دربالا آمد فعلاً درحداتهام 
است و دادگاه‌باید صحت و سقم آن رااعلام کند 
اما نکته اینجاست که تا به حال دستگاههای نظارتی 
ومقامات مس ئول ونظام قضانی چه کار می کرده‌اند 
که چنین بلیشویی در سازمانها: ادارات و گمرک و 
بخصوص نظام بانکی ما وجود داشته است و چه کار 
انجام گرفته تاچنین وضعیتی استمرار نداشته باشد؟ 
از همه بدتر ارقام یکهزار و دو هزار و سه هزار میلیارد 
تومان بدهی بانکی کی وچگونه ایجاد شدهاند و انکھا 
چرا هنوز هم مطالباتشان را وصول نکردهاند؟ 


جذای بانکهای ملی» سپه. مسکن: توسعه 


صادرات: تج ارت صنعت و معذن و کشاورزی 


۱ ۷ مهر ۹۸ اطلاعات 


[ چرااین همه فساد واختلاس؟ _) تچ کو رہ سم (. کسری تجاری آمریکارکورد زد ) 


که پانگهای دولتی مج وب میق ونده نانک 


خصوصی هم وج ود دارند که آنهاه م چندان 

مثلا ۲۳ درصد سهام پارسیان مربوط به ایران 
خودرواست. ۶۵ درصد سهام بانک سین به ریاد 
مستضعفان تعلق دارد. اکتر سهام بانک رفاه هم مال 
سازمان تأمین اجتماعی است. نزدیک ۳۹ درصد 
سام پان رماب در اپا رم د وق گید 
فرهنگیان است. نیروی انتظامی سهام ۴۱ درصدی 
بانک قوامین را دراختیار دارد.بانکه ای ملت: 
صادرات و تجارت هم که در ظاهر خصوصی هستند 
عمده‌سهامشان در اختیار ش رکنهای سرمایه‌گذاری 
استانی سهام عدالت قرار دارد. 

بنیاد شهید در بانک دی و بنیاد تعاون سپاه در 
بانک انصار از جمله سهامداران عمده محسوب 
می‌شوند و خلاصه بانک خصوصی به معنای واقعی 
کلمه به انگتتان دست هم نمی‌رسد. 


راجدی بگیریم 


عیسی کلانتری رئی س سازمان حفاظت از 
محیط زیست می گوید: 

مادر کشورمان اترات تغییر اقلیم رانادیده 
گرفته‌ايم. در حالیکه این خطر در ایران بیشتر از 
بقیه نقاط دنیاست که اگ در این باره‌یی‌توجهی 
کنیم فاجعه بار خواهد بود. اینکه بگوییم باید امنیت 
غذایی کشور رابه طور کامل در داخل تأمین کنیم 
و خود کفا شویم. قول بسیار بزرگی است چرا که ما 
در کشوربا بحران آب مواجهیم.به عنوان مثال 
اگر علم و دانش در حوژه دام را نداریم نباید از 
واردات گاوهای پربازده‌دست برداریم وبا اینکه 
به هر قیمتی درصدد رسیدن به خود کفابی در همه 
محصولات کشاورزی باشیم. 


برخلاف تصور رئیس جمهور آمریکا و با وجود 
جنگ تجاری این کشور باچین که به کاهش تراز 
تجاری آمریکا و چین انجامید: کسری تجاری 
آمریکا در ماه گذشته ر کورد زد و به ۵۴ میلیارد 
دلار رسید. یعنی این کشور ۵۴ میلیارد دلار بیشتر 
از میزان صادراتش, وارداث داشته است که در 
نوع خود یک ر کورد به حساب می آید. 

در این ماه آمریکا ۱۳۹ میلیارد صادرات 
و ۲۱۳ میلیارد دلار واردات داشته که افزایش 
واردات از اروپ ا جالب توجه بودهاست. با وجود 
سخت گیریهای ترامپ اما همچنان تراز تجاری 
این کشورہا چین قابل توجه اسث. درا آ گوست 
کسری تجاری آمریکا به چین بالغ بر ۱ ۲میلیارد 
و پانصد میلیون دلار بوده است. 


نیمی از داوطلبان انتخاب رشته نکردند 


د کتر محمد خادمی یکی از اعضای پژوهشکد ه 
مطالعات فن آوری ریاست جمهوری است که 
در نشست تخصصی کنکور چالشها و راهبردها 
که هفته گذشته در محل دبیرخانه شورای عالی 
انقلاب فرھتگی بر گزار شده و ایستا آن زاهنتشر 
کرده‌مطالب جالبی در این باره گفت که بخشهایی 
از آن را می‌خوانید... 

٭ گزین ش در کدام قسمت نظام سنجش و 
پذیرش است که عنوان نظام سنجش, گزینش 
وپذی رش راب آن بگذاریم؟ نقسش آموزش و 
پرورش کجاست؟ سیستمی که ۱۲ سال یک 
داش آم وز را در خود جای می‌دهد در کدام 
قسمت نظام سنجش و پذیرش جای دارد؟ 

#۶ ازمانی که تقاضا برای آموزش عالی زیاد 


است حذف کنکور امکانیذیر نیست و شاید 
نگاه درستی هم نباشد.وقتی توازنی بین عرضه و 
نقاضا برای آموزش عالی نباشد کنگور بهترین 
رافکار است۔ تغییر باید در بازار تقاضاصورت 
بگیرد: به عنوان مثال, در آلمان ۴۹ درصد دانش 
آموختگان مدارس به سمت دانشگاه می‌روند و 
۱ درصد دانشگاه را انتخاب نمی کنند.در نظام 
آموزش عالی ایران ۹۵ درصد دانش آموزان به 
سمت کنکور می آیند و تغییرات باید در این ناحیه 
اعمال شوددر همین کنکور امسال ۴۸ درصد 
کنکوربھا انتخاب رشته نکردند ۔تمام داوطلبان به 
دنبال اشتغال هستند اما چراهمین داوطلبان بشت 
رشته‌های پزشکی مانده‌اند؟ چون در پزشکی 
شل تاس اعت 

#۴ سازمان سنجش آموزش کشور باید اطلاعاتی 
در مورد انتخاب رشته در اختیار داوطلبان قرار 
دهد.به عنوان مفال, آیا داوطلبی بامعدل ٩‏ 
می‌تواند صاحب رتبه ۰ ۰ شود؟ همین مستأله را 
یک کارشناس موسسه کنکوری در صدا و سیما 
به‌داوطلبان اعلام و تاکید کرد که آنها بامعدل 
۹ می‌توانند رتبه ۱۰۰ کنکور رابه دست بیاورند 
که این مسأله ناشی از عدم آ گاهی خانواده‌ها و 
داوطلبان و نبود شفایت در خصوص انتخاب رشته 


و نحوه ورود به دانشگاه است. 

##بدون آزمون شدن ۸۵ درصد پذیرشها در 
رشته‌ها افتخار پیست چرا که حتی یک رشته 
پزشکی هم در این پذیرشها حضور نداشت. ۶۵۰ 
هزار نفر پشت کنکور تجربی هستند اماحتی یک 
رشته از تجربی در پذیرش بدون آزمون نیست: 
این وضعیت حتی در علوم ریاضی هم بد تر است. 
بنابراین وقتی نظام حقوق و دستمزد مشخص 
نیست داوطلبان کنکور به این سمت حر کت 
می کنند... داوطلبی سال ۸۶ با رتبه سے هزار 
قپنززک دانش ادش پرا ززل نمی شد اماد رسال 
۶بارتبه ۶۸ هزار فیزیک قبول می‌شود؛چون 
اقبال به این رشته‌ها کاهش یافته است. 

در آزمونه ای ای ران هنجار به جای ملاک 
اهمیت دارد و با مقایسه تراز داوطلبان کنکورهای 
۸۵و ۶ به این نتیجه می رسیم که افراد در کنکور 
۶ حتی با نمرہ منفی هم پذیرفته شدهاند 

#۶ کنک ور عدالت نیست. وقتی قرد ۲ سال 
درس می‌خواند اماسرنوشتش در چهار ساعت 
رقم می‌خورد چه عدالتی در کنکور وجود دارد؟ 
آزمونی که بازشناسی کند عدالت نیست. 

آزمون تنها یک ابزار است. مسأله‌ای به نام 
سوابق تحصیلی و پذیرش بر اساس معدل را علم 
کرده‌ایم که معیار قبولی را تنهامعدل می‌داند و 
ضرایب دروس در زیر گروهها مهم نیست. در 
حالی که دانش آم وزی بانمره ۱۹ در ریاضی 


معدل ۱۲ دارد. 

دکتر علی جعفریان | 
رئیس بخش پیوند 
کبد بیمارستتان امام لا 
خمینی تهران در رابطه 
با انجام عمل جراحی 
پیون د کبد که از جمله 
سخت‌ترین اعمال جراحی در دنیاست و ایران یکی 
از پیشرفته‌ترین کشورها در این زمینه محسوب 
می‌شود گفت: نخستین پیوند کبد در سال ۱۳۷۲ 
در ایران صورت گرفت و سیس از تهران به شیراز 
منتقل شد. تا سال ۸۰ تعداد معد ودی پیوند صورت 
می گرفت ولی از سال ۷۹ که قانون مر گ مغزی در 
ایران تصویب شد فرایند پیوند شتاب گرفت. 

به گفته او نخستین عمل پیوند کبد در بیمارستان 
امام در دی ۰ و بر روی یک دختر ۱۲ ساله 
صورت گرفت که الان ۳۰ ساله شده و ازدواج 
کرده وسالم است. از سال ۸۵ به بعد تعداد 
پیوندها زیاد شد و در حال حاضر بیش از ۸۰۰ 
عمل پیوند در ایران صورت می گیرد و حتی در 
شیراز ما دارای استاندارد جهانی خوبی هستیم به 
نحوی که در سال ۱۷ ۲۰ بیمارستان نمازی شیراز 
رتبه اول جهانی از نظر تعداد پیوند در یک مر کز 
رابه دست آورد. 

بیمارستان امام تهران از این نطر دومین مر کز 
الم ےٌَ خو کات در سال حاظیر بش اژسنث 
مر کز پیوند کبد در ایران فعال شده‌اند. بیمارستان 
طالقانی و فیروز گر در تهران وم رکزی در مشهد. 
گیلان. کرمان و اصفهان و تبریز هم فعالیت خود 
راش روع کرده‌اند.در همین بیمارستان امام در 
سال 1۷19۸۷۷ صل پیوند. کید سار هبل سخت 
وییچیده‌ای است به طوری که باید کبد قبلی را 
کاملاً از بدن بیرون آوریم و کبد جدید راجای آن 
بگذاريم... 

او چند توصیه هم داشت: 

نخست دعوت په اهذای عضو و همه گیر شدن این 
فرهنگ. دیگر توجه به سلامت بخصوص مراقبت 
افراد چاق برای اینکه از وزن خود کم کتند تا کید 
سالمتری داشته باشند.نکته دیگر مقابله با بیماری 
کب د جرب که اعوامل ای از کارافتادن یذ 
آسست:ية که آوسا ؤر س ال افراذ پسبیاری رآذر 
نوبت پیون د داریم و ٩۰۰۱۸۰۰‏ دهنده‌م رگ 
مغزی که فرم اهذا را امضا کرده‌اند در صورتی که 
تعداد مرگ معزی ۴ پرابر این رقم است.اگر تمام 
مرگ مغزیهای کشور دارای رضایتنامه باشندما 
دیگر می توانیم همه نیاز کشور را برطرف کتیم. 


۴۲_ محمدجفرجوادی [2 
حقوق شهر وتدی ھا 


لازم می‌دانم خاطر دای که همواره در یادم مانده 
و همیشه از آن به نیکی یاد می کنم رابرای شاهد 
در اینجا بنویسم حدود ۳۰ سال پیش یعنی 
سال ۱۳۶۷ که‌بنده‌رابه‌عنوان کاندیدای‌یکی 
از شسهرهای شهرستان آمل به عنوان شهردار به 
استانداری معرفی کرده بودند (آن موقع کارمند 
شهرداری آمل بودم و شهردار آمل مرا برای 
شهرداری رینه به استانداری‌معرفی کرد) مدیر 
کل دفتر شهری و روستایی وقت استانداری بنده 
راخواست(تاسال ۱۳۷۸ که انتخابات شوراها 
ب رگزار شد عزل ونصب و نطارت بر عملکرد 
شهرداران و شهرداریها به دلیل عدم تشکیل 
شوراها بر عهده استانداریها به عنوان جانشینان 
قائم مقام شوراهای شهر بود) به استانداری 
خدمت ایشان رفتم. سوالهایی از امور شهرداری: 
قوانین و وظایف مرتبط از من پرسید. چون تا آن 
موقع در شهرداری آمل در قسمتهای مختلف از 
کار بر دازی تا در آمد وساختمانی و مالی و روابط 
عمومی کار کرد هو مستولیت داشتم پاسخها 
رادادم.لیک ن ایشان کت اب مجموع ه قوانین 
شپرداریها را که بالغ بر دو هزار صفحه بود به 
من داده و گنت این کت اب را کاملاً می‌خوانی ۳ 
ماه بعد از تو امتحان می گیرم۔ببینیم چه می‌شود: 
در طول آن سه ماه که من کتاب رامی‌خواندم: 
حراست استانداری به روشهای مختلف از در 
و دی وار درم ورد رفتار وعملکرد و اخلاقیات 
ویرخوردها ونگرشها و اعتقادات من در آمل 
تحقیق وبررسی کردند. بے ابنکه از خانواده 
شناخته شده و مورد وتوق واعتماد در آمل بودم 
آآسندہزکردتب علی ابحال یس از ٣ما:مطالعة‏ 
مجموعه قوانین شهرداری و قوانین مرتبط به 
استانداری رفتم. مثل بچه مدرسه‌ای‌ها از من 
امتحان کتبی و شفاهی از کت اب قانون گرفتند و 
پس از تأیید کارشناسان از قبولی ابلاغم را صادر 
و مرادر شهر کوچک کوهیایه‌ای رینه که کمتر 
از هزار سکنه دائمی نداشت معرفی کردند. کمتر 
از یک ماه‌بعد دوره‌ای ۱۵ روزه‌ویژه شهرداریها 
در نوش هر مازند ران توسط استاند اری و حدود 


دوماه‌بعد نیز دوره‌ای ۱۳ روزه ویژه شهرداران 
دروزارت کشور بر گزار کرده‌ما را در آن دوره‌ها 
آموزش دادند که گواهیهای آن دوره‌ها راهنوز 
دارم یس از آن هر شش هاه‌یک بار تیمی از 
کارشناسان استانداری مازندران متشکل از دفتر 
فنی برای بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی: 
کیفیت پروڑدھاء عملکرد پیمانکاران. و اقدام بروز 
یاعقب ماندگی اجرای پروژه‌ها ویررسی دلایل 
عقب ماند گیها بامشکلات موجود. از دفتر شهری 
و روستأیی در حوزه‌های مختلف تشکیل میشود . 
الاتان‌هفنگی شماره ۰-۳۸۵۷ ۱۷ 


دشر ولازا 


ن نظر می توان دوست داشت که 


دکت مر حله تحو 


لاست 


و ىچە 


ادامه دارد 


اه نهان رو راسار ره باود كسى 


رر ک نان کات مت 
مقدمه: گاه آفیلمهای دردناکی از لحظات پایانی زندگی دختران و 
پسران جوان در گوشبهای موبایل دست به دست می‌شود. احتمالاً نها را 


دیده‌اید. چشمان گریان پسری جوان که از خانواده‌اش برای آخرین بار 
خداحافظی می کند و یادختری که سعی می کند با خنده‌های بلند خودش 


ازسال ۲۰۱۱ به بعد سالانه یک میلیون نفر 
درسراسر دنیاباخود کشی به زند گی خودپایان 
داده‌اند. یعنی اگر به صورت متوسط حساپ کنیم. 
درهر ۴۰ ثانیه یک نفر به علت خود کشی جان 
خود راازدست می‌دهد.طبق آمارهای‌سازمان 
بهداشت جهانی در کنار هر خود کشی موفق: ۲۰ 
به این رقم میزان جدیت این مشکل اجتماعی را به 
یاد ما می آورد. متأسفانه خود کشی مهم ترین دلیل 
مرگ و میر جوانان و نوجوانان ۵ سلله در 
جهان است و فقط با خواندن همین جمله می‌توان 
به مسئولیت سنگینی که بر دوش مابه عنوان 
شهروندان جامعه هست پی برد. انتظار می رود 
تاسال ۲۰۲۰ این آمار به می زان ۱۰۵ میلیون نفر 
برسد و دقیقاً وقتش رسیده‌تا همه ما آستینهایمان 
رابرای حل این مشکل بالا بزنیم. 
آمارها چه می‌کویند 
ز ۳۴ کٹ ور عضوسا زان هنکاری اقتصادی 
شامل کش ورهای توس عه یافته‌ای که از اقتصاد 
ازار آزاد برای بهبود شاخص توسعه انسانی بهره 
می برند کره‌جنوبی پیشترین آمار خود کشی را 
داشته است.طبق آمارهابیشترین کشورهایی که 
بااین مشکل دست و پنجه نرم می کنند 
پس از آن بلاروس:اسلونی و روسیه 
هستند و کمترین آمار خود کشی مربوط به 
کشورهای جهان اسلام و برخی کشورهای 
آسے ایی نو راق پروی است.آضولا هر 
سراسر دنیا میزان خود کشی مردان نسبت 
به زنان به مقدار قابل توجهی بیشتر است. 
این میزان دربعضی کشورها به اندازه ۴ 
برابر بیشتر است و این نشان دهنده جدیت 
برخورد با نوجوانان پسر در گیر بامشکلات 
افسرد گی و مشکلات اجتماعی است. 


۸ 
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عترجم: نیلوقر بوسفی 


هر ساله روز ۱۰ سپتامبر 


زنگبای هشدار "خود کشی "در 


سراسر دنیا به صدا در می آید تا در 
این روز که به صورت نمادین به نام مبارزه 


با این معضل اجتماعی نامگذاری شده است. اشراد 


برای کمک باید چه کنیه؟ 

اول از همه بدانیم:نجات یک فرد به اندازه 
نجات کل مردم دنیا مهم است... 

دیدمان رانسبت به کسانی که درباره 

مابه عنوان یک فرد از جامعه بزرگ انسانی در 
برابر حق و حقوق دیگر افراد جامعه مسئول‌هستیم. 
وقتی کسی شما رابرای درد دل انتخاب می کند به 
او به چشم مزاحم نگاه نکنید .همه افراد در طول روز 
به شکلی به اطر افیان خود نیاز دارند و نیاز به درد 
دل کردن نیز یک یاز طبیعی انسانی است. صحبت 
کردن وفکر کردن به خود کشی به دلیل بی‌یمانی, 
تنبلی, بیماری.مشکل ذهنی و باناتوانی نیست. 
بدانید که این مشکل دلیل مغزی دارد و با چند 
تکنیک و استفاده‌از دارو و کمک روانشناس مانند 
بسیاری از بیماریهای دیگر قابل درمان است. پس 
اول از همه باید بدانیم برچسب زدن و دادن لقبهای 
نادرست و تحقیر کننده که غر ور فرد رامی‌شکند. 
هر گز دردی را دوانمی کند و از نظر اخلاقی و 
آنسبأنی نیز کا وسا ن که است. 

”کسی که از خود کشی حرف می‌زند 
خود کشی نمی کند " این جمله صحت ندارد. کسی 
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مختلف در سراسر دنیا برخورد مناسب با 
افراد خطرپذیر و راه‌حلبای واقعی رفع 
مشکلات آنہا را یاد بگیرند... 


راسر پانگه دارد و دعامی کنید که پایش بلغزد وب بالای ساختمان نرسد 
ویاحتی در دلش معجزه‌ای رخ دهد ولی متأسفانه اینطور نمی‌شود.بدون 
شک خود کشی نیز مثل مشکلات روحی دیگر یک شبه به وجود نمی آید 
و حتمآّدلایلی دارد که می‌شود با آن میارژه کرد. 


که از خود کشی صحبت می کند را جدی بگیرید..۔ 

باور کلیشه‌ای در عوام وجود دارد که می گوبند 
کسی که واقعاً قصد خود کشی دارد آن رابه زبان 
نمی آورد ولی محققان متوجه شدهاند که اغلب 
کسانی که دست یه خود کشی زده‌اند حداقل از 
چند ماهقبل درباره‌اين اق دام صحبت کرده‌اند و 
اصولاً توسط اطرافیان جدی گرفته نشده‌اند. وقتی 
متوجه رفتارهای خشونت آمیز نوجوانان و جوانان 
می شوید دقیقاً وقتش رسیده تا فکری به حال فرد 
پر خطر کنید. اغلب خود کشی‌ها برای ترساندن 
اطرافی ان و بے دلیل جل ب توجه والدین انجام 
می‌شود.اگر متوجه شدید فرزندتان و یا جوانی 
که در خانه دارید از خود کشی صحبت می کند 
فورا با یک روانشناس مشورت کنید تا برخورد 
صحیح با این موضوع رابه شما آموزش بدهد. این 
رفتارممکن است با آسیب‌های سطحی به پوست 
یابه اصطلاح خود زنی در نوجوانان شروع شود. 
پس این علائم راجدی بگیرید.ما به عنوان افراد 
آ گاه‌وظیفه داریم مدیریت خشم را به افراد آسیب 
پذیر آموزش دهیم. آموزش مذیریٹ خشم که در 
شماره‌های بعدی مجله به صورت جدا گانه به آن 
خواهیم پرداخت. در پیشگیری از خطر خود کشی 
بسیار مفید است. 

علاشم و نشانه‌های خودکشی 
چیست؟ 

خوش بختانه هیچ شواهد علمی مبنی 
بر وجود ژن خود کشی و يا نهادینه شدن 
این عمل در افراد وجود ندارد و خبر خوب 
اینکه با مقداری توجه به موقع می‌توان 
از آن جلوگیری کرد.بیش از ۹۰ درصد 
افرادی که دست به خود کشی می‌زنند به 
نوعی از بیماریهای روان که اغلب نشانه 


| نوشتن کلمه عشق‌به لاتین درست روی‌شاهرگ دست‌برای مبارزەنمادین باخودکشی | واضحی ندارند از قبیل افسردگی اختلال 


۷ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


دوقطیی, اس کیووفرتی, اختلال شخصیت و اعتیاد 
به الکل یا مواد مخدر دجار هستند.بسیاری از 
افرادی که از خود کشی جان سالم به در برده‌اند 
عتراف کردهاند که درهنگام دست زدن به این 
عمل به نوعی هذیان دچار شده بودند که می‌تواند 
ناشی از مصر ف قرص ویا الکل و یاحتی نشانه‌های 
یکی از بیماریهای ذ کر شده باشد. پس بدانید که 
اگر یکی از اطرافیانتان با یکی از مشکلات گفته 
شده‌دست و پنجه نرم می کند بیشتر باید مراقب 
و باشید. وقتی صحبت از بیماریهای روان می‌شود 
بسیاری تصور می کنند که این بیماره اافراد 
خاصی‌هستند که‌هر گز امکان ندارد عزیز دردانه 
ماکه هر روز مثل همه افراد زند گی می کندبه 
این وضعیت دچار شود. ولی باید بدانید داشتن 
روابط صمیمانه و شنیدن صحبتهای ناگفته افراد 
می‌تواند ابعاد جدیدی از شخصیت افراد را برایتان 
باز کند که ممکن است هر گز از آنها خبر نداشته 
اد پة سورت ٣ل‏ باج رات راد پر درطل 
افرادی که از حادثه شرم آور و یا تجربه تلخ رنج 
می‌برف مان قربائیان تج اوژ:آفرادی که مرگ 
یکی از عزیزانشان را تجربه کرده‌اند. کسانی که 
ورشکستگی مالی شدید راتجربه کرده‌اند وجود 
یکی از موارد زیر می تواند زنگ هشدار خود کشی 
راروشن کند: صحبت درباره مرگ و خود کشی: 
صحبت مداوم درباره ببهود گی و احساس گناه 
(همش تقصیر من بود؛ بعد از اون اتفاق زند گی برام 
بی‌معنی شذه)؛ صحبت از رنج تحمل ناپذیر(ذیگة 
تحمل این درد رو ن‌دارم) انجام رفتارهایی که به 
شخص آسیب می زند(رائندگی پر خطر مصرف 
بی رویه قرص و الکل).خرید لوازم خطرناک (از 
قبیل طناب سم ویاحتی سرج کردن راههای 
خود کشی در گوگل)؛ دیدار و یاتماسهای ناگهانی 
برای خذاحائظی با عریزان:اتروا و کناردگیری خير 
معمولی از جمعهای خانواد گی و دوستانه, از دست 
دادن علاق 4 به کارهایی که قبلابه آنها علاقمند 
بوده‌است. آرامش ویاعصبانیت غیر معمول بعد 
ایک اغاق ٹاگواز 


و استفاده از داروو کمک 
/ رواذشناس مانند بسیاری 


از بیماریہای دیگر قابل 


چگونه به این افراد کمک کنیم؟ 

در صورتی که با فردی مواجه شدید که یکی از 
علائم بالارادارد اول از همه باید رامش خودتان 
راحفظ کنید وبدانید که صحبتها واعمال شما 
برای جلوگبیری از تصمیم آن فرد بسیار مهم 
است.سیس بر خلاف تصور غلط صحبت نکردن 
درباره خود کشی باید بدون ترس وبدون هیچ 
گونه تعارف وبه صورت کاملامستقیم با آن فرد 
صحبت کنید.شما باید متوجه بشوید که فرد چقدر 
در انجام این تصمیمش جدی است و یا وسایلی 
برای انجام تصمیمش تهیه کر ده‌است یاخیر.| گر 
فرد در انجام خود کشی جدیت ندارد و فقط درباره 
آن صحبت کر ده است. حمایت روانی و عاطفی 
شماویاشایدسرزدن به یک روانشناس ودادن 
توجه مورد نظر به او مشکلش راحل کند ولی اگر 
او در انجام تصمیمش جدی است و یاحتی علائم 
پر خطر تری رااز خود بروز داده است.لازم است 
بدانید فرد حتمابه درمان جدی پرشکی ویاحتی 
بستری‌شدن در بیمارستانهای اعصاب نیاز دارد تا 
با مصرف دارو وضعیت شیمیایی مغزش که به هم 
ریخته است به حالت اولیه باز گردد. درمقوله رفتار 
صحیح با این گونه افراد باید بدانید که هر گز به او 
نگویید چقدر ترسویی! چقدر ضعیفی! با او درباره 
مسائل مذهبی و جهنم بعد از خود کشی صحبت 
نکنید زیرا کسی که به خود کشی دست می زند. 
حتماتوجیهی پیش خودش دارد که خداوند مرا 
درک می کند. از مقایسه کردن او با دیگران پرهیز 
کنید.به او نگویید بعد از توخانواده‌ات چه کار کنند 
ویک بار برای همیشه او رادر مر کز توجه قرار 
دهید. گفتن این حرفها فقط می‌تواند عزت نفس او 
را پایین بیاورد و او رادر انجام تصمیمش جدی‌تر 
کند.بدانید که ی اداوری اتفاقهای خوب زند گی و 
بر گزاری دور همیهای مخصوص فرد آسیب دیده 
می‌تواند در درمان و کمک به او یسیار مفید باشد. 
به صورت کلی تجربه نشان داده است که توجه 
کافی وبه موقع و همچنین درمان درست و اصولی 
می تواند در پیشگیری از این آسیب جدی اجتماعی 


< از مشکلات افبانوس‌نوردی " 

یکی از معضلات اقبانوس نوردی مشکل عدم 
تحر ک فیزیکی برای‌ملوان است: در فضای محدود 
قایق تنها برای نشستن و خوابیدن جای کافی هست 
درواقع یک قایق از زندان انفر ادی‌هم تنگ وتر ش‌تر 
ونامساعدتر ومحدودتر است.به اقتضای شرایط 
اقط راری‌دیت خر اوقات ملوان تصورت سج 
می‌خوابد.این عمل ب اوجود تکان‌های‌مداوم تأثیر 
بسیار منفی روی ستون فقرات داشته و ظرف چند 
هفته کمر درد مزمن به سراغملوان آمده وشر ایط نا 
خوش آیند ایجاد می کند. کمر درد تنها یک نمونه از 
عارضه‌های‌ناشی از عدم تحر ک است.عدم تحر ک: 
تغذیه ناسالم وبی خوابی دست به دست هم داده و 
مشکلات سلامتیه جور و واجور برای ملوان ایجاد 
می کنند:قدیما که نقش ویتأًمینهابخصوص ویتأمین 
باهنوز کشف نشده‌بودند طی سفرهای طولانی 
خون ریزی هلثه وا دست دادن‌دندان‌حادته‌ای 
معمولی‌بود.امروزه‌باوجود یخچال وغذاهای کنسر و 
شده و ویتأمین و داروهای دیگر بسیاری از کمبودها 
ومشکلات اقیان وس پیمائی حل شده ولی عدم 
فضابرای تحر ک و کمبودمیوهها وسپزیجات تازه 
هنوز بر ایشان علاجی یافته نشد ه.داخل کالییسو 
بین دستشوئی وفر خوراک پزی جای کافی برای 
ایستادن‌هست. همانجا در جامی‌توان د ویدیادر 
جاعملی ات‌نرمش انجام داد.خلاصه من‌هم در 
همان فضای محد ود چند ورزش ونرمش مناسب 
رادنبال کر دم چون به کرات شنیده و خواند مایم که 
فعالیتهای جسمی (ورزش) بر ای سلامتی حیاتیة۔ 
ساخت جسمیه ما به شکلیه که برای تداوم سلامتی 
باید تح رک داشته باشیم.|جداد مابرای شام شب 
وتهیه غذابای د روزانه دهها کیلومتر راهییمائی 
می کردند.امر وزهم این‌پدیده‌در مانهادینه شده 
آمروزه‌عدم تحر ک‌موجب بسیاری از بیماری‌های 
مزمن و مدرن شناخته شده. 

لزومی هم نیست که شبیه حسین بُلت قهرمان 
دوصدمتر دنیاباشیم بد ویم وتمرین کنیم وحتماً 
الان شمامیگید وقت‌نیست ؟ امامن‌میگم اگه اون 
موبایل رو کناربگذاریم با تلویزیون روخاموش کنیم 
وقت زیادی‌هم داریم.اگر شماهم ورزش کنید باور 
می کنید که راحت‌تر می‌خوابیم. طعم ومزهغذ ابرای 
مابهبود پیدامی کنند شاد تریم. اعتماد به نفسمان 
صعود و چربی و قند خون نزول می کتند. 


اطلاعات‌ھفتگی شماره ۳۸۵۷ ۹ 


رر سے ےو ےم خر 


ار امش هدام نید کسل کننده است 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیسل بابننه سک دادگس‌توی,و 
کارفثستاس‌ارزشسدحقوق خسومی 
مشاوره تلفنی چھارشستستبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


سس 


سوال: خرده فروش مواد غذایی چون لپه, 
لوبیاء باقالی و... هستم.به سبب ر کود بازار و 
شرایط تورمی حادی که در جند سال اخیر 
گریبان مردم را گرفته از نظر مالی بسیار نزول 
کسردم.به نحوی که قسدرت پرداخت چندین 
چک را که به فروشند گان این مواد داده بودم: 
نداشتم. طلبکاران محتر م هم که حوصله و صبر 
نداشتند. من راورشکسته محسوب می کر دند. 
سپس یک به یک بر علیه من شکایت کرده و 
بعد از مدتی حکم جلب مر ابه علت صدور چک 
بلامحل از دادگاه گرفتند. با توجه به اینکه 
هیچ پولی برای پرداخت به آنها تداشتم وبه 
من فرصت نداده بودند که فعالیتم رادر بازار 
ادامه دهم وقروضم را بپردازم مجبور شسدم از 
دست آنها به اصفهان فرار کنم. حدود هشت 
ماھی در اصفهان بودم و توانسته بودم با کار 
کردن مداوم برای یکی از آشنایان مقداری 
پول تهیه کنم. اما یک شب که بیاده از سر کار 
به خانه بر می گشتم ناگاه خودم رادر محاصره 
دو تفر از طلبکاران و چند فرد ناشناس دیگر 
ديدم که مرا گرفتند وبه زور و کتک مجبور 
کردند که سوار ماشین شوم. به نحوی که پرده 
گوشم از شدت ضربات آنها پاره شد. سپس 
مرابه خانهای در حوالی اصفهان بردند وتا 
فرداعصر در آنجانگه داشتند. نا گفته نماند 
که یکی از این آقایون از فامیلهای دور من 
بود وبا این پندار که من آدم ترسویی هستم 


آفسای اکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفتی شسنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 


خانم الهام سادات زا ی 
وکیل با به یک دادگستوی 
کارشناس ارشد حفوق خصوصی 
مشاوره تلفنی جهارشنبه‌های 
اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


۷ مهر ۹۸ اطلاعات 


و ۳ رو 


مجاز ات ادم ربایی 


طلب‌کار دیگر راتحریک کرده بود که این 
کار را انجام دهند. آتها ظاهر آدوستانه رفتار 
می کردند و می گفتند فقط برای طلب خود مرا 
گرفته‌اند اماعملاً به زور وبافشار آن قدر مرا 
در آن خانه نگه داشتند تا توانستند ب ر گهای 
جلب خود را که از داد گاه تهران صادر شده 
بود در داد گاه اصفهان تأیید کنند. سپس مرا 
به کلاتتری برده و تحویل دادند. کلاتتری هم 
مرا به تهران فرستاد تا در دادگاه تهران راجع 
به من تعیین تکلیف شود. در تهران خانواده 
همسرم با هر بدبختی که بود پول طلبکارها را 
دادند و من بعد از چند روز از زندان رها شدم. 
باتوجه به مطالبی که عرض کردم خواهش 
می کنم به سئوالات بنده پاسخ دهید تا بتوانم 
آزارهای روحی شسدیدی را که بر من وارد 
شده و حقارتی را که با رفتار آتها در خود حس 
کرده‌ام به نوعی جبران کنم. 

۱- آیساعمل این اشخاص آدم ربایی 
محسوب می‌شود؟ 

۲-با توجه به اینکه شسهودی وجود ندارد 
آیا می‌توان این موضوع را اثبات کرد؟ 

۳-اگسر این موضوع آدم ربایی محسوب 
می شود مجازات آن جیست؟ 

بوتس ع- تهران 


کے الیو اکزدد سال حبس 


پاسسخ؛ رفتاری که با شما شده‌از مصادیق 
بارز چُرم آدم ربایی است که مجازات آن پنج 
تا بافزدهه_ ال حسوآستت: زیر به وجب اذه 
۱ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات 
تضریح شنده اس که: "هر کسی به قضد مه 


شماره مشاوره تلفني:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


مشاوره حضسوری با تعییسن وقست قبلی 


خانواده, ازدواج و واقعبت درمانی 
مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۴ ۱۲۱ 


هفتگی 


وجه یام ال یا به قصد انتقام یا بسه هر منظور 
دیگری به عنق يا تهذیذ یاحیلے یا به هر نحو 
دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا 
مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم 
خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر 
از پانزده‌سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل 
نقلیه انجام پذیرد یا به مجنیّ علیه آسیب جسمی 
یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات 
تعیین شده‌محک وم خواهد شد و در صورت 
ارتکاب جرا ائم دیگر به مجازات آن جرم نیز 
وروی 

بنایراین لازم است به فوریت به اصفهان 
بر گشته و در دادسرای اصفهان به طرفیت دو 
طلبکار خود و افراد ناشناسبی که ایشان راهمراهی 
کرده‌اند دعوی کیفری‌با اتهام آدم‌ربایی رامطرح 
کنید. در شکایت خود ضمن تشریح موضوع و 
ذکر دقیق زمان ومکانی که این عمل انجام شده 
پیگیری قضایی را خواستار شوید.با توجه به اینکه 
این موضوع واقعیت داشته و شمامضر وب و 
مجروح شد داید احتمال موفقیت دعوی شما و 
محکومیت ایشان زباد است. حضور این افراد در 
اصنهان و چگونگی تحویل دادن شمابه کلانتری و 
حتی شماره‌ماشینی که شمارادر آن سوار کر دهاند 
ممکن آمست دلایل خوبی برای اثباٹ این اتھام را 
فراهم آورد. همچنین مهارت افسران آگاهی در 
بازجویی از متهمان وض ونقیض گویی ایشان 
در هنگام تحقیقات و نیز احتمال وجود دوربینهای 
مدار بسته در محل وقوع جرم (خیابان و اطراف 
خانه‌ای که شمارادر آن محبوس کرده‌اند) از 
جمله عوامل دیگری است که شانس موفقیت 
شما را افزایش خواهد داد. 


کارشتاس رمد معا ری تخضضی 
قرزندپروری؛ خانواده, اضطراب و 
ترس, وسواس و افسردگی 


بک توضیح واجب: بهتراست در پن صفحه ققط تصاو پر وسوژه های ارسالی خوانندگان 
به جاپ برسد لذا از همه شما می خواهیم که آستین بالابزتیدو عکس و مطلب بفرستید 
ومرنب گله نکنید که جرا در این صفحه تصاو بر ارسالی خوانتدگان جاب تمی‌شود؟! 


مگر در باغ چہ خبر است؟ 


این تصویر را از اینتر نت برداشتم .معلوم نیست صاحب باغ به جای سگ چه 

نگهبانی در باغ گماشته که خطر مرگ می آفریند؟ احتمالاً شیر نیست چون 

چند تا شیر بیشتر نداریم که آنهم توی باغ وحشها نگهش میدارند و معلوم 
نیست تا حالا زنده مانده اند با مر ده اند! تکلیف پلنگ و یوز پلنگ و بیر و ..- 

سس سان سڈ می سس ری 

کاقت و یا برق گرفتگی :ا 

سیم لخت و وسایلی از این 

قبیل هم هست که تا حالا 

1 ظاه را کسی جرأت نکرده 

| برود توی باغ تا بفهمد ۔ 

اما اینکه چرا نباید به باغ 

سرک کشید اله ممگق 

امت بای اخلانی ,رون 

" خواری, باستی هیلزی. زن 

خوبی یا بدهکار بزرگ 

بانکی چیزی وسط باشد که 

"٦‏ خدامیداند وبه بگو سیب 


چندان مربوط نیست... 


نمک شناسی یا نمک گیری؟۱ 

دو حالث فرض است. صاحب این پیکان عزیز دل که شعر نه چندان پدر مادر 
داری هم سروده و در آن از پلیس راہ تشکر کرده با واقعاً قصدش تشکر از 
مأموران پلیس راه‌بوده که در گرما و سرما در جاده‌ها زحمت می کشند و احتمالاً 
خودش هم شاهد تلاش آنها بوده و یا در حادثه‌ای و اتفاقی به دادش رسیده‌اند 
که اینطوری ادای دین کرده است و با ایتکه (خدای نا کرده) می‌خواسته به 
این ترتیب دوستان عزیز را نمک گیر کند که اگر یک وقت سبقتی, نبستن 
کمربندی: سرعت بالایی و... ملاحظه شد بعد از عبور از چشم تیزبین پلیس: 
چشمشان به این شکر و سیاس بیفتد و دیگر رویشان نشود که جریمه‌اش کتند 
چون همکن است یک جوز نمک نشناسی به حساب آید. والله اعلم 


فکر می کنم این سنگ قبر اصلاً نیاز به توضیح ندارد. اصلاً جهانی وبین‌المللی 
است. شعار و پیام روی آن اسم هم ندارد. دو تاریخ دارد که یکی احتمالاً 
تاریخ تولد است و دیگری تاریخ مرگ.مرگی که در ۲۲ سالگی دیگر مرگ 
نیست بلکه جوانمرگی است و چه تلخ. و از همه تأثیرگذارتر نوشته روی 
سنگ قبر. که پیامی است البته برای دیگران چون خودش که از دست 
رفته است و دارد به ما می گوہد که مراقب خودتان, رفقایتان. عزیزانتان: 
عسْقتان و پدر و مادرتان باشید و تا از دست نرفته‌اند به سراغشان بروید 
قبل از آنکه دیر شود. به قول قیصر عزیز: ناگهان چقدر زود دیر می‌شود... 


7 لا ۳ وم مسل ك8 


مسرت 9 


دل و قلوه کیلویی هند؟! 


طفلکی رانن ده‌این وانت چه دل پر دردی داشته. ظاهر آ طرف مقابل 
که کلی ادعای عشق و عاشقی داشته و قول و قرارهای عجیب و غریب 
هم گذاشته که حاضرم باهات تا سر کوه‌بیام و تو آلونک وروی گلیم 
پاره زندگی کنم و... همین که خواستگار توپ و تپلی اومده سر وقتش: 
ینده خدا روبه کلی بلاک کرده و "نو ریسپانس پیجینگ شنیده..." و 
حالابه تلافی این بی‌وفایی به تابلو به چه گند گی زده‌پشت وانت که 
شاید طرف حسایش هر روز اونو ببینه و وجدان درد بگیره و یا بقیه 
هم حساب کار دستشون بیاد که نه با این روزا دیگه پول چ رک کف 
دست نیست. خیلی چیز است... اما عزیز دل اینطوری پشت سرت رو 
چطور می‌بینی؟ 


اطلاعات‌هفتگمی شماره ۳۸۵۷ ۳ 
ےب رہ جس شحہ و سر 


داز حوانی من در ان است که ھر روز یز قلزہ ای داد می کرم 


ہ سولون 


1 درم را ک ۾ داخل سالن ملاقات دی دم دلم 
زا می خوا ت زمر از کند و مراقورت 
"] بدھد!ا ز خجالت می‌خواستم بمیرمء پاهایم سفت 
چسبیده بود به زمین, خدا می‌داند اگر مرا ندیده 
بود. برمی گشستم .با اینکه آنقدر دلم برایش تنگ 
شده‌بود که دوست داشتم تمام مدت ملاقات 


0 


اورابغل کنم وبو کنم.پدرم مرا که دیداول 
لبخند زد و بعد صندلی فلزی را عقب داد و بلند 
شد ایستاد. خیره شد ه بود به من که مثل یک 
تکه سنگ چسبیده بودم به زمین. از همان دور 
دیدم که لبهایش شروع کرد به لرزیدن: اشک در 
چشمهایش حلقه زد ه بود. طاقت نباوردم. به همان 
اندازه که مکت کرده‌بود به همان اندازه اثرژی 
گرفتم. قدم برنداشتم که پرواز کردم و خودم را 
پرت کردم بین دستهایش که از هم باز شدہ بود۔ 
همین طور که اشک می ریخت مرا می بوسید و 
پشت سر هم می گفت: "خوبی بابا؟! حالت خوبه 
بابا؟! اذیت نیستی بابا؟!! جات بد نیست بابا؟! هر 
ہار می گفت "بابا "دلم ازجا کنده‌می‌شد کاش 
به جای اینکه بغلم کند. کاش به جای اینکه اشک 
بریزد کاش به جای اینکه اینقدر به من بگوید 
بابالا محکم توی گوشم می زد.اصلاً تف می‌انداخت 
روی صورتم, اما پدرم فقط سفت و محکم بغلم 
کرده‌بود وباتمام قدرت مرامی‌بوسید و قربان 


ل ملاقات حضوری‌مان صد بار 
بیشتر پرسید غذای اینجا خوب هست؟ جای 
خوابت راحت هست؟ بقیه ناراحتت نمی کنند؟ 
اگر مشکلی داری بگو من تا اینجا هستم پیگیری 
کنم!... خواستم برایش توضیح دهم چه شد که 
این اتفاق افتاد؛ اماسرش رابه علامت نه تکان 
داد و گفت جوانی کردی! خامی کردی! حالا دیگر 
گذشته افسوس گذشته را نباید خورد. گنجشک 
که از قفس پرید. پرید. تمام شد رفت... برایم 
لباس آورده‌بود.نان محلی, ماست ترش: یک 
ظرف از کتلتهایی که خواهرم درست می کند ومن 
دوست دارم و یک سطل خورشت فسنجان کنجد! 
می گفت همه را تحویل داده گفته‌اند خورشت و 


ماست رانمی‌شود برد داخل. گفته بود یک وعده 
به خودش ہذھید بقیے را خودتان بخورید نوش 


جانتان. 
ساعت فلاقات د.دلم 


خیلی زود تمام د 


نمی خواست برود۔ قسم می خورد اگر می‌توانست 
کاری می کرد تاو راهم بگیرند وبیاید پیش خودم 


12۳1۳02 22۷72۲6168072100 0 


با هم حبس بکشیم۔می گفت تقصیر او بوده که من 
مجبور شدم بیایم تهران و خودم را گرفتار کنم. 
از این همه‌خوبی ومهر بانی اش خجالت می کشیدم. 
وقتی رفت انگار قلبم از جا کنده شد و همراهش 
رفت بر گشتم بند و زدم زیر گریه. با صدای بلند 
هق هق می‌زدم.هر کس گفته مرد گریه نمی کند 
غلط کرد« مرد گریه می‌کند. گررے مرد خیلی 
عمیق‌تر است جوری گریه کردم که حالم بد شد 
و سسعید هم بندی‌ام مرا برد بهداری. به زور سرم 
و آرامبخش خوابیدم. بیدار که شدم مسئول بند 
گفت بیا دفتر, کارت دارم.وقتی رفتم داخل دفتر 
قابلمه خورشت کنجد را گذاشت پیش رویم؛ یک 
پیاله ماست ترش هم گذاشت کنارش, برنج هم 
از آشپرخانه آوره بودند. گفت بخور و بعد برایم 
تعریف کن چرابا وجود پدر به این خوبی و مهربانی 
راه‌افتادی آمدی تهران و چرا کاری کردی که سر 
از زندان دربیاوری؟ 

اشتهانداشتم. اماعطر خورشت و تکه‌های درشت 
مرغ دلم راضعف آورد. همانطور که با قاشق روی 
برنجم را پر از خورشت فی کردم گفتم: 

-آقابه خداعیب و ایراد از خانوادەمان نبود. 
پدرم بنده‌خدا در یک کارخانه کارمی کند: سواد 
درست وحسابی ندارد اما چون کارهای فنی‌اش 
خوب بوده و علاقه داشته از بچگی کار فنی می کرد 
والان هم مسئول فنی یک کارخانه است.مهندس 
نیست. حتی دییلم هم ندارد: اما همه مهندس 
صدایش می کنند. در کار خانه همه او رادوست 
داشتند. هیچ وقت بد کسی را نخواست. برای همه 


۷ا ور ۹۸ اطلاهعات‌هفتگی 


ےکا مد ا ات 


تب 


تگارش:سبده فر ببا زواره‌ای (بمانی) 


همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


پدری کرد. هر وقت هم برای کسی مشکلی پیش 
می آمد: او یادرمیانی می کرد و به احترام حرف 
پدرم طرفین صلح می کر دند. 
مادرم هم زن خوبی است.قانع وبساز. صبور و 
مهربان. همانقدر که خاله‌هايم او رادوست دارند و 
خواهر جان صدایش می کنند. همانقد رهم عموهایم 
او را دوست دارند و خواهر جان صدایش می کنند. 
برای همه خواهر است. خدا می‌داند که من در 
خانه هیچ مشکلی نداشتم. مد رسه هم که رفتم. 
باز هم مشکلی نداشتم. شاگرد زرنگ نبودم. ما 
درسم را می‌خواندم.از نظر اخلاق و رفتار هم هیچ 
وقت هیچ مشکلی درست نکردم. یک دانش آموز 
معمولی بودم با نمر دھای معمولی, ولی آرزوهای 
بزرگی در سر داشتم راستش من از همان بچگی 
عاشق ماشین شدم اسلا ماق ین وسائین بازی 
را دوست داشتم.یدرم یک پڑو قدیمی داشت اما 
به قول معروف خیلی به آن می رسید و برایش 
اندازه یک بنز ارزش داشت. من رانند گی را روی 
همان ماشین پژو پدرم یاد گرفتم و بعد به انواع 
ماشین علاقه‌مند شدم. کارم شدہ بود مطالعه روی 
اشینهای روز دنیا. پیگیر ساخت و تولید وطراحی 
ماشینهای شر کتھای بزرگ بودم و تنها آرزویم 
ای ن‌بود که یک روز خودم یکی از این ماش ینهارا 
داشته‌باشم .این آرزویم بود اما به قول یکی از 
معلمهایمان هدفم نبود . چون اگر هدفم بود» حتماً 
برایسش تلاش می کردم. من در واقع هیچ هدفی 
نداشتم. به ادامه تحصیل اصلا فکر نمی کردم. 
حوصلے خدمت رفتن راهم نداشتم برای همین 
زر 


فقط منتظر بودم دبیرستان را تمام کنم و دنبال 
یک کار بروم؛ حتی نمی‌دانستم چه کاری فقط 
همین قدر که سر کار می‌رفتم برایم کافی بود. 

سال آحر دبیر ساپ ر یکی از همکلانهايم در 
تهران یک کارواش اجاره کرد رفیقم که گاهی 
سراغ پذرش می‌رفت هر بار می آمد و تعریف 
می کرد که: وای پسر! چه ماشینهایی در تهران 
هسث زاین اس 3۵*۰ الامپوز گنی و آئودی و 
مازراتی گیبلی وبی.ام.دبلیوام سیکس و فراری 
۸ و خلاصه هر چیزی که من فقط عکس ان را 
دیده‌بودم اودر کارواش پدرش از نزدیک دیده 


بود. شاید این تعریف و تمجیدهای او باعث شد 
تامن فقط منتظر تمام شدن امتحانات آخر سال 
باشم وهمین که آخرین امتحان را دادم به پدرم 
گفتم می‌خواهم برای کار به تهران بروم. 

پرسید چه کاری؟...به دروغ گفتم پدرقاسم 
کارواش اجاره کر ده صندوقدار آشتا می‌خواهد. 
قاسم هم به من گفت توبروهمانجا جای خواب 
هم دارند. پدرم که به من اطمینان داشت نه سراغ 
قاسم رفت و نه حتی پیگیر شد تا شماره تلفن 
پدرش راپیدا کند وبه او تلفن کند همان موقع 
گفت من که راضی نیستم تو برای کار خودت را 
در به در کنی! اما اگر فکر می‌کنی آنجا موفق تری 
برو...چون این آینده‌توست وم انمی‌توانیم به 
خاطر خودمان جلوی تو را بگيريم. چند روز بعد 
من با یک کوله پشتی لباس و مقداری پول روانه 
تهران شدم و وقتی رسیدم به آدرسی که قاسم 
داده‌بود رفتم. کارواش پدر قاسم در یک گاراژ 
نسبتاً بزرگ بود. جایی که مجموعه‌ای از کارهای 
مربوط به اتومبیل را انجام می‌دادند. 

از صافکاری و نقاشی و مکانیکی تا تنظیم باد و 
فروش ترئینات داخلی اتومبیل .همان روز اول که 
رسیدم به گاراژ آنجا حسابی شلوغ بود. جلوی 
هر مغازه دو :سے تا اتومبیل پا رک شده بود. از 


پراید تا آزرا. چشمانم برق زد. انگار به آرزوی 
دیرینه‌ام رسیده‌بودم با شوق و ذوق فراوان رفتم 
سراغ کارواش پدر قاسم که در انتهای گاراژ بود. 
وقتی خودم رامعرفی کردم پدر قاسم بقلم کرد 
وبا خوشرویی تمام مرا پذیرفت و گفت می‌توانم 


a‏ تسسی‌سصی 


هادی رامی‌توان پسری ساده با آرزوهای 
بزر گ نامید که البته برای رسیدن به آرزوهایش: 
ته صبر داشت وته برنامه. اینکه نوجوان پاحتی 
جوانانی آرژوی داشتن زند گی‌مرفه و مجال و یا 
به قول خودشان لا کجری را داشته باشند. جیز دور 
یت آمامماله این ات ES‏ 
رسیدن به این اهداف برتامه‌ ای هم دارند و آپا 
برای برنامه‌هایشان سعی و تلاش هم می کنند؟ 


از همان لحظه در آنجا مشغول کار شوم.ساعت 
کار از ٩‏ صبح بود تاش نی ماداق کار گرها بالای 
دفتر بود. پذرقاسم یک کمد با کلید به من داد و 
لباس کارم راهم یکی اش ناگردای برایم آورد. 
قراردادی نوشتیم ومن لیست کارهایی که باید و 
نبای د بود را امضا کردم وبعد از کمی استراحت 
مشغول کار شدم. 

چند روز اول این کار برایم خیلی هیجان انگیز 
بود. دیدن داخل اتومبیلهای مخت ف ولوبه 
اندازه چنددقیقه بر ار خیلی لذت بخش بود. اما 
اعتراف می کنم بعد از چند روز متوجه شدم این 
کار: آن چیزی نیست که من می‌خواستم. من دلم 
می‌خواست با ماشینها کار کنم. مکانیزم آنها را یاد 
بگیرم وحتی یک روز یکی از بهترینهای آنها را 
سوار شوم.امانه اینکه برای چند دقیقه فقط دور تا 
دور آنها رادستمال بکشم.خیلی دلم می‌خوا 
همان موقع به پدر قاسم می گفتم که این کار را 
دوست ندارم؛ اما به این فکر کردم که اگر به او 
بگویم و بعد اوهم بگوید لازم نیست اینجا کار کنی! 
تکلیف چه می‌شود؟ من در تهران کسی رانداشتم؛ 
پول زیادی هم با خودم نیاورده بودم؛ بنابراین 
صلاح در این بود تامدتی تحمل کنم و به دنبال 
کاری باشم که بتواند مرا به هدفم برساند. 

بهار و تابستان و پاییز رادر کارواش پدر قاسم 
کار کردم و در همین مدت با همه بچه‌های گاراژ 
آشنا شدم.مدتی بعد متوجه شدم شا گرد مکانیکی 
که یک پسر جوان مهاجر افغان بود به کشورش 
باز گشته و صاحب مکانیکی به دنبال یک شاگرد 
جدید است.این بهترین فرصت بود تا من از 
کارواش به مکانیکی بروم.موضوع رابا پدر قاسم 
در میان گذاشتم. بنده خدا هیچ حرفی نزد. حتی 
گفت می توانم باز هم در اتاقهای کارواش بخوابم. 
چون مکانیکی جای خواب کارگر نداشت. پدر 
قاسم خود ش با آقا کاظم مکائیک صحبت کرد 
وحتی ضمانت مرا کرد و به این ترتیب من از 
کارواش وارد مکانیکی شدم. تعمیر گاه کاظم آقا. 
ماشینهای خارجی بود شر کتهای کیا هیوندای, 
میتسوبیشی؛ دوو و خلاصه تعمیر همه ماشینهای 


و آپابه اتدازه سعی و تلاششان به اهدافشان 
نزدیک می‌شوند ؟ در اینکە به سبب اقتصاد بیمار 
اختلاف طبقاتی فاحش :فاصلہ بسیار زیادی‌میان 
فقیر وغنی در جامعه ما وجود دارد شکی نیست. 
در اینکه عده‌ای به مدد راتت و راتت خواری یک 
شب به ثروتهای افسانه‌ای رسیده‌اند تردیدی 
وجود ندارد. اما در همین مملکت با اقتصاد بیمار 
هستند آدمهایی که بافکر اقتصادی درست و 
با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی. راههای موفقیت 
را بیدا کرده‌اتد و بدون آتکه دستشان در جیب 
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خارجی را قبول می کرد. 
در همان چند ماه‌متوجه شده‌بودم که کاظم آقا 


هم رشته مکانیک درس خواند هو هم هر سال دوبار | 
در کلاسهای آموزشی شر کت می کند و حسابی 


باعلم روز آشناست و مطابق ساخت ماشینهای 
جدید پیش می‌رود. شاید به همین خاطر بود که 
مشتریهای تابت و آدم حسابی داشت. ماشینهایی 
هم کے جلو تعمی ر گاه او توق ف می کردند همه 
ماشینهای مدل بالاو خارجی بودذ د. کاظم آقا 
همان روز اول به من گفت اگر حواسم راجمع 
کنم و کار را یاد بگیرم. می‌توانم ثابت آنجا بمانم و 
حقوق خیلی خوبی هم بگیرم.از همان روز اول هم 
شروع کرد به یاد دادن چیزهای مختلف در مورد 
ماشین و عملکرد سیستم موتور ماشینها. 

خدا می‌داند هر کس دیگری جای من بود از این 
موقعیت بهترین استفاده رامی کرد اما من. من 
بی‌عقل تنها چیزی که در ذهنم می گذشت این 
بود که ای کاش من صاحب یکی از این ماشینها 
بودم. هر وقت کاظم آقا مرا می‌فرس غاد تا متلا 
استارت بزنم یا کاپوت ماشین را باز کنم: شاید 
چند لحظه‌ای به همه ماشین دست می کشیدم و 
در رویاء خودم راسوار یکی از آنها می‌دیدم. وقتی 
کاظم آقا سوار ماشین می‌شد تا آن را امتحان کند 
یاعیب ماشین راپیدا کند حسرت می‌خوردم که 
چرا من نمی‌توانم این کار را نجام دهم. راستش 
در دلم بود که یک روز این فرصت دست بدهد 
ومن این جرات راپیدا کنم که سوار یکی از این 
ماشینهابشومتا اینکه دقیقاً سه ماه بعد از آنکه 
من در مکانیکی کاظم آقا مش غول کار شدم؛ یکی 
از روزهای آخر اسفند ماه که حسابی سرمان 
شلوغ بود و پنج-شش ماشین مدل بالا جلوی در 
صعمی رگا ردی شددیودنت حدودیک پسدازظور 
تلفنی به کاظم آقا خبر دادند پدرش حالش خراب 
شده و او رابه بیمارستان برده‌اند. کاظم آقا با عجله 
آخرین پیچهای باقی مانده یک اتومبیل سوناتا را 
بست وبه من گفت کار ماشین تمام شده اما باید 
یک دور بزنم تامطمئن شوم ای رادی ندارد اگر 
صاحبش آمد بگوبامن تماس بگیرد.بعد هم 
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مردم باشد به آنجه خواسته‌اند رسیده‌اند.ا گر 
هادی به زند گی و سعی وتلاش کاظم آقانگاه 
دقیقتری داشت متوجه می‌شد علت موفقیت 
او در کارش: این است که به آنجه یاد گرفنه 
بسنده‌تمی کند.اگر هادی در کنار کار به آموختن 
بیشتر می‌پرداخت :اگر به جای لذت لحظه‌ای از 
سوار شدن بر اتومبیل دیگری برای سوار شدن 
به اتومبیل خودش وقت. آنرژی و تلاش بیشتری 
صرف می کرد امروز ته تتهاخودش که جمعی را 
گرفتار مشکلات عدیده تمی کرد. 
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رکسانا نصرت زاده 


من که دیگر بریدہ بودم. نمی‌دانستم با او چه 
کنم ؟! برادرم بود نمی‌توانستم از خانه‌ام بیرونش 
کن از طرف دیگر زن و بچه‌ام از حضور او در 
خانه ما در عذاب بودند. از آخرین‌باری که 
زند گی‌اش را ول کرده و آمده‌بود پیش ماشسٹر 
ماه می‌گذشت. زنم دادش بلند شده بود. شب تا 
صبح پای تلویزیون بود و صبح هم تالنگ ظهر 
می‌خوابید. زنم برای یک جارو برقی کشیدن وبا 
ماشین لباس شویی روشن کردن مکافات داشت 
که مبادا پرویز از خواب بیدار شود. 

نمی‌دانم از کی زند گی پرویز اینقدر پی‌سر و 
سامان شد. یک زمانی کارمند بانک بود. زندگی 
درست و درمانی داشت. در یک شهر کوچک 
زند گی می کردند ولی آبرومندانه زندگی 
می کردند. دختر و ینسرش به مدرسه می‌رفتند 
و زنش هم مثل همه زنها مشغول خانه‌داری‌اش 
بود. نمی‌دانم از کی به سرشان زد که زند گیشان 
راارتقابدهن داایکذفعه خبر انتقالی پر ویز را 
شنیدم که می‌خواهد برود اصفهان. گفتم داداش 
این کار را نکن. زندگی کارمندی در شهرهای 
بزرگ سخت است. همین جا بمان و با آرامش 
بچه‌هایت رابه تمر برسان. گفت اتفاقاً به خاطر 
بچه‌ها دارم می روم که شانس پیشرفت بیشتری 
داشته باشند. 

سرتان را درد نیاورم. زند گی اش افتاد توی 
دست‌انداژ:خانه‌اش رافروخت وپولش را خورد. 


همسرش هوای درس خواندن به سرش زد و 
کنکور داد و دانشگاه‌ساوه قبول شد. یک پایش 
ساوه بود و یک پایش اصفهان. بعد هم پرویز 
بازنشسته شد بدون حتی یک ریال پس‌انداز. 

آمد سراغ من و از من کمک خواست. زمین 
کوچکی داشتم فروختم و پول ش را به او دادم. 
به سال نکشید که دوباره آمد سراغم. گفت زن 
و بچه‌اش را فرستاده مشهد که آنجا زندگی 
کنند و خودش هم پی یک کار در شهر خودمان 
است.سه ای کاله ماب ود کاری پیدانکرد 
و رفت مشهد. بعد دخترش را شوهر داد و 
پسرش را فرستاد سربازی و گفت خودش و 
همسرش می‌خواهند بروند شمال و یک مزرعه 
بخرن دو آخر عمری کار کش اورزی بکنند.باز 
همه پولش رابر باد داد. تنهاشانسی که داشت 
یک مستعمری بازشستگی می گرفت که آب 
باریکه‌ای بود برای زندگی اش. 

بے او گفتم برادر دیگر موقع گرفتاریهایت 
سراغ من نیاچون کار دیگری از دستم بر 
نمی‌آید. 

بق مال تک جد کة دویارسر و کله‌اش پیدا 
شد. این بار وضعش از هميشه بدتر بود. گفت 
پسرش رفته تهران که کار پیدا کند و همسرش 
هم رفته خانه دامادشان زند گی می کند. فهمیدم 
که دیگر آه در بساط ندارد و حتی یک اتاق 
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ندارد که شب آنجا بماند. گفتم باشد ناوقتی فکر 
چاره‌ای نکر دی بيا خانه ما بمان. و ماندن همانا و 
دیگر از خائه ما نرفتن همانا. 

هر روز می گفت منتظر است پسرش اتاقی 
یاخانه‌ای در تهر ان اجاره کند و برود پیش او 
ولی از یس رش هیچ خبری نمی‌شد. بعد از چند 
ماه فهمیدم پسےرش در زندان است و به خاطر 
کلاهبرداری دارد دوران حبسش را می گذراند. 

زن و بچه‌هايم کلافه شده بودند. نمی‌دانستم 
چه بکنم. بالاخره یک روز دل به دریا زدم وبه 
او گفتم باید فکر چاره‌ای بکند و از او خواستم از 
خانه‌ام برود. 

روز سختی بود. وقتی ساکش را جمع کرد و 
رفت انگار یک نفر محکم کوبیده‌بود توی قفسه 
سینه‌ام و راه نفسم را بریده بود. پرویز رفت. 

سه سال از او بی خبر بودم. همسر و بچه‌هايش 
هم از او خبری نداشتند تا این که یک روز بهم 
تلفن کرد. گفت برادر مدیون محبتهایت هستم. 
گفتم کجایی؟ 

گفت اگر از خانهات بیرونم نمی کردی 
هر گز به فکر چاره اساسی نمی‌افتادم. این سے 
سال سخت کار کردم. راهم را صاف و درست 
رفتم. حالا می‌خواهم به شهر خودمان بر گردم.با 
سرمایه‌ای که جمع کردم خانه‌ای اجاره می کنم 
و دست همسرم رامی‌گیرم ومی آورم خانه.با 
مستمری بازنشستگی‌مان یک زندگی آبرومند 
خواهیم داشت. 

اشک در چشمهایم جمع شد. بعد از آن 
همه در به دری که کشید و زند گی اش از هم 
پاشید بالاخره به زاد گاهش بر می گشت تا آرام 
02+ 
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زندان آزاد شده و در یک تعمیر گاه کار می کنذ۔ 
همه دور هم جمع شده‌اند و خدا راشکر که بار 
دیگر صفا و عشق به خانه‌شان بر گشت. 


نمی‌دانستم چه یکم بالاخره یک 
روزدل‌به دریازدم وبه او گفتم‌باید 
فکر چاره‌ای بکند و از او خواستم.. 


دیزوافلاق 


تام به معروف و نهی از منکر ‏ را 


پس ڪڪ ڪڇ ڪڪ ڪي ج جڪ 


ج ج ج چچ چ 


ےھت و لک شاف تیر صا شع اپ ی 
آنکه سیب بقای جامعه و سعاد تمندی فرد می‌شود. اولياي گرامی اسلام درباره آن از 
زحمات منعدد سخن گفته و احاد بث بسیاری درباره ارزش ان بیان کرده‌اند. بنابراین در 
ابن شماره به نقش و کارکردهای حت مختلف این فذ فضیلت ارز شمند اشارہ می کنیم: 


۹ ۹ ۹۰ج 
ہے مسج ES‏ چم ۳ 
عوارض زیانبار گناه ۳ عواقب تر کت امر به معروف و نهیی از منکر 


گناهان در پیکرهاجتماع, عوارض و آثار مختلفي 
دارند و هر گناهی از جهت مادی یا معنوی, در 
خانوادهو اجتماع نتیجه زیانبخش به جای می گذارد 
وبه صورتهای مختلف مردم رااز راه صحیح زند گی 
منحرف می کند که برای حفظ سلامت اجتماع 
بای با همه آنها مبارزه کرد اما بعضی از گناهان 
ہے اندازه‌ای بز رگ و خطرناک هستند که اگر از 
وقوع آنها جلوگیری نشود و گناهکاران بدون هیچ 
ترسی به اعمال ناشایست خود ادامة دهند, جامعه 
رابه سقوط و تباهی می کشد و مصائب جبران 
ناپذیری به بار می آورد. در اینجاست که وظیفه 
هر مسلمانی ایجاب می کند با امر به معروف و نهی 
از منکر از وقوع تباهی در جامعه جلوگیری کند. 
پیشوای گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) 
اهمیت گناهان را ضمن یک تشبیه زیبا به تمامی 
مسلمین فهمانده و مسئولیت آنان را در این باره 
خاظ رف ان ساخته انسنت. ایشات مہفرمایس: 
مردمی در کشتی می‌نشینند و به دریامی‌روند. 
هر کس در کشتی جایگاه مشخصی رابرای خود 
انتخاب می کند. در این بین یکی از مسافرین به 
فکر سوراخ کردن کشتی می‌افتد. تبری به دست 
می گیرد و به قرارگاہ خود می کوبد. همسفرها به او 
می‌گویند: چه می کنی؟ جواب می‌دهد: این نقطه 
متعلق به من است و هر کاری را که بخواهم انجام 
می‌دهم! اگر مسافرین او را از این عمل بازدارند و 
سایر مسافرین نجات پیدا خواهند کرد و اگر آزاد 
بگذارندش خود و سایرین نیز هلاک خواهند شد. 
از این فرمایش پیامبر اکرم(ص) می‌توان نتیجه 
گرفت جامعه و یا حتی خانواده نیز به منزله کشتی 
هستند که افراد همانند مسافرین آن هستند.هر 
فردی موظف است حریم خود را به خوبی بشناسد 
وحقوق دیگران رارعایت کند وبه کارهایی که 
مصلحت دیگران رابه خطر می‌اندازد دست نزند. 
در این بین اگر شخصی بخواهد از آزادی فردی 
خود سوعءاستفاده کند و مرتکب گناہ بزرگ و 
هلاکت بار شود مردم موظفند با او مبارزه کنند 
او او را از عمل نادرستش بازدارند و دیگران را از 


: اک احتمالی زهایی بخشند. 


در آیین اسلام عزیز علاوه بر قوانین کیفری و 
مقر رات امر به معروف ونھی از منکر: برنامه‌های 
دیگری از قبیل مواعظ حسنہ انتقادهای دوستانه 
و راهنماییهای مفید و تمربخش پیش بینی شده 
است. رسول اکرم و ائمه طاهرین(ع) ضمن 
سخنان خود. توصيه کرده‌اند که تمام مسلمین 
نسبت به یکدیگر خیرخواه و دلسوز بوده و نقایص 
و عیوب یکدیگر را تذ کر دهند اخلاق برادران 
خود رااصلاح و آنان راب کمال و سعادت هدایت 
کنند. رسول خدا(ص) در این باره‌می‌فرمایند: 
کسی که بانیت اصلاح برادر دینی خود امر به 
معروف و نهی از منکر کند یا رهنمای خیر باشد و 
بدان اشاره کند در تواب ان شریک است و کسی 
که دستور کار بدی دهد یا راهنمایی به آن کند 
یااشاره‌به آن نماید. در گناہ آن شریک است. 
به همین دلیل است که می توان گفت یکی از 
بارزترین و باارزش‌ترین صفاتی که برای پیروان 
اسلام: در قر آن کریم آورده شده همین صفت 
امر به معروف ونهی از منکر است. در قر آن 
کریم آمده است شمابهترین امتی هستید که به 
سود انسانها آفریده شده‌اید چون امر به معروف 
ونهی ازمنکر می کنید. از طرف دیگر اجرای 
این فریضے به اندازه‌ای اهمیت دارد که ترک 
آن اعلان جنگ و ستیز با خداوند است و رسول 
خدا(ص) در این زمینه می‌فرمایند: 

زمانی که امت من امر به معر وف و نهی ازمنکر 
رابه یکذیگر واگذارند و هر یک از آنها از زیربار 
مسئولیت شاه خالی کنند پس اعلان جنگ با 
خدای خود دهند. امام باقر(ع) نیز در اھمیت 
امر به معروف و نهی از منکر می‌فرمایند: امر 
به معروف ونهی از منکر فریضه‌ای است بسیار 
بزرگ که به وسیله آن سایر واجب ات بر پای 
دانسته می ش ود. آنگاه که این دستور الهی ٹر ک 
شود خداوند نهایت غضب و خشم خود را نسست 
به بند گانش روا می‌دارد به طوری که به احدی 
ترحم نمی کند و مردمان نیک را در خانه‌های 
معصیتکاران هلاک می‌نماید و بچه‌های شیر خوار 
رادر دامن بز ر گسالان نابود می‌سازد. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۷ 


معمول است که برای اجارهی خانه مقداری پول 
بیش پرداخت میکنند,اگ زاین پول از منافع کسب 
باشد وچند سال در نزد صاحب خانه بماند آیا پس 
از دریافت بلافاصله بایدخمس آن پردانخت شود 
ودر صورتی که بخواهد باهمان پول در جای دیگر 
منزل اجاره کند,چه‌طور؟ 


2 1 
خم سآن‌بلافاصله باید پرداخت گردد ول یآگر به این 
پول برای اجاره‌ی منزل نیاز دار د می‌تواند با کسب اجازه 
پس از رفع نیاز پرداخت نماید 


poss 

امام حسین(ع ) بهترین معروفها ۱ 

رسول اکرم(ص) در ضمن حدیثی می‌فر مایند: 
چگونه است حال شما زمانی که زنهای شما فاسد 
و جوانانتان فاسق شدهاند درحالی کے امر به 
معروف ونهی از منکر نمی‌کنید؟ عرض کردند 
با رسول الله! آیاچنین موقعی فر خواهد رسید؟ 
حضرت فرمودند: بله و بدتر از ان نیز خواهد 
شد.حضرت برای بار سوم فرمودن د: چگونه 
است حال شما وقتی می‌بینید معروف منکر و 
منکر معروف شده است. بعدها این حدیث پیامبر 
اکرم(ص) محقق شد که در زمان امام حسین(ع) 
معروف منکر شده بود و منکر: معروف. چرا که 
امام حسین(ع) که به جای معروف بود را منکر 
می‌دانستند و یزی دی را که سراپا منکر بود را 
معروف قلمداد می کر دند و امام حسین(ع) را به 
همین جرم که بر يزيد لعنۂ الله عليه خروج کرده 
ریختن خونش رامباح دانستند و زن و فرزندانش 
را اسیر کردند و به شام بردند. 

بنابراین می‌توان گفت: تمامی افعال و کارهای 
زشت وبدی که در اجتماع انسانی, تحقق پیدا 
می کن د در نقطه فعلی محدود نمی شود بلکه 
هماننذ آتشی است که ممکن است به تقاط دیگر 
نیز سرایت کند. پس برای جلو گیری از این نیز 
در یک جمله می‌توان گفت امر به معروف ونهی 
از منکر به عنوان یک قانون کلی و نظارت همگانی 
ضامن بقای یک جامعه است. 


ختاغ فک دورق است رز اق دعا 


apa e‏ (ع۱ 


فواستکاری 
کورش کاشانی 
دوسألی از فارغ لتحصیل شنم می گذشت: در 
دفتر و کالت یکی از استادهایم کار می کردم و چند 
ما‌قبل در امتحان کانون و کلا قبول شده‌بودم. 
زند گی ام داشت سر و سامان می گرفت. در آمد 
داشتم وبرای اولین بار هرچه دلم می خواست برای 
خودم می خریدم۔من فرزند يدر ومادری بودم 
که هر دو کارمندهای ساده‌ای بودند وبا حقوق 
کارمندی به سختی سه بچه رایز رگ کرده بودند. 
ولخرجی و بی‌حساب کتاب خرج کردن را هر گز 
تجربه نکر ده بودیم. ولی حالا من در سن ۲۳ سالگی 
می‌توانستم هرچه دلم می خواست برای خودم 
بخرم.مادرم اصرار داشت که من از همان روزهای 
اول کارم پس انداز راپیشے زند گی ام کنم.یدرم 
هم دراین فکر بود که با کلی قرض و وام برایم 
خانه‌ای در اطراف شهر بخرد تا من مجبور شوم 
ماهیانه مبلغ زیادی قسط بدهم و اینجوری جلوی 
ولخرجیهای مرا بگیرد. ولی من زیر بار نمی‌رفتم... 
برای خواهر و برادرم لباسهای شیک و گران 
می‌خریدم و هر هفته آنها رابه رستوران می‌بردم. 
تااین که یک روز دختری به اسم نقره به دفتر 
وکالت آمد. ریز نقش بود و ساده. استادم او رانقره 
بان و صدامی‌زد. گفت همکار جدید ماست. یک 
وکیل تازه کار که از شهرستان آمده‌بود. لهجه 


درپیچ وفم‌دلدگاه ۱ 

a 
راشین مخفاری گے‎ 
حکم طلاق صادر شد. اتفاق جدید و یا مهمی در‎ 
زند گی من ومریم نیست.ما سالهاست که از نظر‎ 
عاطفی از هم طلاق گرفته‌ایم. تقریبا پانزده‌سالی‎ 
هست که طبق یک قرارداد ضمنی با هم زندگی‎ 
می کنیم۔ آن هم به خاطر دخترمان بود.‎ 
وقتی بااو ازدواج کردم هیچ شناختی از هم‎ 
نداشتیم.یک نفر مریم رابه من معرفی کرد‎ 
یکی -دوجلسه با هم صحبت کردیم و بعد هم‎ 
قرارهای ازدواج را گذاشتیم. من چهل سالم بود‎ 
ومریم ۲ ساله بود.هر دو کم کم داشتیم از‎ 
روزهای پر شور جوانی فاصله می گرفتیم و دلمان‎ 
می‌خواست تشکیل خانواده بدهیم و در ارامش‎ 
کنار هم زندگی کنیم. برای همین هر دو خیلی زود‎ 
به توافق رسیدیم. ولی همان سال اول متوجه شدیم‎ 
که چقدر با هم فرق داریم. ولی دیگر دیر شده بود.‎ 
یک بچه در راہ بود و نمی‌خواستیم زندگی او را‎ 


۳۴ 


۷مهر ۹۸ اطلاعات‌دفتگی 


ےت وک سر کر کا ہے اد 


شیرینی داشت. اهل زابل بود. از شاگرد اولهای 
دانشگاه بود و حالا داشت کار آموزی می کرد. 
از روز اول متوجه شدم بابقیه فرق دارد. سخت 
کار می کرد و سعی می کرد کارش رابه بهترین 
نحو انجام بدهد. هر روز به داد گاه می‌رفت و در 
جلسات دادرسی شر کت می کرد. می گفت تاوقتی 
توی دفتر و کالت فشسته‌ایم کاری یاد نمی گیریم. 
باید خاک داد گاه را بخوريم... 

هر چه می گذشت بیشتر از او خوشم می آمد۔ 
به هر بهانه‌ای سر صحبت را با او باز می کردم.اما 
چون اصلاً تصمیم به ازدواج نداشتم سعی می کردم 
فاصله‌ام را با حفظ کنم. از آن دسته دخترهایی 
نبود که‌با این پسر و آن پسر دوست شود. این را 
همه می دانستند برای همین هم منصور 
یکی از بچه‌های دفتر و کالت خیلی زود 
از او خواستگاری کرد. به او گفتم تو که 
این دختر را فقط سے ماه است اینجا 
می‌بینی و چیزی از او نمی دانی چطور از 
او خواستگاری کردی؟ 

جواب عجیبی داد. گفت: "خواستم 
زودتر از همه شماها از او خواستگاری 
کنم. او دختری است که هر پسری با او 
آشنا شود می‌داند که زن زندگی است 


به‌هم بريزيم.هر دو امید داشتیم حضور بچه فصل 
اشتراک خوبی برای زند گیمان باشد. سالهای اول 
آنق در در گیر بزرگ کردن دخترمان بودیم که 
کمتر به افتراقها و مشکلاتمان فکر می کردیم. ولی 
هر چه گذشت اوضاع بین ما بدتر و بدترشد.من 
یک مرد تحصیلکرده بسودم. اهل کتاب و مطالعه 
و هنر و فرهنگ.مریم یک زن کاملاً سنتی بود. 
به قول خودش حوصله حرفهای روشتفکرانه را 
نداشت. می‌خواست فقط مادر باشد. خانه‌داری 
کند و مهمانی برود ومهمانی 
بگیرد.حتی نمی‌توانستیم با 
هم به سینما برویم.هیچ وجه 
مشتر کی نداشتیم. مریم غر 
می‌زد که من حوصله‌اش را 
سر می‌برم و من خواسته و نا 
خواسته تحقیرش می کردم 


و دختری شایسته. برای همین پیش دستی کردم. 
مگر آدم در زندگی اش چند بار این شانس را 
خواهد داشت که با چنین دختری رو به رو شود." 

این حرف منصور خیلی بے نظر عجیب آمدو 
مرابه فکر فروبرد. می‌دانستم منصور لایق این 
دختر نیست. او همیشه به فکر منافع و سود و زیان 
است. می‌دانستم خساست و تنگ نظری‌هایش 
این دختر را از خوشبختی بی‌بهره‌می کند. اما 
کاری از دستم بر نمی آمد. از یک طرف روز به 
روز بیشتر حس می کردم به او علاقه‌مند شده‌ام 
واز طرف دیگر نمی‌خواستم زیر بار مسوولیت 
بروم. برای همین بین دو راهی مانده بودم. خواب 
وخوراک نداشتم. هر کس مرامی دید می فھمید 


که زن کم سواد و بی‌اطلاعی است... این جنگ 
خام وش روز به روز ابعاد بزرگتری می گرفت. 
طوری که کار از بحث و جدل گذشته بود و دیگر 
اصلاً کاری به کار هم نداشتیم. او دوستان خودش 
راداشت ومن دوستان خودم را...حتی با هم سفر 
هم نمی رفتیم۔ دخترمان اما عشق و توجه هر دوی 
ماراداشت و در محیطی آرام بزرگ می‌شد. 

اما دخترمان داشت بزر گ می شد و متوجه این 
سردی رابطه می‌شد. بالاخره وقتی یازدہ سالش 


به مر بهانه ای سرصحبت رایااوبازمی کروی دوباره‌بانق ره حرف زدم. تا هفته‌ها و ماههاهر | 
اما چون اصلاً تصمیم به ازدواج نداشستم سعی _ فرصتی پیدامی‌شد با او حرف می‌زدم و اودلایل ‏ 
می کردم فاصله‌ام را ہا او حفظ کنم... پا کا خودش را برای این که نمی‌خواست ازدواج کند 
فک میگ رت لاب لای این گنتگوه نابود که‌قهمیتم 
یک بلایی سر من آمده ولی هیچ کس تصورش را اوبه دنبال یک مرد مطمئن و صادق و درست 
نمی کرد که عاشق شده‌ام. می گردد. او درمن اطمینان رانمی‌دید. او حس 
چند روز بعد منصور پک ر و ناراحت بهم گفت می کرد من برای زندگی مشت رک آماده نیستم. 
که نقره جواب منفی بهش داده. گفته قصد ازدواج بهش گفتم حق با توست اما تصمیم نهایی‌ام را 
ندارد. انگار آب خنکی روی تن گر گرفته‌ام ريخته گرفته‌ام و می‌خواهم با او ازدواج کنم. 
بودند.اماچه تضمینی بود که به خواستگار بعدی‌ اش بالاخره برای خواستگاری به زابل رفتم. جواب ‏ ۱ 
جواب مثبت ندهد.اولین کسی که متوجه نگاههاو بله را گرفتم امابایک شرط عجیب و غریب و ۲ 
حال غریب من شد استادم بود. یک روز مراصدا آن هم این که دوران نامزدی‌مان باید آنقدر 
زد و گفت چرا پا پیش نمی گذاری؟ تکلیفت را با طول بکشے تا او مطمئن شود که من برای زندگی 
این دختر روشن کن... فز اک آماده‌ام. از این شرط خیلی خوشحال 
سفره‌دلم رابرای استادم باز کردم. گفتم شدم. اما نمی‌دانستم همین شرط بلای جان من 
نمی‌خواهم به این زودی زیر بار مسوولیت بروم. می شود۔بعد از نامزدی‌مان تازه فهمیدم من به 


تازه دارم از پولی که در جیبم هست لذت می‌برم. هر قیمتی می‌خولهم زندگیام را کنار او ب ازم اچچ ا ی 4 

استادم خنده معناداری کرد و گفت پس لذت بعد از سه‌ماه گفتم بیا قدا رک عروسی را ببينیم. ٩۳‏ ۱ ۶3 3 

پولت را ببر و دیگر به این دختر فکر نکن. گفت نه هنوز زود است.شش ماه بعد باز گفت )۱ 
انگار داشت بهم می گفت بر سر دو راهی هستم ‏ کمی به من فرصت بده روز سالگرد نامزدی‌مان ۳ 


که باید فقط و فقط یکی از آن دو را انتخاب کنم. التماسش کردم که دست از لجاجت بردارد و 
بالاخره‌دل بے درب زدم. یک روز از نقره زودتر زندگیمان راشروع کنیم. 

خواستگاری کردم.حتی نگذاشت حرفم تمام شود بالاخره‌ما باهم عروسی کردیم. حالا ده‌سالی از 

و گنت نه تصمیم ندارم ازدواج کنم۔ ازدواجمان می گذ رد. نقر ه همسر خیلی خوبی است 
حالم بد شد. آن شب تا صبح راه رفتم و فکر و همین طور و کیل بسیار قابلی است. خوشحالم که 

کردم و دیدم نے نمی‌توانم به یک جواب ساده این شانس بزرگ زندگی‌ام را به خاطر حماقتهای 

پسنده کنم. باید باز هم با او حرف بزنم. روز بعد جوانی‌ام از دست ندادم. 


ده مشکلات بخند ید 


هرچه بزرگتر شد بهتر متوجه"/ ‏ آزمابرویم بی زندگی خودمان۔ 
منظور ما می‌شد. به مریم اصر ار | بامریم تدارک جدایی رادیدیم.اول باید مطمتن 
می‌کردم که یک حرفه ویاش غل | می‌شدم که می‌تواند از عهده‌مخارج زندگی‌اشس 
مناسبی برای خودش پیدا کند ٹا... بر بیاید. گفتم پول رهن اولیه خانه‌اش رامی‌دهم 

وتا یک سال هم مبلغی بابت کمک خرجی بهاو و 
شد تصمیم گرفتیم مسائلی رابرایش روشن کنیم. ‏ خواهم داد. خودش هم کار می‌کند وخداراشکر ۳۱ 
به او گفتیم که ما کنار هم نمی توانیم زند گی کنیم در کارش جا افتادہ۔ قرار است دخترمان هم در 
ولی به خاطر تو تا زمانی که توبخواهی با هم خانه من و هم درخانه مادرش یک اتاق داشته 
خواهیم بود. باشد و هر روز که دلش خواست به خانه من بیاید 
هرچه بز رگتر می‌شد بهتر متوجه منظور مامی‌شد. ‏ یا یرود پیش مادرش. 
به 
منا 


شه چ ید آی خندددن دار ید 


به مریم اصرار می کردم که یک حرفه و یا شغل چون خانه من به دانشگاهش نزدیک‌تر است به 
ناسبی برای خودش بیدا کند تابعد از طلاق احتمال زیاد روزهایی که در دانشگاه کلاس دارد 


8 کرول 


بتواند از عهده زند گی اش بر بیاید... پیش من خواهد بود. 

بالاخره یک سال پیش وقتی دخترمان دانشگاه وسایل خانه رابین هم تقسیم کردیم. همه چیز به 
قبول شد وعملاً زئد گی‌اش راه‌و شکل خودش خوبی پیش رفت و داد گاه هم حکم را زود صادر 
راییدا کرد.با او مفصل صحبت کردم تا بتواند با کرد. در واقع جیز زب ادی در زند گی ما تغییر 
جدایی من و مادرش کنار بیاید. خیلی آسان‌تر از نمی‌کند جز این که محل زندگیمان جدا شده. 
آنی بود که تصورمی کردم۔دخترم می گفت در خوشحالم که بعد از این همه سال که بی‌هیج مهر 
همه این سالها منتظر روزی بوده که ما رسماً از هم و علاقه‌ای کنار هم بودیم به خوبی و درست داریم 
جدا شویم و باید این کار را انجام بدهیم وهر کدام از هم جدا می ‌شویم۔۔۔ 


اطلاعات ها ماز ٠‏ بی ہج WV‏ 


gS‏ ففاوطلزمبرا 


ب-ہےےے91) 


آش راشو رکنید! 


اندرزهایی از خواجه عبداللہ: 

مست باش و مخروش, گرم باش و مجوش: 
شکسته باش و خاموش که سبوی درست رابه 
دست گیرند و شکسته را به دوش کشند. 

جبران خلیل جبران: 

برای نابودی یک تمدن انهدام سے چیز لازم 
است: خانوا اده نظام آموزشی و الگوها.برای اولی 
منزلت زن را باید شکست, برای دومی منزلت 
معلم راوبرای سومی منزلت بزر گان و اسطوره‌ها 
را... ما که تواین کارا حرف نداریم. 

آذری جهرمی:«دوستان سسلام۔ والله بسته 
شدن سایت‌های دانلود فیلم به من مربوط نیست. 
دادستانی به ارائه دهند گان خدمات میزبانی وب 
دستور داده. این وسط من هیچکاره‌ام» 

علیک سلام. ای وزیر جوان دقیقا بگو چی بهت 
مربوطه تا ما به خاطر همونا سرت غر بزنیم. 

«فرار مالیاتی پزشکان و و کلا سیزده‌هزار 
مبلیارد تومان است» با این پول میشے واسه 
هزار جوون وام صدمیلیونی ازدواج جور کرد 
واسه ۵۵هزار کارتن‌خواب خون ه ۰۰ ۲میلیونی 
ساخت و در مناطق محروم حداقل یازده‌هزار 
مدرسه ساخت. دزد هميشه شبکار نیست. گاهی 
دفتر و اداره رسمی داره.حالا این هیچ. وقتی 
تونستن از اینامالیات بگی رن فکر می کنی میان 
واسه کارتن‌خوابای خودمون خونه می‌سازن؟ 
کشورهای برادر و دوست! 

اعثر اض مردمی: آقا لطفا و خواهشا رشوه رو 
ساماندهی کنین.هدفمن دش کنین. براش نرخ 
بذارین و بگین فلان کار تو فلان اداره اینقدر 
رشوه می‌خواد. شما میری فلان جا دو تومن 
رشوه‌میدی, بعد می‌فهمی فامیلت واسه همون 
کار پونصد تومن داده. تک‌نرخیش کنین. تو هر 
اداره‌ای براش مسوول تعیین کنین. بارها شده 
رفتیم یه اداره‌ای رشوه دادیم. یکی دیگه گفته چرا 
به اون رشوه دادی باید به من می‌دادی. 

نکتسه:ما رویه جوری تربیت کردن که به 
کسی اعتمماد نداریم ولی توقع داریم همه بهمون 
اعتماد کنن/چه سياه بخته اونی کے من نیمه 
گمشده‌ش هستم / رفتنی راهشوپیدامی کنه 
موندنی بهانه‌شو./ با نونهایی که آجر کرده بود. 
واسه‌خودش کاخ ساخت/یک «آنه»ی درون 


دارم که نمی‌دونه باتکرار غریبانه روزهاش چه 
غلطی بکنه/ایران در مصرف الکل رتبه نهم را در 
جهان دارد و۔۔ 

الخبسر:بیژن ق. به جرم فساد در قوه‌قضایبه 
بازداشت شد.ایشون‌همون اوشونیه که اردیبهشت 
پارسال دس تور فیلترینگ تلگرام رو صادر کرد. 
میگن وامه ای میلیاردی واسه راهاندازی پروژه 
شکنست خورده پیام رسانهای داخلی منافع کی‌ها 
رو تامین می کرد؟ می گن همین بازپرس بود که 
بازار فیلترشکن‌ها رو گرم کرد.سودهای ماهیانه 
هزارمیلیارد تومنی به جیب کیا می‌رفته؟ و اصولا 
این یعنی چی که باز برس میگه فیلترت می کنم 
تامچبور شی فیلترشکن بخری؟ اگه قاضی فاسد 
باشه.مگه می‌تونه حکم فاسد نده؟ این بیژن خان 
دستور داده‌بود تلگرام رو جوری فیلتر کنین که 
هیچ فیلترشکنی بازش نکنه.حالا مردم میگن بیژن 
خان رو جوری حبس کنین که با هیچ مرخصی و 
پارتی و وتبقه‌ای آزاد نشه. آمین! 

چندی پیش چون شھرداری اهواز هشت ماه 
حقوق نداده‌بود. کار گرا رفتن توی شهرداری 
فاضلاب ریختن. چند روز پیش هم یه نفر تو 
فردیس کرج در اعتراض به زیاد شدن موشهای 
فردیس. دو تا موش برد ول داد تو دفتر شهردار./ 
میگن محمد قاسم‌زاده که نماین ده مجلس بود 
و به اتهام اخلال در بازار خودرو بازداشت شده 
بود.با وثبقه ده‌میلیاردی | زاد شد وحالا شده 
عضو هیأت تحقیق و تفحص سازمان گسترش و 
توساژی صنایع ایران... کرک وپرت رینشت؟ 

تو آمریکا که بلاد کفره یه گروه‌از مسلمونا 
زباله‌های مسیرها رو جمع می کنن استنادشون هم 
به این حدیثه «برداشتن یک چیز مضر از مسیر 
مصداقی از صدقه دادن است» غمباد گرفتم. 
اینتجاسالی کرور کرور خرج می کنن تامردم به 
فرهنگ اسلامی گرایش پیدا کنن ولی اونجامفت 
و مجانی مسلموناش مسلمون شدن. 

یه بابایی رو گرفتن که مطب داشته و تابلو 
زده بوده متخصص قلب. بعذش معلوم ميشه 
نه کنکور داده‌نه سوادمواد داره. خلاصه بعد از 
مدتها طبابت, خان هم می‌فهمه آش شوره و طرفو 
می گیرن۔ تو تلویزیون هم کلی به خودشون به‌به و 
چه‌چه و مرحبا گنتن که تونستن مج این طبیب‌نما 


۷ ےھر ۹۸ اطلاعات‌دفتگی 


1ے تسا ای الس سج 


اولندش این یکی از هزاران حقه‌بازیه که 
دستگیر شد هو گر حکم شود که هست گیرند در 
شهر هر آنکه هست گیرند. 

دومندش کار این بابا چه فرقی داره‌با کار خود 
دولت که اجازه‌میده آدمای بیسواد ولی پولدار 
وارد رشته‌های پزشکی و مهندسی بشن؟ چه فرقی 
می کنه با اینکه تو بر وپولو بده مدر کش پامن؟ 
چه فرقی می کنه با اونی که میگه پولشوبده وببا 
تو منطقه طرح ترافیک دود تولید کن. چه فرقی 
می کته با اون مدیری که متخصص‌هاشو بیرون 
می کنه و به ملیجک بیس وادش میگه تو بیاجای 
همه متخصص‌ها کار نکن و حقوق بگیر. روی کجا 
انگشت بذاریم که مشکل نداشته باشه؟ کاش 
همیشه همه آشهاشورشو دربیارن تاخان هم 
خبردار بشه که آش کشک دولت فشارخون میاره 
و به ملت و رعیت بگه فشارخون؟ نگران نباشین. 
تادلتون بخواد دکتر قلابی داریم. 

لطیفه:« قای روحانی فر مود: ارزش پول ملی 
سا نس بت بة بارس ان ۰ ۶درصد ائرایش انناو 
تبات اقتصادی و روحیه مردم ما از یک سال پیش 
بیشتر شذه به همین غلت است که آمریکایی‌ها 
در نیوی ورک جلو خونه نماینده‌مردم ایران صف 
کشیدن.» 

تکته: دیشب رفتیم خونه یه بن ده خدایی 
دخترشو بخریم به صد سکه.می گفت زیر سیصد 
سکه نمیده. معامله‌مون نشد اومدیم بیرون. 

از این به بعد دغدغه نی روی انتظامی تو 
ورزشگاه آزادی شناسایی پسرهاییه که با گریم 
دخترونه میرن قسمت خانمها. 

دختری ديدم که موهاشو کاشته بود. دندون 
ومزه و ناخون هم کاشته بود. به خودم گفتم تو 
دختری با زمین کشاورزی؟ 

یه زن و مرد د کتر ششصد و هفت هزار 
ایمیلنت تقلبی و چینی وارد کردن و به اسم 
سویسی بین سے تانه برابر قیمت فروختن. سی 
میلیارد تومن هم به د کترها پورسانت دادن تا اینا 
رو بفروشن. افوسش اینجاس که دولت متوجه 
فشده یا شده و پلک بسته.سویسی‌ها متوجه شدن 
وموضوع رو پیگیری کردن و خان دیده و گفته 
|... بازم که اش شور شد؟ 


دژتراسیون ما کولاء علت اصلی کاهش شدید بینایی و حتی نابینایی در افراد 
بز ر گسال بالای ۶۰ سال است.دژنر اسیون ماکولا نتیجه مرگ سلول های 
گیرنده نور موجود در شبکیه است. این سلولها به هیچ وجه مجد دا بازسازی 
نمی شوند. بدترین اتفاق در مورد دژنراسیون ما کولا این است که به تدریج . 


اتفاق می افتد ودر بسیاری از موارد باعث کوری کلی می شود .خر خوب 
زر تراد ریز رف مر کید 


این است که انتخاب روش های سالم تغذیه علاوه بر افزایش سلامت چشم 
عہ جوان ه برو کسل هر واحد جوانه برو کسل حدود ۳۸ گرم 


تا حد زیادی خطر ابتلا به این عارضه را کاهش می دهد: 
تشم مر :مصرف روزان ه حداقل یک عدد تخم مرغ ضامن 
پروتتین دارد که این مقدار برای یک سبزی مقدار زیای است. 
این جوانه‌ها همچنین حاوی ۱۴۷ درصد از مقدار توصیه شده روزانه 


سلامت چشمها است. این غذامنبع خوبی از اسیدهای آمینه با کیفیت 
است و مقادیر زیادی لوتلین و زیگزانتین دارد. این دو ماده عناصر 
کلیدی برای محافظت از چشمها در برابر اثرات پیری هستند. 
دانه کدو تنبل :دارای روی و اسیدھای چ رب ضروری برای E‏ ا ا ا کت 
۲ و" E‏ اشتن یک مبان وعدەی خوشمزه و ترد: آن‌ها رابا کمی روغن زیتون: 


ویتامین کا ھستند که باعث تقویت و سلامت استخوان‌ها می‌شوند. برای 


: نمک که بالزامیک در فر برشته کنید. 
ابتلا به دژنراسیون ماکولا وپیری زودرس چشم را کاهش می دهد لین | | ےت 6ء ۳ ۳ ید پگ 
دانه‌ها راهر روز بخورید ونگران چاق شدن نباشید چون کالری بسیار وفع وش یرت ود اوس ہن 
0/۲ : در خود جای داده‌اند. آن‌ها سرشار از فییں پروتئین و فولات هستند و به 


سلامت قلب کمک می کنند. عدس‌ها را می توانید جایگزین غذاهای گوشتی 
کنید. این دانه‌های مغذی به دلیل داشتن پروتئین و فیبر به پر کردن معده و 
احساس سیری کمک می کنند. 
| افاز اناریکی از بهترین سیوه‌های پاییزی است که آقر تابه حال جلبی در 
برنامه‌ی غذایی‌تان نداشته. باید تجد دید نظری روی آن داشته باشید. انار 


ماهی های جرب :تمام ان واع ماهی های چرب حاوی مقادیر 
زیادی اسیدهای چرب امگا ۳ هستند و تر کیبات آنتی اکسیدانی دارند. 
اسن تر کات ماع التهاب و بیری زودس سلولی می ود ایی دواد 
مغذی به کاهش کلسترول کمک کرده و مصرف آنهابه کسانی که سابقه 
خانوادگی ابتلا به مشکلات بینابی دارند توصیه می شود. : ہے ۲ 5 0 7 
ےس رو راس تی کو آنتیاکس انا واویتافین € ست شت رو ہہ 
برای کمک به کاهش وزن و کاهش کلسترول است. همچنین به دلیل وی ال یه آن بار تصرف آپ ووی پاییزی هط ایا به 
محتوای بالای آنتی اکسیدان ھا از سیب های ناشی از راد رکال یی ا بیماری‌های قلبی عروقی: پوکی استخوان: فشارخون بالا و دیگر بیماری‌های 
مزمن را کاهش می دھد۔ 
سه لوپیاها اگر می‌خواهید رژیم غذایی‌تان رابا یک ماده‌ی غنی از پروتئین 
وفیبر تقویت کنید می‌توانید روی لوبیاها حساب باز کنید. آن‌ها باعث 
می‌شوند تااحساس سیری بیشتری کنید و بدین ترتیب به حفظ وزن 
سالم و کنترل قند خون در شما کمک می کنند. تحقیقات نشان داده است 
افرادی که عادت به مصرف لوبباها دارند به احتمال کمتری دچار چاقی 
می‌شوند. طول عمر بیشتری دارند و خطر ابتلا به سرطان و دیابت نوع 
۲در آن‌ها کمتر است.مخلوط کردن انواع آن‌ها با پلو و یا استفاده از 
آن‌ها در سوپب‌ها و آش‌ها بهترین روش استفاده از لوبیاهاست. 
/ رھ کدوحلوایی کدوحلوابی از آن دسته مواد غذایی است 
ریسا طعم ورگ دلشیرش ,رس وپ‌ها سس ها و غذاهای 
خوش‌طعمی رابرایمان به ارمغان می آورد که باعث 
دلپذیرتر شدن فصل پاییز می‌شود. کدو حلوایی بسیار 
متنوع است ومملواز کاروتنوئید ها؛ آنتی| کسیدان‌هایی 
که از سلامت چشم و پوست محافظت می کنند 
رو می‌توانند به پیش گیری از برخی سرطان‌ها 


آزاد جلوگیری می کند. چای سبز همچنین در کاهش التهاب مؤٹر است 

و نقش مهمی در کاهش خطر بیماری‌هایی مائند دژنراسیون ماکولا دارد. 
حداقل سه بار در هفته چای سبز بنوشید. 

کوجه فرنگی سطح بالایی از لیکوین رادر خود جای داده است؛ 
آنتی اکسیدانی که از بیماری های دژنراتیو جلو گیری می کند.خوردن 
منظم گوجه فرنگی راهی مفید برای جلو گیری از بیماری های چشمی 
ناشی از سالمندی است. 

اسغلاچ :به همراه‌سایر سبزیجات تیرہ رنگ غنی از مواد مغذی 
از جمله اسید فولیک ویتامین آ و روی است. همه این ریزمغذیها برای 
جلوگیری از بیماری های چشمی مفید هستند. این مواد مغذی یک اثرا 
محافظتی در برابر استرس اکسیداتیو نیز دارند. 


من ۰ 
مج وس 
ي 


ادب ذماده اخ 


زین خر د است 


٭ ارسطو 


محمد آزادی-تفران 


"محمد آزادی "نویسنده نام آشنا و پرتجربه در کارو ؛ 
زند گی و داستان نویسی, با پشتوانه شناخت وهستی ¦ 
: شناسی خاص خود در جهان داستانی گسترش ‏ 
ٌ یافته‌اش‌به نرمش وبا خونسردی وشکیبایی حرکت ‏ 
ع و تلاشی پیوسته دارد. سنجید گی در کاربرد ماهرانه ا 
ٌ هر عنصر داستان. چون شخصیت پردازی, ایجاد : 
ٍ صحنه و القای موقعیتها به او برای بازآفرینی خلاق : 
واقعیتها و کشف وبیان‌هنرمندانه معناوپیچید گیهای ‏ 
ا نهانی مناسبات انسانی یاری می رسائد.''خورشید ¦ 
مکونگ آ یکی از داستانهای تازه محمد آزادی" 

۶ ات که تامل و تفکر برمی‌انگیزد. "محمد آزادی" 
ٌ در چند دوره از مسابقه بزرگ داستان نویسی به إٍ 
۶ علوان تویسنده برتر شناخته ومعرفی اشده‌است.  ١‏ 


تقدیمبه مردم با کدست, پاکدامن ومهمان نواز 
لائوس "به ویژه عان م'سونیتامکونگ دونگانیت" 
که درس رمن به لائوس دوست و راهنمای‌من 
بود. د راین داستان به پاس وبه یاد زحمات و 
فداکاری‌هایسش با اجازه وھماھنگ یقیل یآ زنام 
واقع یا واستفادہ شده است۔ 

رودخانه "مکونگ" ۱ بین دو شهر وین 
تیان "جنوبی‌ترین شهر لائوس و مر کز این کشور 
وشهر کوچک آنونگ خای "شمالی‌ترین شهر 
مرزی تایلند با لائوس, چون اژدهایی پهن پیکر و 
بی‌پروا می‌خزید. این خیزض پرشکوه و سهمگین 
نے تنهابین این دوش هر جدایی نمی‌انداخت و 
مردم را از بزرگی و ابهت خود نمی‌ترساند: بلکه 
سخاوتمندانه کرانه‌های سرسبز و شاداب خود را 
میعاد گاه عشاق و گردشگران و ورزشکاران محلی 
وخارجی کرده‌بود. این وی ڑگی دیرین و پایدار 
پلی را که دولتهای هر دو کشور باخروارها آهن و 
بتون تحت عنوان "پل دوستی ب رگرده آن سوار 
کرده‌بودند حداقل برای مردمی که تا نود درصد 
به یک زبان سخن می گفتند وبچه‌هایی که درست 
در زیر این پل در دوسوی رودخانه شنا کنان در 
رفت و آمد بودند بسیار ہی اھمیت و ناچیز جلوه 


۳۰ ۷ مهر ۹۸ اطلاعات 


می‌داد.ساعت پانزده‌دقبقه به شش عصر روز 
سوم مارس سال ۲۰۱٩‏ بود. سه روز از آمدنم به 
شهر "وین تیان "می گذشت. مثل دو روز گذشته 
لباس ورزشی و کفشهای مخصوص دویدن را 
پوشیدم و خودم را در کمتر از ده دقیقه به خیابان 
ساحلی رساندم که عصرها در این ساعت به روی 
همه وسایل نقلیه به جز دوچرخه‌ها بسته می‌شد. 
یک بار طول سه کیلومتری ساحل را دویدم. قرار 
بود هفت بار دیگر این کار را تکرار کنم. خورشید 
آخرین شعاعهای نارنجی و کم فروغ خود را از 
لای یره‌های دوچرخه‌ای که به موازات من پیش 
می آمد عبور می داد و زیر کفشهای ورزشی من 
به جرقه‌ها و شررهای آتش تبدیل می‌شد. فکر 
کردم باز هم مثل دو روز گذشته دوچرخه سواری 
شوخ طبع و از خودراضی بامن کورس گذاشته 
بود. حضور این دوچرخه سوار را در کناز خودم 
نادی ده گرفتم وبی‌اعتنا به او راهم را ادامه داد 
آماهر لحظه چرخ جلویی دوچرخه با دوبازوی 
نا زک و نحیف جلوی پاهای من می آمدند وعقب 
می کشیدند. تا اینکه تمام چرخ جلویی دوچرخه 
به یکباره جلوی من پیچیدذ و با وجودی که جاخالی 
دادم و خودم رابه سمت راست کشاندم ولی 
مجبور به توقف شدم. همزمان بامن دوچرخه هم 
ناله ضعیفی کرد و ایستاد۔ دختر جوانی پاهایش را 
از روی ر کاب به زمین گذاشت واز روی زین به 
پایین غلتید. چهره‌ای معصوم وبچه گانه داشت. 
دستهایش مثل دستهای یک دختر بچه هشت 
ساله محکم فرمان دوچرخه را گرفته بودند. 
موهای‌سیاه‌و صافش روی شانه هایش ریخته 
بود و لبهایش شبیه پوست آناری بود که آفتاب 
سوخته شده باشد. یک گردنبند سياه دانه سنگی 
به گردنش آویزان بود و لباس ساده‌ای که به 
زحمت بیست هزار لائو کیپ ۲ ارزش داشت 
پوشیده‌بود. اگرچه هر دو از حر کت ایستادیم 
اما طبیعت در جنب و جوش بود. نسیم بسیار 
خنکی که مخصوص ماه مارس بود می‌وزید و 
گلها و علفهای بلند و وحشی کرانه‌های "مکونگ" 
و موه ای نرم و سبک او رابه هر سویی که 
می‌خواست تکان می‌داد. بافه‌ای از موهایش را 
که روی دهان و چانه‌اش پخش شده بود کنار زد 
و درجهت آرام کردن وفرو کاستن از خشم و 
ناراحتی من پرسید: 

-یک روز عکاسی می کنید یک روز ورزش؟ 

خشم و عصبانیت رابه کلی فراموش کردم. از 
ایتکه یک دختر جوان آنقدر من راب دقت تحت 
نظر داشته و دنبال کر ده‌بود هم شگفت زده‌شدم. 
هم ترسیدم و مشکوک شدم. برای غلبه بر این 
سه احساس ناخوشایند و تا حدودی توهمزا من 
هم پرزسیدم: 


ال ا را ادت هب 


-شماھمیشے اینطور ناگهانی و بی‌احتیاط 
جلوی ورزشکاران می‌پیچید؟ 

در جواب پرسش اعتراض گونه من نرم و آرام 
گفت: 

-نه اما اگر مثل شما تند و محکم و سر به زیر 
بودند و به دختر زیبایی مثل من بی‌اعتنا باش ند 
البقه که این کار رامی کنم.منته ابا ملاحظه و 
اخطار قبلی! 

نفسھایم را که هنوز تند بود تنظیم کردم و 
قطره‌های عرق را که روی ابروها و چش‌مهايم 
سرازیر شده بود با کف دست پاک کردم و گفتم: 
ببخشید دختر زیبا. من عکاس ورزشی هستم نه 
عکاس مدلینگ! هنگام دویدن هم فقط حواسم 
به جلو و اطراف خودم است. تنها می‌توانم برای 
لحظه‌ای زیبایبهای "مکونگ " راببينم که شما هم 
جزو آن هستید. سرعت زیبایی و لذت و تمر کز 
راقربانی می کند! 

حرف من راتأبید کرد و گفت:واقعاً همین 
طور است. درست مثل ما که می‌خواهیم عقب 
مالاقی فلتانسال وبیست سال خودمان را خیلی 
سریع جبران کنیم! 

از عدد و رقم ناهمگونی کے به کار برده‌بود 
تعجب کردم و پرسیدم: 

_منظورتان را از هفتاد سال فهمیدم اما از آن 
بیست سال سر در نمی آورم! 

با تاسف و ناراحتی عمیقی گفت: 

-سیاستمداران ما بعد از پیست سال از 
فرویاشی نظامی که در کشور خاستگاهشان اتفاق 
افتاد تازه متوجه این واقعیت شدند و درهای 
کشورمان راء آن هم به کندی وسوءظن به روی 
جهانیان باز کرده‌اند. اما مردم مخصوصاً جوانها 
خیلی عجلے دارند و می‌خواهند خبلی زود این 
عقب‌ماندگی نود سالة را کیرات عدا 

باحسی از همدردی گفتم: 

-البته باید خیلی مواظب باشید که آهسته 
و پیوسته به پیش بروید وگرنه ممکن است با 
مشکلاتی روب رو شوید و آین ده خودتان را 
بسوزانید. معمولاً نسل اول قربانی می‌شود! 

دختر جوان از من تشکر کرد و موضوع بحث 
رابه امور شخصی کشاند و پرسید: 

-صبحه اش ما رامی‌بینم که از آمکونگ" 
عکس می‌گیرید. برای گردش گری آمده‌اید یا 
سفر کاری؟ 3 

صادقان ه و سرراست گفتم:ن 4 مخصوصاً 
برای عکاسی از مسابقه نیمه ماراتن پنجم مارس 
"وین تیان" آمدهام. اما چون ویزای من یک ماهه 
است و خیلی مجذوب فرهنگ و طبیعت کشور 
شما شدهام قصد دارم تمام یک ماه رادر لائوس 
بمانم. دختر جوان با خوشحالی و بی‌درنگ کارت 


ویزیتی رااز کیفی که روی سبد فرمان دوچرخه 
بود بیرون آورد و به سمت‌من گرفت و گفت: 

-بفرمایید.من "مکونگ دونگاتیت " هستم. 
اسمم به‌معنی ''خورشید مکونگ" است. راهنمای 
توریستها هستم. زبان اصلی‌ام بعد از زبان مادری 
فرانسه است. انگلیسی راهم که داریم صحبت 
می‌کنيم... 

همانط ور که کارت ویزیتش را به من می داد 
به شوخی گفت: 

-فقط همین یک کارت را داشته باش! یک 
وقت کارت ویزیت دیگران را قبول نکنی! لائوس 
دختران دلربا و زیبایی دارد مخصوصاً دخترانی 
که از شمال به "وین تیان" می آیند! 

در شوخی او موضوع جدی و تقاضای کمک 
نهفته بود. کارت ویزیتش را در جیبم گذاشتم 
و زیر کی و سیاست او را در بازاریابی و جلب 
مشتری به او گوشزد کردم و گفتم:پس از همان 
اول که با من کورس گذاشته بودی می‌خواستی 
خودت رامعرفی کنی و کار خودت را 
تبیغ کئی؟ 

بالحنی که حس خواهش وقدردانی 
درآن مشهود بود گفت: : 

-ممنونم که زودمنظور من رافهمیدی | 
اما خامی و ناشی گری من را ببخش.هنوز 
کم تجربه و ابتدایی هستم. چند ماهی 
بیشتر نیست که فارع التحصیل شده‌ام 
و کار می کنم. من روش دیگری بلد | 
نیستم. فقط می‌دانم هر کاری مقدمه و 
دلیل می‌خواهد.از ساد گی و صداقت او 
خوشم آمد وبا اشاره به معنی زیبایی 
سمش گفتمنمی‌دانستم "مکونگ" دو 
تاخورشید دارد؛ یکی در آسمان: یکی 
هم در زمین! خیلی ممنون می‌شوم که دراین 
یک ماهی که مهمان شما هستم از راهنماییها و 
تجربه‌های تو استفاده کنم. 

"مکونگ دونگاتیت " که از مشتری بودن من 
مطمتئن شده‌بود با برق شادی در چشمانش 
گفت:خواهش می کتم. پس اجازه بده عکس تو را 
بگیرم تا وقتی بامن تماس می گیری عکست روی 
صفحه نمایش تلفن من بیاید. 

درخواستش را پذیرفتم و شماره تلفنم را به او 
دادم و پرسیدم:البته ببخشید. لازم نیست به این 
سوال من جواب بذهی ولی می‌توانم بیرسم کجا و 
باچه کسی زندگی می کنی؟ 

"دونگاقیت با کسی درنگ ونگرانی گفت: 

با مادرم در همین نزدیکیها زند گی می کنم. 
اسملة سبرلمان تاس احل مگونگ با دوچ رخذ ده 
دقیقه‌ای بیشتر نیست. 


از او تشکر کردم و گفتم:چه بهتر.وقت آزاد 


زیادداری. الا اگ اجازه بدھی من تمریناتم زا 
ادامه بدهم. فرداحتماً باتو تماس می گیرم وطبق 
توافق برنامه ریزی می کنیم. 

خیلی ذوق زده‌شد و دوچرخه‌اش را که مانند 
یک مانع مقابل پاهای من افتاده‌بود: برداشت 
و گفت:ممنون:؛ منتظرت هستم» حالا می‌توانی 
بدوی!باشوق و ذوق مسافتی رابامن همراهی 
کرد و بعد دریکی از خیابانهایی پیچید که به 
خیابان ساحلی مکونگ منتهی می‌شد و تا وقتی از 
نظر ناپدید شد برای من دست تکان داد. فردای 
آن روز با تلفن همراهش تماس گرفتم و قرار شد 
در این یک ماهی که من در کشورشان هستم همه 
جابامن همسفر و راهنمای من باشد. خوشبختانه 


"دونگاتیت" به عکاسی هم وارد بود و توانستم 
کار عکاسی ازمراسم و مسابقه نیمه ماراتن پنجم 
مارس "وین تیان" رابه عهده او بگذارم و خودم 
در مسابقه شر کت کنم چون در مرام من یکی 
نیست جایی که همه می‌دوند من بایستم و تماشا 


کنم! حضور وتشویقهای دونگانیت باعث شد 
علیرغم عدم آماد گی جسمی و نداشتن تمرینات 
لازم در رده سنی خودم به مقام سوم برسم. 
بعد از مراسم به منزل مادر "دونگاتیت " رفتیم. 
مادرش به استقبالمان آمد.به شیوه خودشان به 
من ادای احترام کرد.حتی وقتی تلویزیون مراسم 
اهدای جوایز رانشان می داد بلند شد و مرابغل 
کرد و بوسید. تمام شب را برای سفر به سراسر 
لائوس به ویژه شمال بکر و زیبای آن برنامه‌ریزی 
کردیم. گاهگاهی مادر و دختر لابلای حرفهای ما 
بحثه ای تند و تیزی با یکذیگر داشتند و تامرز 
درگی ری پیش می‌رفتند اما خیلی زود با هم کنار 
می آمدند. مادرش سرفه‌های عصبی و دردناکی 
می کرد وبه نظر می رسید از این مصالحه و 
سازش چندان راضی نیست و رنج می کشد. من 
هم به گم ان اینکه یک موضوع پیش پا افتاده 
وخانواد گی است دخالتی نمی کردم ودر این 


مورد توضیحی از "دونگاتیت " نمی‌خواستم. در 
آن یک ماه "دونگاتیت" دو سه باری از من جدا 
شد تابه مادرش سر بزند و پولهایی را که من به 
عنوان دستمزد و گاهی هم هدیه, به او می‌دادم 
به‌مادرش برساند.هر دو از آشنایی و رفاقتی که 
با یکدیگر داشتیم بسیار راضی و خشنود بودیم 
به خصوص "دونگاتیت " که علاوہ بر مسافرت 
و تفریح یسک منبع در آمد هم پی دا کرده بود و 
می‌توانست علاوه‌بر خرج و مخارج خودش هزینه 
زندگی مادرش راهم تأمین کند.اما سرانجام 
مدت ویزای من تمام شد و لحظه پایان مسافرت 
فرا رسید! از پیش قرار گذاشته بودیم در همان 
مکانی که دست سرنوشت آشنایی‌مان رارقم زده 
بود از یکدیگر خذاحافظی کنیم. خداحافظی تنها 
عامل و قانونی است در جهان که نظریه اینشتین 
رانقض می کند! 
لحظه از پیش تعیین شد ه خداحافظی بر خلاف 
لحظه گاه نابهنگام و غیرمنتظره دیدار که زمان و 
سم مکان در یک جهت و به موازات یکدیگر 
| وبه نفع طرفین حر کت می کند به تقابل 
و رویارویی با یکدیگر برمی‌خیزند! مکان 
می‌ایستد و زمان را که گویی باسرعت 
خږود به پیش می رود تماشامی کند. 
جایی که من و "دونگاتیت ایستاده 
۳ بودیم "مکونگ "حداقل دویست متر 
پهنا داشت اما چهره معصوم وگریان و 
شانه‌های لطیف و لرزان او به کلی این 
وسعت آبی را از دیذ من پنهان کرده 
| بود و من تنها یک "مکونگ "می‌دیدم. 
| مکونگی که در مقابلم ایستاده بود نه 
مکونگی که سینه خیز و خروشان از 
کوههای تبت به دریای جنوبی چین 
می‌رفت. بادی شدید ابرهای سیاه و پشته‌ای را 
بالای سرمان آورد. هر دوبه آسمان نگاه کردیم. 
از روی تجربه می دانستیم این علامت یک باران 
شدید و طوفانی است. شگفت اینکه ب رخلاف 
لحظه دیدار و روزهایی که با کوچکترین بهانه‌ای 
سرشار از حرفه او ناگفتنی‌هابودیم. در این 
هنگام زبان هیچ کدام از مادو نفر به کوچکترین 
حرفی باز نمی‌شد! اگرچه ابره ابتدا در بالای 
سر "دوتگاثی تآظاهر شدند اما بازان تخست از 
روی سر من آغاز شد! وقتی "دونگاتیت ‏ اولین 
دانه‌های درشت باران را روی پیشانی و گونه‌های 
من دید نتوانست بفهمد کدام دانه‌های باران 
است و کدام قطره‌های اشکهای من. در این هنگام 
"مکونگ" دو خورشید داشت؛ یکی در آسمان و 
در میآن ابرها بود و قدرت حضور و خودنمایی 
نداشت و یکی هم در زمین که در کنار من گرمی 


بقسه در صفحه ۵۷ 


اطلاعات‌هفتگی شمارہ ۳۸۵۷ ۳۱ 


و 0 سر 


گاھی او قات مر گتبلای 


قا مد 


شک دار ۵ 


یکی ازسخت‌ترین کارهای منکن است.تاجای ی که برج یاز آلا بعد از چندسال 
تصميم به با زگشت به دنیای ورز ش م یگیرند.تایجل ہن بریتانیایی قهرمان‌سابق 
بوکس جها نک هآخرین مبارژه حرفهایآش سال ۹۶ ٩‏ | بوداعازهترین موردازاین 
وززشکاران‌بوده که تصمی مگرفته بازگش تی شوکه کنندهداشته باشن با وجود. 


#مایکل‌فلپس 


کارم تمام است. به آخر راہ رسیده‌ام. بازنشسته 
شسده‌ام. دیگر نیستم." اینها جملاتی بودند که 
موفق‌ترین شناگر دنیا و مدال آورترین ورزشکار 
تاریخ المپیک پس از بازنشسته شدن در المییک 
۷ بة خیرزگارآن فقا سب مدال 
طلا و مجموعاً ۲۲ مدال, این شناگر آمریکایی 
در استخر هر آنچه که می‌توانست کسب کند را 
به دست آورد. میراث او غیرقابل قباس بود و 
رکوردهایش راشاید هر گز کسی نتواند بشکند. 
بااين حال این اتفاقی نبود که فکر می کردیم 
رخ می دمد۔بعد از با زگشت بے دنیای ورزش 
فر ال ۲۰۱۴ فیس تم رگزش را روی گنس 
افتخار در المپیک ۱۶ ۲۰ ریودوژانیرو گذاشت و 
دوستدارانش راهم ناامید نکرد. این مرد ۱ ۲ساله 
جوایز و افتخارات بیشتری کسب کرد و بار کورد 
۸ مدال المپیک که ۲۳ تای آن طلا بود. بر زیل 
راترک کرد. فلیس یک بار دیگر بازنشسته شد 
اماب رای‌باژی‌های الین ک: ۲۰۲۰ توگیواو ۳۵ 
ساله خواهد بود. پس نمی‌توانید روی اسمش خط 
بکشید: می توانید؟ 

پل اسکولز 

فوتبالیست‌های زیادی نیستند 
که ازبازنشستگی خارج شد ه‌وبه 
سطح اول فوتبال دنیا بر گردند و 
افتخاری مانند قهرمانی در لیگ 
برتر انگلیس راهم کسب کرده 
بات پل آس کولز آمایکی آز 
آنهاست.پس از ۱۷ سال‌بازی 
که همراه با ۶۷۶ بازی برای 
منجستریونایتد و ۱۰ قهرمانی 
در لیگ برتر:دوقهرمانی در 
لیگ قهرمانان اروپاء این هافبک 
انگلیسی در پای ان فصل ۱۱- 


۰ ۲۰ اعلام بازنشین_عگي کرد زائوب سال ۲۰۱۷ 
بعد از بحران مصد ومیت در خط میانی من‌بونایتد. 
اسکولز دوباره کنتن‌هایش را بای خود کرد تا بة 
سرالکس فر گوسن کمک کند.تصمیم او خیلی‌ها را 
متعجب کرد از جمله هم‌تیمی قدیمی‌اش روی کین 
همان ایک از پرر اوہ گرد یرال 
اسکولز نشان داد تعریف فر گوسن از او به‌عنوان 
بازیکنی برای تمام عمر درست است.او به شیاطین 
سرخ کمک کرد که در سال ۱۳ ۰ منچسترسیتی 
را شکست دهند و یازدهمین قهرمانی‌شان در لیگ 
برتر را کسب کنند. اسکولز وفر گوسن بعد از کسب 
آن افتخار هر دو بازنشسته شدند واز آن زمان 
یونایتد دیگر قهرمان لیگ برتر نشده است. 
٭کیم کلایسترز 
درک تسم 
کیم کلایسٹرز 
برای بازگشٹ به 
دنبای تنیس خیلی 
راحت است. چون 
او قبلا هم چنین 
باز گشتی داشته 
و باز گشتش هم 
موفق بوده است. 
این زن تنیسور 
ماو سال ۲-۴ یه لیل قوس فوشن 
بازنشسته شد و گفت می‌خواهد به خانواده‌اش 
رسیدگی کند اما دوسال بعد ب ر گشت ویک 
قھرمانی در اون استرالیا و دو قھرمانی در اوپن 
آمریکا به قھرمانی قبلی‌اش در اوین آمریکادر 
سال ۲۰۰۵ اضافه کرد. او نه تنها افتخاراتش در 
گرنداسلم‌ها را افزایش داد بلکه رده شماره یک 
تنیس زان رادرسال ۲۰۱۱ پس گرفت ویک 
سال بعد برای دومین بار بازنشسته شد. قطعاً 
باز گشته‌های توم با موفقیت زیادی نخواهند بود 
که توان رقابت با باز گت کلایسترز را داشته 
باشند. اینکه آیا او خواهد توانست با دومین 
با زگ عش پنجمین گزنداد لع خود را در سال 


۰ کسب کندگرا باید منتظر مائد و دید. 


۷ کور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


یاےے- اپ تا وی 


اس این 


نیایی برای داشتن با زگشتی موفقی تآمیز زیادنیست.بااین حال او 
هنوز هم می تواند شگفتی‌ساز شود:مانند خیلی‌های دیگ راز اهالی با زنشسته دنیای 
ورزش که با ز کش تآنها با افتخا رآفرینی همراه شد. در ادامه به ۵با زگشت طلایی 
ورزشکاران از روزهای بازنشستگی می‌پردازیم: _ 


«مایکل جردن 

سال ۱۹۹۳ زمانی که مایکل 
جردن ۲۰ ساله یکی از 
بزر گترین و پرطرفدارترین 
بازیکن ان تاریخ ۸ علام 
بازنشستگی کرد دنیا شو که 
شد.این ستاره آمریکایی آن 
زمان تصمیم گرفت که وارد 
لیگ‌های آماتوری بیسبال 
شود وبه عضویت چند تیم هم در آمد.با این حال دو 
سال بعد ستاره سابق ٹیم شیکاگوبولز در روزهایی 
که این تیم به د ردسر افتاده‌بود از بازنشستگی خارج 
شد واین خبر را با یک بیانیه کوتاه‌اما واضح اعلام 
کرد: "من بر گشتم. او بر گشت و مانند ترمیناتور 
در تعقیب اهدافش خستگی‌ناپذیر پیش رفت وبا 
بولز سے قهرمانی متوالی دیگر در ۱3۸ (۱۹۹۶ 
تا ۱۹۹۸) کسب کرد تایکی از درخشان‌ترین 
ثبت برساند. 


باز گشت‌های تاریخ ورزش را به تب 
##جورج فورمن 
اگر در این بخش یکی باشد کے نابجل بن بتواند 
بیش ترین نگیزهراازوبگیرد آدنقط ر کسی 
نیست جز قهرمان سابق بو کس سنگین‌وزن جھان: 
جورج فورمن.در دوره طلایی ب وکس سنگین وزن 
دردهه ۷۰ فورمن با محمد علی کلی: جو فریزر و 
کن نورتون رقابت‌های سنگینی داشت .مبارزات او 
و مهم‌ترین‌شان مقابل محمدعلی در سال ۱۹۷۴ء 
سبب شد که اودر سن ۲۸ سالگی وارد یک وقفه 
طولانی شود که ۱۰ سال به طول انجامید اما اودر 
کمال تعجب در حالی که ۴۵ ساله بود به دنیای 
بو کس بر گشت و مقام قهرمانی ب وکس سنگین وزن 
دنیارا که ۲۰ سال قبل از آن در مبارزه‌با محمد 
علی کلی از دست داده‌بود: تصاحب کرد. او در آن 
مبارزه‌همان شورت ورزشی قرمزی را پوشید که 


در روز شکستش مقابل محمدعلی پوشیده بود 


در شماره‌های پیشین از این سری مطالب در 
مورد طنزهای زنده یاد ابوالقاسم حالت مواردی 
باد آوری شد ولی با عنایت به تالیغات و شیرینی 
سخن و لطف کلام و نوشته‌های ایشان اینک موارد 
دیگری از اترات نامبرده را در دنباله طنزهای 
ایشان تقدیم شما خوانند گان می کنیم. 
او در جایی که بر اتر یک اتفاق پایش صدمه 
می بیند و می شکند در مورد شکستن وبستن 
پایش چنین می گوید: 
برداشت ترک قوز ک پایم روزی 
گردید دچار درد و طاقت سوزی 
این درد به دردهای دیگر افزود 
شد قو زک پای: قوز بالا قوزی 
EEE‏ 
این پای شکسته می‌دهد آزارم 
چندان که ز زند گی بیزارم 
زان گچ که همه عمر به سر داشته‌ام 
افزون ز سه هفته است که بریا دارم 
با بای شکسته چون گدایان شده‌ام 
درمانده و مفلوک نمایان شده ام 
زان دم که دو چوب رفته زیر بغلم 
من نیز بسان چارپایان شد دام 
در طنز دیگری ابوالقاسم حالت می گوید: 
یکی از دوستان ما دیشب 
پرده‌برداشت ز آنچه در پرده‌ست 
گفت معلوم نیست جعفر خان 
چه خیانت به خانمش کرده‌ست 
چونکه ببینم به تازگی زن او 
یک کت خز به دست آورده ست 
در موزد همسرداری و احترام به همسر که هر 
کس تاب تحمل تعریف و تمجید ندارد و خودش 
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را گم می کند. این شاعر توانا طنزی زیبا دارد؛ 
بس که کردم ز همسرم تمجید 

خویش را آدمی مهم پنداشت 

آنچنان شد به خویشتن مغرور 

که به چاکر د گر محل نگذاشت 


با مرد زنش چو بد شود دشمن اوست 

ور خوب شود قرار جان و تن اوست 

هم رهبر اوست زوجه» هم رهزن اوست 
خوشبختی و بدبختی مرد از زن اوست 

اینک به شعرطنز جالبی از اپوالقاسم حالت که 
راجع به مردی است که گرفتار دو زن می‌شود 
ومتأسفانه هیچ رضایتی از هیچ کدام هم ندارد: 
توجه کنید: 

گفت مردی که دو زن قسمت من شد ز قضا 
اولی تروت من برد و مرا کرد رها 

دومی بدتر از او بود. که سیم و زر من 

همه را برد و زن نیز نگردید جدا 

یک روز که ابوالقاسم حالت با جمعی از دوستان 
برای صرف ناهار به رستوران رفته بودند. وقتی 
اولین لقمه را می‌خورد فی‌البداهه می گوید 

ندانم, ای کبابی» این غذا چیست؟ 

که دندان و دهان را می‌خراشد 

کباب لاکتابت لثه‌ها را 

چو ارہ می‌بُرد یا می‌تراشد؟ 

یقین دارم کباب برہ این نیست 

ولی شاید کباب ارّه باشد 

در مورد سیاستمداران و دولتمردان هم چنین 
می گوید: / 

هر که در کشور ایران به سر کار امد 

مدتی خورد و بخوابید و بیاسود و برفت 

هر زمان خواست ز کاری گرهی بگشاید 

گرهی بر گره کار بیفزود و برفت! 


ودر آخرین طنز برایتان از کارمند موقع شناس 
می‌گویم از زان شیرین ابوالقاسم حالت که 
شنیدنی است: 

بود» اندر اداره‌ای» سی سال 

کارمندی مرتب و هوشیار 

هرگز اندر تمام این مدت 

نرسید ست دیر در سر کار 

شاید از آن جهت که هیچ زمان 

در اتوبوسها نگشته سوار 

زنده‌یاد ایوالقاسم حالت بانام مستعار هدهدمیرزا 
خروس لاری: شوخ و ابوالعینک در سال ۱۲۹۲ در 
تهران متولد شد و در شامگاه ۳ آبان ۱۳۷۱ در 
تهران وفات یافت. 

روحش شاد و یادش گرامی باد 


اطلاعا ت‌هفتاگی شعارہ ۳۸۵۷ 


طنزداستانی 
داستان مرخصی تازه عروس 


همسر یکی از فرماندهان پاسگاه که به تازگی 
ازدواج کرده و چندین ماه از زند گی‌شان: دور از 
شهر و بستگان, در منطقه‌ی خدمت همسرش 
می‌گذشت. بدجوری دلتنگ خانواده‌ی 
پدری‌اش شده بود... او چندین بار از شوهرش 
درخواست می کند که برای دیدن پدر و 
مادرش, به شهرشان, به اتفاق هم یا به تنهایی 
مسافرت کند. ولی شوهرش: ھربار به بهانه‌ای 
از زیر بار موضوع شانه خالی می کرد۔ زن که 
در این مدت. با چگونگی برخورد مأموران زیر 
دست شوهرش؛و مکاتبه‌ی آنها برای گرفتن 
مرخصی و سایر امور اداری: کم و بیش آشنا 
شد هبود:به فکر می‌افتد که حالا که همسرش به 
خواسته‌ی وی اهمیت نمی دھد او هم به‌ صورت 
مکتوب, و همانند سایرمآموران: برای رفتن و 
دیدار با خانواده‌اش: درخواست مرخصی بکند. 
پس دست به کار شدہو در کاغذی: درخواست 
کتبی‌ای؛ به این شرح,خطاب به همسرش 
می وود 

از نسمیرا 

به: جناب آقای خسن... 

فرمانده‌ی محترم پاسگاه.. 

موضوع :درخواست مرخصی 

اسراب به. استحضار می‌رسالد :این جآقب 
سمیرا همسر حضرت‌عالی: که مدت چندین 
ماه است.پس از ازدواج با شماءدور از خانواده 
و بستگان خود هستم,حال که شما به‌دلیل 
مشغله‌ی بیش از حد.فرصت سفر و دیدار با 
بستگان را ندارید. بدین‌وسیله از شما تقاضا 
دارم که با مرخصی این‌جانب‌به مدت ۱۵ 
روزبرای مسافرت و دیدن پدر و مادر واقوام. 
موافقت فرمایید... 

با احترام 

همسر دلبند شما سمیرا 

و نامه را در پوشه‌ی مکاتبات همسرش 
می‌گذارد..چند وقت بعدجواب نامه» به این 
مضمون,به دست‌اش رسید: 

سر کار خانم سمیرا همسر عزیز من 

عطف به درخواست مرخصی سر کار عالی: 
جهت سفر برای دیدار با اقوام» بدین وسیله 
اعلام می‌دارد. با درخواست شما به شرط 


تعیین جانشین, موافقت می‌شود.. 
5 قرمانده باسگاه 


۳ 


سس 


حانگاه 


بو ستش گر ان کو هستان است 


9 فر ددسی خر عند 


گوشه‌وکنارجهان به تازگی گونه جدیدی از دایتاس ور ها در کانادا کش ق ش_ده‌است که دوشاخ گوچک در بلاق 

چس عانٹی دازدونام سے عوسی "زا رويتی گناھ عداض این دایعا ورای ساد وط 

7 ا ا عده‌ای از مردم در جنوب شرقی آلبرتادر کانادایافت شد.اين استخوانھامدت ۶۸میلیون سال 

۴ ۹ در حاشیه‌یکی از رودخانه‌های کانادا مذفون بودەاند۔دانشمندان شکل جمجمه این دایناسور را 

عضو جدید خانواده یکی از عجیب‌ترین نوع دایناسورهای شاخ دار خواندند که استخوانهای صورت متعددی دارد. 

یکی از باستان شناسان به نام کالب‌براون از موزه‌باستان شناسی تایرل بیان کرد: این قطعاً 

عجیب‌ترین دایناسور شاخداری است که دیدهام ".اماخبر بدی هم وجود دارد. اینکه دانشمندان 

هیچ استخوان دیگری رانتوانس ته‌اند پیدا کتند و تنها چیزی که از این دایناسور یافت شده است: 

جمجمه آن است.اما کامل بودن آن به تش خیص وبررسی‌اش کمک کرده است و در مقایسه با 

گونه‌های نزدیکش, تفاوتهایی آشکار دارد.حدس زدن ابعاد این دایناس ور سخت است ولی په 

کمک گونه‌های مشابه و مقایسه نسبت وزن و جمجمه‌شان: تخمین زده‌اند که #۵متر طول و ۱۵ متر 

ارتفاع داشته ووزن آن بة ۰ ۰ کیلو گرم می‌رسید ه است که کمی از گونه‌های مشابه خود کمتر 

است. ظاهر آن شبیه دایناسور معروف "تریسراتویوس " است اما شاخهای بیشتری از آن داشته 

" ودرحاشیه پیشانی زره‌مانندش: ۷شاخ کوچک دیگر هم دارد. به نظر می رسد جریان رودخانه 
| سایر قسمتهای اسکلت آن را همراه‌خود برده‌و یا جابجا کرده باشد. 


صخره پیشاپ یک زمین سنگی در وسط دریاست که در فاصله ۷ کیلومتری 7 ۳ جا 7 
جزایر سیسیل قرار دارد۔ د ر محل این جزیرہ کوچک عمق آب حدود ۴۵ متراست کو مان 
وجزیرہباابعاد ۴۶ متر در ۱۶متر ازمیان آن سر بر آوردہاسست۔در ھمین خشکی 
باریک یک فانوس دریایی قرار دارد که جزیره بیشاپ را کوچکترین جزیره‌ای که 
ساختمانی هم روی آن وجود دارد می‌سازد. این ر کورد در کتاب ر کوردهای جهانی 
گینس هم تبت شده است. در زمانهای بسیار دور از آنجا که کسی انتظار وجود - 
چنین صخر ه‌ای رادر این محل نداشت وابعاد آن نیز رویت آن رامش کل می کرد. . ۰ 
کشتیهای بسیاری با آن برخورد می کردند و برای مثال درسال ۱۷۰۷ میلادی یک 7 
کشتی بریتانیایی پس از برخورد با این صخرههمراهبا ۰۰۰ ۲سرنشین غرق شد.بعد _ 
از آن بود که برای مشخص شدن و قابل رویت شدن این صخره تصمیم گر فتند تایک 
فانوس دریابی روی آن بسازند تاهم بعنوان راهنما و هم نشانی از وجود صخره‌بتواند 
از بروز این حوادث جلوگیری کند. جنس این صخره از گرانیت خالص است و آنها 
می‌بایست آهن را در گرانیت خالص فرو می کر دند.اما بالاخره این پروژه با ۱۲ هزار 
پوند هزینه در سال ۱۸۴۷ انجام شد. هم اکنون می توان از این فانوس قدیمی که ۱۰ 
طبقه دارد بازدید کرد و تا ۴ نفر می‌توانند بین ۱ تا ۳ هفته در آن اقامت کنند. 


دیوار صعودی به نام "اکسکالیبور باداشتن ۳۷متر 
#2 ارتفاع از سطح زمین, در مر کز کوهنوردی "بج وکس" 
در هلند قرار دارد وبلندترین دیوار صعود در جهان 
به شمار می‌رود. آنچه این دیوار صع ود را علاوه 
برارتفاعش معروف‌تر کرده است. انجنای جالب 
و زیبای این دیوار است. بطوریکه دو سطح کاملا 
متفاوت از نظر دشواری و مرحله‌ای برای کوهنوردی 
رادر دوط رف خود ایجاد کرده‌است.انحنای آن 
به قدری است که نقطه بالایی دی واره‌یازده‌متر از 
نقطه یایینی دیواره روی زمین منحرف شده است. 
در این مر کز کوهنوردی که توسط کوهنورد "گرت 
ون‌دیر وهمراهش آلکوپولس درسال ۱۹۹۶ 
ساخته شده است. دیواره‌های صعود متعددی وجود 
دارد.از جمل 4 یک دیواره‌سالنی با زاوبه ۴۵ درجه 
إ برای مبتدیان و یک دیوار صعود که ۱۷ ۱ قلاب دارد 
5 و برای سطوح بالاتر است. 
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پیش به سوی گرینلند 


کاوشگرهای ناسابه دستاوردهای بسیار مهمی رسیده‌اند: اما شاید مآموریت 
این کاوشگر جدید در گرینلند حتی از مأموریت کاوشگرهای فعال در مریخ 
هم مهمتر باشد. جدید ترین کاوشگر علمی ناسا در راه مأموریتی یک ماهه 
به گرینلند است تایخهای مرتفع‌ترین نقاط این کشور رامورد آزمایش قرار 
دهد.این کاوشگر که مانند سایر همنوعان خود از انرژی خورشیدی برای 
فعالیت استفاده‌می کند و از راہ دور کنترل می‌شود. برای درک بهتر تغییرات 
و روند ذوب سریع صفحات پهتاور یخ در گرینلند به دانشمندان کمک خواهد 
کرد.برخلاف اسم این سرزمین, تنها رنگی که در گرینلند وجود ندارد رنگ 
سبز است.تقریباً در تمام ۱۲ماه‌سال از برف و یخ پوشیدهشده است و این 
سرزمین بخ زده‌در سالهای اخیر موضوع اصلی گفتگوهای تغییرات آب و 
هوایی بوده است که روز به روز سریع‌تر می‌شوند. در تابستان گذشته دمای 
هوای این منطقه بیش از حد معمول بود که موجب مشاهد ه پدیده ذوب بخها 
در ٩۷‏ درصد از صفحات یخی شد.به گونه‌ای که افراد مقیم گرینلند می گویند 
می‌توانند در گلخانه‌های بیرون از منزلشان سبزیجات و میوه‌هایی مانند گوجه 
فرنگی وتوت فرنگی پرورش دهند! کاری که حتی تا ۱۰ سال پیش نیز در 
این منطقه غیرممکن بود؛ چرا که هیج آب مایعی در آن یافت نمی‌شد.|کنون 


شاید شما از هم چترهای رنگین خیابانهای کشور پر تغال 
باخبر باشید اما کمتر کسی می‌داند که این چترها بخشی از 
جشن رنگهای این کشور به نام جشن "آگویدا هستند که 
در آن صدهاچتر رنگارنگ رادر فضای بین ساختمانها و 
روی خیابانها آویزان می کنند به گونه‌ای که تمامی فضای . 
موجود راپوشاند هو تمام خیابان را سایه بیاندازند. تمامی ۹ 
فروشگاههای این خیابان در این جشن شکل و شمایل ‏ 
دیگ ری پیدامی کنتد و بواسطه حضور مردم علاقمتد 
به بازدید از این جشن زیبا رونق می‌گیرند. بسیاری از 
توریستها وحتی مردم ساکن این شهر که برای چندمین 
باراین کار رامی‌بینند احساس خود رااز تماشای این 
چترهااینگونه اظهار کردند که احساس کردندبه‌دوران ۱ 
کود کی باز گشته‌اند و از دیدن این همه رنگ ذوق زده 
شدند! این طرح هر ساله اجرامی‌شود وچترها تاچند ماه || 
زیبایی خیابان راصد چندان می کنند. 


پرمیوه‌ترین درخت چہان 

"جابوتیکابا" نام نوعی درخت انگور برزیلی است که در ایالتهای میناس گریاس و سائو پائولو در 
جنوب بر زیل یافت می‌شود. نکته جالبی که در مورد این درخت وجود دارد این است که میوه‌ها 
بدون هیچ گونه اتصال و بطور مستقیم بر روی تنه درخت وشاخه‌ها رشد می کنند و ظاهری عجیب 
به این درخت می‌دهند.میوه این درخت گرد و کوچک است.هر کدام بین ٣‏ تا ۴س انتیمتر قطر 
دارند که بین ۱ تا ۴ نمونه درشت در آنها دیده‌می‌شود. پوستی ضخیم و بنفش رنگ از گوشت 
شیرین وس فید یا صورتی رنگ درونش محافظت می کند : درخت جابوتیکابا معمولاً در هر سال 
یک یا دوبار شکوفه و میوه‌می‌دهد.امااگر پشت سرهم آبیاری شود نه تنها آسیب نمی بیند 
بلکه بیشتر و سریع‌تر گل می‌دهد و اینگونه است که این میوه شیرین و خوشرنگ در تمام فصول 
در بازارهای میوه‌برزیل دیده‌می‌شود. از پوست خشک شدہاین میوه در آفتاب نیز برای درمان 
بسیاری از بیماریهای حساسیتی استفاده‌می‌شود. خاصیت سم زدایی و ضد سرطانی نیز دارد. 


این کاوشگر برای یافتن تغییرات مهم و سرعت این عوامل به میان یخهای 
بی پایان این سرزمین خواهد رفت. این ربات که ۲متر ارتفاع دارد وروی 
دوجفت ریل ماشینهای استوموبیل‌حر کت می کند. تاحد امکان سبک‌تر 
طراحی شده‌است و امید می‌رود با وزن ۲۶۰ کیلو گر می خود بتواند روی 
لابه‌های ناز کاخ عر کت کند. 


الاعات هفتگی شمارہ ۲۸۵۷ ۳۵ 
مس ورن 0۳ص 


هیچ چیبز در این دا اتفاقی نیست 


٭ وین دار 


اغلیحضرت محمدظاهر شاه پادشاهافقانستان که 
به قصد معالجه چشم به آمریکا عزیمت می‌نمایند 
دوروز در تهران میهمان شاهنشاهاپران خواهند 
بود. اعلیحضرت امروز از کابل حر کت کردہ و فردا 
وارد تهران خواهند شد. 

به گفته یک جهانگرد فراتسوی:افغانستان: کشور 
آگوں یں یرصان ہس بام متا سآشور3م 
ایمان محکم و قلب شجاع است. در بازارهای 
کابل و هرات و قندهار و غزنین, آنقدر میوه‌روی 
هم ريخته که بیننده را متعجب می‌سازد... افغانها 
می گویند هفتاد نوع انگور و هفتاد نوع سیب و هفتاد 
نوع گلابی و سی و هفت نوع میوه‌درختی داریم.در 
این کشور تقریباً هشت ماه از سال انگور تازه یافت 
می‌شود و در تمام خیابانه؛ مزارع و کنار جویهای 
روان کنار خانه‌ها درخت توت دیده می‌شود. 
افقانستان تنها کشوری است که زبان مردم آن 
فارسی است. این کش ور جدای کشاورزی دارای 
معادن فلزات مختلفی است که معدن طلای شمال 
قندهار از آن جمله است.در منطقه پنج شیر هم 
نقره استخراج می‌شود و معادن مختلف مس هم در 
این کشور وجود دارد. همچنین معادن زغال سنگ 
وسنگ آهن و گوگرد وسرب. از جمله محصولات 
معدنی افغانستان سنگ شاه مقصود است که بعضی 
ٹس بیجھای ساخته شده از این سنگ تا پنج هزار 
ربال قیمت دارد.در ایران از جواهرات تنها معدن 
فیر وزه وجود دارد اما در این کشور معادن ياقوت 
وزمرد ولعل نیز یافت می شود که لعل بدخشان 
شهرت جهانی دارد. 


پا ت 


روی جلسد مجلسه شسماره ۴۲۶ (۱۵ مسر ۱۳۲۸) 
بری از محمدظاهر شاه , باد ن 


اه افغانستان 


۳۶ 


مسب 


۷ مور ۹۸ اطلاعات‌هنتگی 


ده‌سال پیش یعنی در سال ۱۳۱۸ء تهران شهر 
نسبتاً کوچکی بود که جمعیتی بیش از ۳۵۰ هزار 
نفر نداشت و بسیاری از مناطق آن بیابانی بود اما 
بسیاری از آن بیابانها حال به خانه و عمارت تبدیل 
شده و جمعیت شهر هم از یک میلیون نفر بیشتر 
شده است.ده سال پیش تنها وسبله مسافرت اتوبوس 
بود اما حال چند شر کت هواپیمابىی در ابران دفتر 
دارند و بسیاری با هواییما مسافرت می‌کنند. در سال 
۸ در تهران و اغلب شهرهای ابران وسیله نقلیه 
خصوصی فقط درشکه بود و حداکثر نرخ درشکه هم 
دو ربال‌بود که خیلیها هم سوار بر آن پز می‌دادند.اما 
حال بسیاری با تاکسی رفت و آمد می‌کنند و ده ریال 
کرابه می‌دهند و از درشکه برای حمل میوه و سبزی 
استفاده می‌شود.ده سال پیش نرخ همه چیز در ایران 
ارزان بود.با ده شاهی می‌شد یک پاکت ده تابی سیگار 
اشنو خرید و باچهل تومان یک خانه پنج شش اناقه 
آبرومند اجاره کرد. اماحال قیمت همان پاکت سیگار 
۳ ربال است و اجاره یک خانه پنج شش اناقه کمتر از 
سیصد و سی تومان نیست.در سال ۱۳۱۸ با ده شاهی 
بک روزنامه می خربدید و البته هنوز مجله اطلاعات 
هفتگی اسیس نشده بود اما بعد از ده‌سال حال باید 
برای خربد همان روزنامه دو ربال بیر دازید. 


قطع روابط روسیه» بو گوسلاوی سنح ۲۷ 


هفته گذشته آندره گر ومیکو معاون وزارت خارجه 
شوروی: طبق تصمیم شورای عالی اجرائیه حزب 


کمونیست روسیه "پولیت بورو" دست به دو ابتکار 
سیاسی زد ودر حالیکه وزیر خارجه این کشور آندره 
ویشنسکی در جلسات مجمع عمومی از قرارداد 
صلح ۵ کشور صحبت می کرد قطع روابط دوستی 
شوروی -یوگوسلاوی و شوروی -چین و استقرار 
روابط سیاسی بین مسکو و پکن را اعلام نمود. این 
دو حادته که نماینده اقدام شوروی بر علیه کانتون 
و آشکار نمودن علاقه 
آن دولت به چين 
با تتیو بود مهمترین 
وقایع هفته گذشته را 
تشکیل می‌داد. 
وزارت خارجه شوروی برای قطع روابط دوستی و 
لغو قرارداد مودت خود با یو گوسلاوی به بیانات 
"راجک" وزیر خارجه سابق مجارستان در داد گاه 
استناد کرد. دول مجارستان جکوسلواکی؛ لهستان 
و رومانی نیز در پیروی از تصمیم مسکوبلافاصله 
روابط دوستی‌خود رابابلگر اد قطع کرده‌ونمایند گان 
ناس عو وا ای کور افضار ردد 
تشکیل جمهوری نوات مین 

روز پنج شنبه گذشته در 
جلسه مقدماتی کنفرانس , 
مشورتی نمایندگان 
استانهای کمونیست 
مر کزی حزب کمونیست. 
موضوع انتخاب رئیس 
جمهور مطرح شد و مائوتسه تونک با اکثریت آر 
به ریاست جمهوری جدید چین شمالی انتخاب 
گردید. در جلسه روز شنبه مجلس ملی چین نیز 
این انتخاب با اکثریت آرا مورد قبول قرار گرفت و 
روز بعد حکومت جدید چین کمونیست به ریاست 
"چوئن لای" تشکیل گردید عصر روز دوشنبه نیز 
رادیومسکوحکومت جدید رابه رسمیت شناخت که 
این اقدام مورد اعتراض دولت کانتون قرا ر گرفت و 
به این ترتیب روابط مسکو کانتون قطع شد. 


آموزشگاهآهران که باامتفادہ ارو جودرهتریندبران باساقه‌پایتهت»یجمله ۲قایان 


عیرفخرائی + حکت ۰ آل آقا 


خداو ندعتعان‌ششین سال ۓ 
درس‌را درسال ۸ ۲۹-۲ باطلاع داوطلبان 
وماغین‌تویسی ودفترداری میرس‌اند: 


آموز شگاه د ان... (صفحه ۱۳) 


۸۰ یال ششم 


+ منصور الممالك » 
و بانویمحترمه‌منوچهریان وخانم دکٹرعیخو خات‌جلالی 
لو دانشآموز را بشوارع عالی تحمیلی‌ترقی‌داده است‌و 
پنچسال (خیرشا گرد اول‌داشته (ينك با ناامیدی از تشویق 
فرهنگی خودراآغازوشروع 
امتحانات نپائی‌وعلاقمندان بر بان| 2 
رشته‌های تحصیلی وماهانه‌هر اك بشرح‌زیر است 
دوده‌اول دبیرستان دختران ٦٦١‏ ريال » دوره اول و دوم 
۵ پیررستان پسر ان ۱۴۰و ۴۰۰ر نال » پنحسا له عامی و |فنی دختر ان ۲۰۰و 
ادبی۳۰۰ ریال ء انگلیسی ۸۰ دیالل ماشن‌نویسی‌و دفترداری ه يك ۴۵۰ریال 


پاپور » عیناء بخزانی. : 


(باشرابطلازم برای کلاسهای الفدختران و الف‌وب بسران‌نام نویسی میشود)ر ٹیس آموزش کاءتهران شریقی عراساتی 
لالەز ار کو چه بهار جنب سي نما خورشید آموزشگاه یا کانون فرهنگی تهر ان 


بپ کس جج 


فد فک خودروزنے راب کشت ع داد 


بیرون پریسدن فندک 
خودرو و سرت شدن 
حواس راننده باعث مرگ 
زن میانسال و انفجار 
خودرو شد. 

چندی پیش فرمان ده 
انتظامی شهرستان همدان 
اعلام کرد :یک دستگاه 
سواری پژو ۴۰۵ که از تهران به سمت همدان در حال حر کت بود در 
فاص 4 ۵ کیلومتری عوارضی با گاردریل وسط بز ر گراه برخورد کرد و 
وا گون شد. در اتر این واژگونی سرنشین خودرو که زنی ۴۵ ساله بوده به 
بیرون پرتاب شدہ و جان سیرد. راننده یژو هم در اظهارات خود به پلیس 
گفت:من و همسرم در حال حر کت به سمت همدان بودیم که همسرم 
قصد داشت با استفاده‌از فند ک خودروسیگار روشن کند امافندک به 
صورت ناگهانی بیرون پرید و من در حالیکه می‌خواستم فند ک را پیدا کنم 
کنترل خودرو را از دست داده و با گاردریل وسط برخورد کردم و پس از 
آن خود روام وا گون شد.او ادامه داد: پس از وا ژگونی خود را از خودرو 
به زحمت بیرون کشیدم ویس از چند تانیه ماشینم دچار حریق شد و در 
آتش سوخت و همسرم که به بیرون پرتاب شده بود جان سیرد. 

پلی س راه‌علت تصادف را بی‌احتیاطی راننده سواری پژو به علت عدم 
توجه کافی به جلو در هنگام رانندگی اعلام کرد. 


دخترم۹۸(شکای کروی 


پزشکان ارمنستانی در تشخیص بیما 
| دختری که به جای اشک لچ ات 
کریستال می ریزد عاجز ماندند. 
براساس این گزارش: دختر جوانی به 
نام کارزاریان در ارمنستان دچار نوعی 
بیماری شده که در چشمانش به جای 
اشک. کریستال تشکیل می‌شود. اولین 
علاتم در چشمان این دختر زیبا از دو ماه پیش ظاهر شذ۔ 

خانوادہ کارزاریان هم ابتدا گمان می کردند که در دندانیزشکی گرد و 
غبار به داخل چشم او رقته است تااینکه مادرش به او گنت که در داخل 
چشم او قطعات شیشے وجود دارد و از آن زمان هر روز صبح او مجبور 
شد کریستالهای تیز را که تعداد آنها به پیش از ۵۰ تکه در روز می رسید 
از چشمان خود بیرون آورد.حالا هم او از این بیماری بسیار رنج می برد 
وبه پزشکان زیادی مراجعه کرده است اما تا کنون پزشکان نتوانسته‌اند 
بیماری او را تشخیص دهند.این دختر جوان با شکایت از درد چشمانش به 
خبرنگاران گفت: حالا هر روز من به جهنم تبدیل شده! بنابراین خانواده او 
رانزد رڈ کان مد دی یردام یآزماہشات پسیازی هم روی شم انش 
انجام شده. ولی علت این مساله تشخیص داده‌نشده و در حال حاضر 
پزشکان ایروان قصد دارند برای معالجه‌اش وی را به اروپا اعزام کتند. 


علی ملکی 


یک مرد تعمیر کار خودرو که یول کرایه 
رفت و آمد به‌محل کارش رانداشت 
تصمیم به سرقت موتورسیکلت گرفت: 
اماصاحب موتور یک پلیس بود! 

چندی پیش یکی از کا رآ گاهان پلیس وقتی از خانه اش بیرون آمد تا سوار 
موتورسیکلتش شود متوجه شد که موتورش سرقت شده است. 
بنابراین بلافاصله موضوع را به همکاران یلیس خود خبر داد تا از طریق 
ردیابی موتور ۳۰میلیون تومانی راییدا کنند. اماسارق سیستم ردیابی 
موتور را از کار انداخته بودبدین ترتیب. در اقدام بعدی متوجه یدند 
که مرد جوان بابریدن زنجیر و قفل و از کار انداختن سیستم ردیاب: 
موتور راسرقت کرده است.در اینجا بود که مأموران در تحقیقات بعدی 
و شناد ابی سارق با این احتمال که او یک دزد سابقه دار است به سراغ 
آلبوم متهمان اداره آ گاهی رفتند و به کمک دوربینهای مداربسته فرد 
سارق رابه نام سروش ۵ ساله شناسایی و وی رادر اقدامی غافلگیرانه 
دستگیر کردند.او هم در بازجویی به سرقت موتور مأمور پلیس اعتراف 
کرد و گفت: من مکانیک هستم و خیلی راحت این کار را انجام دادم چون 
برای ایاب و ذهاب به محل کارم احتیاج به موتور داشتم و روزی ۲۰ هزار 
تومان کرایه ماشین می‌دادم و در آمدم ماهی ۲ میلیون بود و در اینجا بود 
که تصمیم به سرقت موتورسیکلت گرفتم و وقتی آن راسرقت کردم 
متوجه شدم که صاحب موتور یک پلیس است بنابراین بعد از بررسی 
موتور سیستمها را از کار انداختم تا ردیابی نشوم. 

او ادامه داد:من یک سال قبل به جرم سرقت ماشین دستگیر شده بودم و 
پس از تحمل چند ماه زندان آزاد شدم و توبه کرده‌بودم تادیگر دست په 
کار خلاف نزنم اما این بار مجبور شدم و.. .با اعتراف مرد سارق او روانه 
ژندان شد و تحقیقات بیشتر 


مه رص‌وسرش‌رابه‌چاه|نفخضت 

مادر عصبانی که در آقدامی هولنا ک بسر ۹ ساله اش رابه چاه متری 
انداخته بود از سوی بلیس دستگیر شد. 

چندی بیش زن جوانی از اهالی یکی از روستاهای اطراف کازرون‌با 
مراجعه به یلیس از نایدید شدن یسر ٩ساله‌اش‏ خبر داد و گفت پسرم 
به مدرسه رفته و دیگر برنگشت. بااین شکایت مأموران به بررسی و 
تحقیقات از محل ومدرسه پرداختند و دریافتند که پسرک اصلاً به 
مدرسه نرفته است بتابر این تحقیقات ادامه یافت و فرضیه کودک ربایی 
مورد بررسی قرار گرفت. اما در ادامه ردیابیه ای پلیس, کار آ گاهان به 
تناقض گوییهای مادر ظنین شده و بازجوییهای فنی از وی صورت گرفت 
تا اینکه سرانجام زن جوان لب به اعتراف هولناکی گشود و گفت: از دست 
شیطنتها و اذیتهای یسرم خسته شده‌بودم و روز حادته عصبانی شدم و 
او را به چاه انداختم. بدین ترتیب کاراگاهان 


از وی ادامه دارد. 


به سراغ چاه‌هشت متری رفته وبا کمک 
امداد گران آتش‌نشانی واورژانس, پسربچه را 
که به شدت آسیب دیده و از فرط گرسنگی و 
تشنگی نیمه جان شده بود راز عمق چاه بیرون 
کشیدند و او رابه بیمارستان منتقل کردند و 
مادر جوان راهم به جرم آزار و اذیت کود کش 
با صدور قرار روانه زندان کردند. 


صاحب همت در یچ و 


ای زند کی دابا 


اس رو ده 


رو نخه 


1 
3 


و 
7 


72 


موضوع مربوط به سالهای پیش می‌شود. موقعی 


که همراه چند تا از دوستان و همسرانشان راهی 
ماسوله شدیم. بدون اینکه مثل این روزها هیچ 
جای خاصی رابرای سکونتگاه شبانه تدارک دیده 
باشیم وبدون هیچ امکانات خاصی نز دیکیهای ظهر 
به این شهر زیبای شمال رسیدیم و یکدفعه بچه‌ها 
گفتند شب را کجا بیتوته کنیم؟! که من بی درنگ 
گفتم یک امامزاد دای بالای کوههای ماسوله هست 
که شنیده‌ام جای خوبی برای سکونت شبانه مان 
می‌شود اما بایدچند ساعتی پیاده روی کنیم تابه 
دنبال هیجان و مکانهای بکر بودند بی درنگ گفتند 
بهتراست شب را در امامزاده بخوابیم! 

ول خالاس پر راچواسے باد به فاتشان 
بدهد؟ این سوالی بود که یکی از حاضران پرسید 
ومن هم یاد یکی از بستگان افتادم که او هم در 
ماسوله و در خانواده پر جمعیتی زند گی می کرد و 
به همین خاطر پرسان پرسان سراغ خانه فلانی را 
گرفتیم و رفتیم و رفتیم تا خانه اش را پیدا کردیم 
وبعد از در زدن ویک چاق سلامتی کوتاه‌او مارا 
به خانه دعوت کرد ولی از آنجا که ما به هم قول 
داده‌بودیم شب رادر دل کوهها بخوابیم و مزاحم 
این خانواده پرجمعیت نشویم و باری بر دوششان 
نگذاریم همگی مخالفت کردیم و تنها به او گفتیم 
اگر ازبچه‌ها کنسی راه‌اماه زاده‌پالای کوه رابلد 
هست ما راهمراهی کند وچون همسرانمان هم 
بامابودند.مادر اوهم راضی شد تادختر ۱۴ 
0 ند تا همراه او به بالاق کوه 
برویم و به اصطلاح گم نشویم و همان لحظه بود که 
گروه شش نفره‌ما همراه کتری و چند وسیله برای 
پخت برنج راهی کوهستانهای مجاور شهرهای 
زیبای‌ماسوله شدیم و در طول مسیر آنقدر 
سرگرم صحبت وشیرین کاری بودیم که اصلا 
نفهمیدیم این چند ساعت پیاده روی چطور تمام 
شد و تنها وقتی با پارس یک سگ بز رگ روبرو 
شدیم . فهمیدیم که به حوالی امامزاده رسیدہایم و 
بعد از چند دقبقه سازه‌ای قدیمی روبروی ما ظاهر 
شد و بعد از داخل شدن و زیارت امامزادهو ساکن 
شدن ورفع خستگی تاخواستیم وسایل تهیه شام 
را روپراه کنیم دختر همراه‌مااشروع به بی‌قراری 
کرد که من باید شب راب رگردم خانه چون اگر 
همراه شمابالا باشم این چنین می‌شود و ان چنان 
می‌شود و... در خلال صحبتهایش فهمیدم از حرف 
و حدیثهای غریبه‌ها می‌ترسد و می گفت الان همه 
همسایه هایمان فهمیده‌اند من همراه شما هستم و 


یسر دخ نگ روج مه na‏ 
روج« حا 


اگر شب را بمانم برای من خوب نمی شود! 

ٹا آینکه بالاتخره با اصرار آو گفنت: 

من خودم تنهایی می روم بایین!۔۔ اما از آن جا که 
من می‌دانستم این کار در عرف ایرانی جماعت 
نمی گنجد که دختری راتنها در کوهستان رها 
کنند از همراهانم خواستم که آنه ابمانند ومن 
بروم و او رابه خانه برسانم و بر گردم! 

بچه ها از او پرسیدند:مسیر را بلد هستی؟ 

گفت:آره... موقع رفتن هم بیشتر استراحت 
می کم وسعی می کنم بدون هیچ دردسری 
بر گرد م!...این آخرین سوال و جوابهای ما بود و بعد 
هم همراهان تقاضای خرید کبریت برای روشن 
کردن آتش و سیب زمینی کردند که کنار آتش 
بر گزار شود تا از شب نشینی‌شان لذت ببرند و 
من هم همراه دختر مهربان راهنمایمان راهی شهر 
ماسوله شدم.اما او مگر کنترل شدنی بود! 

در طول مسیر می‌دوید و هی می گفت ممکن 
نیست تو بتوانی مسر را تنهایی بر گردی و برای 
اینکه چاشنی ترس مراپیشتر کنداز آل و جن و 
پری می گفت و در همین گیر و دار بودیم که بدون 
توجه به اطراف و بدون اینکه بفهمم مسیر راچطور 
آمده‌ایم به یک قبرستان قدیمی رسیدیم.جایی که 
موقع رفتن به خاطر حرف زدن با اطرافیان اصلا 
متوجه آن هم نشده بودیم و اینجا بود که دختر ک 
شروع کرد به آسمان و ریسمان بافتن و اینکة 
نگاه کن بعضی از سنگ قبرها شکسته و محلیها 
می گویند شبها اینجاها صداهای عجیب و غریب 
زی ادی می‌اید و با اصرار به من می گفت شب را 


۷ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتنگی 


ے2 سس 


تنهابرنگرد و منتظر باش برادرم که از سر کار 


ہت کپ 


آمد تو را به امامزادہبرسائد چون من یقین دارم 
توممکن نیست که بتوانی مسیر را درست بروی 
و گم می‌شوی! 

اما من دو مشکل بزرگ داشتم» یکی اینکه برادر 
اوساعت ۲شب از سر کار می آمد و دوم اینکه 
دوستانم که داخل امامزاده‌بودند آن محل را 
نمی‌شناختند و به اصطلاح غریبه بودند و از جهتی 
دیگر تا دوازدەشب نگران آمدن من می‌شدند و 
خودشان هم مسیر بر گشت رابلد نبودند که دنبال 
من بیایند. 

پس به صحبتهای نگران کننده دختر ک توجه 
نکردم و به محض رساندنش به خانه یکراست به 
بازار محلی ماسوله رفتم و یک کیلو سیب زمینی 
وچند بسته کبریت خری دم و بی‌درنگ راهی 
کوهستان مجاور شهر ماسوله شدم تا به امامزاده 
بروم امابه محض پاگذاشتن در مسیر بود که مه 
غلیظی مسیر را گرفت و همان موقع بود که صدای 
اذان فعرب از بلندگوهای تھا خد فانسوله 
پخش شد و من اما مصم‌تر از قبل بسم الله گفتم 
وپادر مسیری گذاشتم که نمی دانستم چه اتفاقی 
در افظار مق است۔ 

حدود یک ساعتی رفتم ورفتم ویک دفعه به 
دور وبرم نگاه کردم و دیدم انگار مسیر را درست 
نرفته‌ام و چون در مقابلم یسک د کل بزرگ برق 
بود که قبلا اصلا متوجه آن نشده بودم. تقریبا 


یقین بیدا کردم که این هسیر درست نیست. یس 
مصمم‌تر از قبل مسیر را به پایین دویدم واين 


07 اجس هی کر مر قدمی که 
ا برمی دارم پشت‌سرم صدای قدمهای فرد ؛ 
| دیگری هم می‌آید اما وقتی به پشست سرم | 
| نگاه می‌کردم فقط کوهستان بود و مسیی | 
رن ویو با هه فیط 
| پوشیدہ شدہ بو د... 

بار از اول سفرم را شروع کردم و همچنان که 
بالا می رفتم در تنهایی حرفهای دخت رک رامرور 
می کردم که اینجا پر از آل است وممکن‌نیست 
که به بالا برسی!... حالا من احساس می کردم هر 
قدمی که برمی‌دارم؛ پشت سرم صدای قدمهای 
فرد دیگری هم می آید: اما وقتی به پٹ ت سرم 
نگاه‌می کردم فقط کوهد. تان بوذ و مسیر پشت 
سرم که چند متر آن سوتر بامه غلیظ پوشیده 
شده بود. پس با خودم عهد کردم از این به بعد اگر 
هر صدایی شنیدم دیگر به پشت سرم نگاه نکنم و 
همین طور می رفتم و می‌رفتم امّا انگار این مسیر 
لعنتی تمام شدنی نبود.تا جایی که بالاخره خسته 
شدم و تصمیم گرفتم یک گوشه‌ای بنشینم و کمی 
استراحت کنم . 

در همین شرابط وقتی نگرانی گم کردن مسیر بر 
من‌مستولی‌می‌شد. چند انگیز«نگرانی ام را برطرف 
فی کرد یکی اینکه من با خودم سیب زمینی و 
کبریت داشتم و به محض یقین پیدا کردن نسبت 
به گم شدن مسیر: می‌توانستم آتشی روشن کنم و 
همانجا بمانم تا برادر دختر ک بیاید و پیدایم کند 
و دوم آنکه به خودم می گفتم هر طور که شده باید 
بروم چون دوستانم حتما تا به حال نگران شد اند و 
هیچ دسترسی هم به کسی یا چیزی ندارند (جهت 
اطلاع بگویم آن روزها ما هنوز با وسیله‌ای به نام 
موبایل آشنا نشده‌بودیم!) 

بنابراین با کمی استراحت و آرامتر شدن ویقین 
پی دا کردن از اینکه وقتی من می‌ایستم صدای 
انعکاس پای نفر دیگر هم قطع می‌شود و این یعنی 
ممکن است! صذا مربوط به انعکاس صدای پای 
خودم باشد بلند شدم و به خدا تو کل و شروع به 
حرکت کردم. 

آماهن وز دو پیچ اول و دوم راطی نکرده‌بودم 
که یک دفعه دیدم چند صد متر پایین‌تر نوری 
به چشمم می خورد ومن‌هم بی‌درنگ مسیر رابه 
پایین دویدم و تا خودم رابه نور رساندم متوجه 
شدم آنجا همان قبرستانی است که در مسیر 
ب رگشت دخترک می گفت سنگهایش شکسته 
است واز آنجا صدامی آید و گویی کسی آمده 
بود وبرای مرده‌اش فانوسی کوچک را گذاشته بود 
و.اینجا بود که شروع به فریاد و کمک خواستن 
کردم اما انگار هیچ کسی آن دور و اطراف نبود 
وبه‌ناچار من هم فانوس رابرداشتم و این بار بر 
خلاف گذشته که چند بار مسیر را اشتباه رفتم 


کاملا یقین داشتم که مسیر رادرست می روم چون 1 
قبرستان پشت سرم بود و به همین دلیل‌بی‌توجه : 
به ترسهامسیر را گرفتم ورفتم ورفتم تاحدود. : 
یک ساعت و نیم بعد درست زمانی که داشتم از 1 
رسیدن ناامید می‌شدم و ظلمات کامل جنگل را : 
گرفته بود. در طول مسیر صدای پارس‌همان سگ : 
بزرگ محافظ امامزاده را شنیدم و به یکباره به ۱ 
سمت صدای پارس سگ شروع به دویدن کردم : 
و شنیدم دوستانم تا نزدیکیهای اولین پیچ آمدہاند 3 


و فریاد می‌زنند احمد... احمد... 
اینجا بود که بالاخره با کلی زحمت و جان کندن 
آخرین مسیرها رادوی دم و خودم رادر بغل 


دوستانم انداختم واز آنهاعذرخواهی وماجرارا : 


برایشان تعریف کردم و۔۔ 


خلاصه جای شما خالی آن شب رابا تخم مرغ و | 


سیب زمینی‌های آتشین گذ راندیم و حدودساعت 


کت نیمه شب همگی به داخل بقعه اماسراده‌یناه: ۲۴ 


بردیم و با توکل به خدا خوابيديم. 


اما ماجرای این سفر تمامی نداشت چون حدود : 
ساعت دو نیمه شب صدای بای افرادی را از : 
بیرون بقعه می‌شنیدم و از آنجا که من تنها فرد 1 
باتجربه جمع بودم آنها رابه سکوت دعوت کردم 1 
وتقاضا کردم هیچ کس بیرون نرود وفقط سعی : 
کردیم با گذاشتن چوب در منقلی که روبراه کرده : 
بودیم به گرمای داخل دل خوش کنیم و این بار ‌ 
همانجا نشسته خوابمان رفت و هنوز پلکهای من : 
گرم نشده بود که صدای دیگری از بیرون شنیدم : 


که گویی فریاد می زدند احمد... احمد در را باز 
کن و۔۔ 


من‌هم به ناچاریشت در آمدم وقتی گوشے را : 
1 که دقیقاً در شروع زمستان آواره‌شده‌بود. کل 
: دوره‌سرما را در پار کها و خیابانهاسپری کرد و 
داخل وبه خاطر سرمارفتند سراغ آتش وازمن : 
پرسیدنڈ تو چطور مسیر راپیدا کردی؟!ما آمذیم ٠‏ 
بالا که اگر در طول مسیر گم شده‌ای کمکت کنیم ‏ 
ومن‌هم ماجرای مسیر و قبرستان رابرایشان : 
تعریف کردم وبه آنها گفتم نقطه ضعف حرفهای : 
خواهرت که قبرستان سنگین است و آل دارد برای : 
: زندگی پیش مادرش او رادید بود رفت وازاو 
1 عاجزانه درخواست کمک کرد. همسایه مهربان 


به درچسباندم فهمیدم صدا صدای آشناست وتا 
در راباز کردم برادر دخترک و دوستش دویدند 


من تبدیل به نقطه قوت شد و توانستم با پیدا کردن 
یک فانوس مسیر را بيابم و۔۔ 


به خوبی می‌دیدم که هر دو نفر وبقیه همراهانم : 
دهانشان باز مان ده بود و تامدتها یهد هم‌ما : 
نفھمیدیم این فانوس راجه کسی گذاشته وصدای : 
: سیر و فکری آسوده استراحت کند. این همسایه 
: مهربان به مدت یک سال از کالن نگهداری کرد 
که حالا گاهی باهم آنها رام ور می کنیم ومن از : 
خودم می‌پرسم اگر آن شب دخترک صحبت از : 
قبرستان و آل نکرده بود من چطور می‌توانستم : 
۽ شد آوشمانل ماذر من است 7 


اطلاعات‌هْتگی شماره ۳۸۵۷ 


پا مربوط به چه کسی بوده و۔۔ 
اما چیزی که زیباست خاطرات همان روزهاست 


مسیر رابیایم و سرنوشتم چه می‌شد؟! 


مامرای واقعی فارجیٰ 
دیس 2 


ما تلا نیستیم 


همسایه‌ای با شمایل مادری 


بزرگ شده بود تا اینکه در ۱۷ سالگی یک قاضی 
1 او رابرای زند گی پیش مادرش فرستاد ولی 
1 خوش بختی او دوامی نداشت و مادرش به علت 


مصرف مواد او را از خانه بیرون کرد. کالن بیچاره 


جالب اینکه دبیرستانش راهم رهانکرد و در همان 
وضعیت به مد رسه هم می‌رفت. کالن نه تختی 
برای خوابیدن داشت.نه غذابی برای خوردن و 
نه سقفی بالای سر تا بتواند احساس امتیت کند. 
یک روز که حسابی از دنیا خسته و نا اميد شده 
بود به سراغ یکی از همسایگانی که در مدت کوتاه 


نه نها زو راد رخا » راد داد یلته یراش اند 


7 ک مادر هر روز غذای گرم آماده می کرد تا بعد 
از با زگشت از مدرسه زیر سقف خانه‌اش با شکم 


تایا کک کلیسای محل تغل مناس یک داش 
آموز پیدا کند و به زند گی‌اش سر وسامان بدهد. 
کالن می گوید: " همسایه مهربانم ستون زند گی من 


۳۹ 


دانستن کافی ست بادد یہ داسته خو د ععل کید 


ہ ناإطتون ± 


مهدی اصفری 


خاک رامٹل مرواریدی قیمتی از مشتش 
خالی کرد انگش_تهایش رابا احتیاط داخل خاک 
خالی شده از مشتش فروبرد و به دقت و وسواس 
کشیدن شانه‌ای لابه لای موهای نرم و لطیف. 
خاک را جابجا کرد.:-اناامیدی نگاهی به اطراف 
انداخت:همه گروه تفحص چشم به انگشستان 
"رسول دوخته بودند. با تکان سر رسول که 
نشان می‌داد به نتیجه دلخواهی نرسیده است: 
همگی مشغول به کار شدند و دوباره دل به خاک 
دادند. رسول با پشت دست عرق پیشانی‌اش را 
پاک کرد: خاک آغشته با عرق پیشانی‌اش. پشت 
دستش ماسید. چشم به آفتاب دوخت که با تمام 
وجود. گرمایش راهمچون کوره‌ای از آتش بر سر 
گروه تفخص می‌بارید. 

صدای اذان که از رادیو داخل چادر بلند شد. 
رسول دست از کار کش ید وبة سمت تانکر آبی 
کے کنار چادر روی دو چرخ و ستون آهنی‌اش 
تکیه داده‌بود رفت. شیر آب را باز کرد و گرمای 
آب را روی پوست دستش اخساس کرد.دستها و 
صورتش را چندین بار شست تا خاک نشسته بر 
صورتش پاک شود. وضو گرفت و آب نسبتاً گرم 
تالک رز را در دهانتی جر خاند و آپ راخالی رد قا 
مزه خاک در دهانش کمتر احساس شود. 

داخل چادر که رفت یکی از بچه‌های گروه 
تفحص رادید که در قوطی کنسرولوبیا راباز 
کرده‌بود و داخل کاسه‌ای می‌ریخت. هوا به‌قدری 
گرم بود که یاز به داغ کردن کنسرو نبود. هری 
برداشت و به نماز ایستاد. نمازش که تمام شد 
با اشکی که پهنای صورتش را نمناک کرده‌بود: 
گوشه‌ای نشست و به ذ کر مشغول شد. بچه‌های 
گروه پیاله‌ای از کنسرو را جلو او گذاشتند. سعی 
کردختی‌اگر شده‌چند ع دد از آن راببلعد.به 
سختی دانه‌های لوبیا از گلویش پایین رفت. نگاهی 
به ساعتش انداخت و از جا بلند شد. 

بیرون از چادر گرما شدیدتر شده بود. کنار 
تیه روبرویی, جایی که تفحص صورت گرفته بود 
پبکرهایی که شامل قطعه‌ای از استخوان بدن و 
خاک اطراف آن بود در پارچه‌هایی سفید پیچیده 
شده و کتار هم بود. ۲۴ پیکر پاک کے زمانی با 
جان ودل برای دفاع از میهن جانانه مبارزه کرده 


بودند و الان بدون نام ونشان گوشه‌ای آرمیده 


بودند. رسول و تیمش بسیار امیدوار بودند که 
پلاک شهدا را پیدا کنند و بتوانند آنها راشناسایی 
کنند ولی اتری از پلاکھا نبود. رسول امیدش را از 
دست نداده بود؛ وجب په وجب خاک اطراف را 
جستجو کرده بودند تا شاید با پیدا کردن نشانه‌ای 
بتوانند شهدا را شناسایی کرده و به چشم انتظاری 
خانواده‌هایشان پایان دهند. 

داخل گودالی که حدود نیم متر می شد زانو 
زد وپیشانی بر خاک گذاشت.حالا رسول ایا 
۰سال سن: با آن لباس خاکی که بر ٹن داشت 
باطبیعت یکی شده بود. پیشانی‌اش بر خاک بود و 
لب ش به کر می‌جنبیدنیروهایش از داخل چادر 
به او چشم دوخته بودند. رسول مدتی طولانی در 
داخل گودال در حال سجده‌ماند؛ آنقدر زیاد که 
بچه‌های تفحص نگراتش شدند که مبادا فشار این 
چک رو باعت از جال رفن اوت روباگ ند .ول 
رسول سر از خاک بلنذ کرد وهمچنان که داخل 
گودال نشسته بود. مشغول به جمع کردن خاک 
و بیرون ریختن آن از گودال شد. بیشتر از چند 
مشت خاک جابجانکرده‌بود که دستش به چیزی 
شبیه استخوان گیر کرد. اشتباه نکر ده بود. دستش 
رابه آرامی بالا آورد وبه سمت نیروهایش که 
در حال بیرون آمدن از چادر بودند تکان داد. 
صدای صلوات بلند شد و همگی به سمت رسول 
دویدند. رسول استخوان را به همراه‌مقداری از 
خاک اطرافش روی پارچه سفیدی که آورده 
بودند ریخت و خواست که خاک رابررسی کنند 


۴ ۷ مهر ۹۸ اطلاعات 


به این امید که شاید پلاکی بەدست بیاورند ولی 
خبری از پلاک نبود. 

رسول که‌انگار ناامیذدی برایش معنی نداشت: 
دست به کار شد و شروع به بررسی خاک اطراف 
جایی کرد که قطعه‌ای از پیکر شهید را پپدا کرده 
بودن د.چند مشت خاک را که بیرون گودال 
ریخت. در شانه کردن خاک آخرین مشت توسط 
نگشتانش, فلزی را زیر پوست نوک انگشتش 
حس کرد. نیروهایش که اطراف رسول ایستاده 
بودند از حالت چهره او فهمیدند که باید اتفاقی 
فتاده باشد؛ ہلاک۔ 

درست فهمیده بودند. پلاک زنگ زده‌ای که 
گوشه هایش پوسیده شده و از بین رفته بود. زیر 
انگشتان رسول بود. دوباره صدای صلوات بلند 
شد. رسول پلاک رابوسید و از گودال بیرون آمد. 
یکی از نیروھایش کاسه یر از آب آورد. پلاک 
راداخل کاس ه انداشتند وچ اک آجومتذاری 
از زنگ زدگی هایش جدا شدند. رسول به نرمی 
پلاک راشست وبا دس تما تمیزی آن را پاک 
کرد. هنگام شستن, برجستگی شماره‌های پلاک 
را زیر انگشتش لمس می کرد و افيد خوانده شدن 
شماره‌ها را در دلش زنده می کرد و حالا که پلاک 
تمیز شده بود متوجه شد که شماره‌ها قابل خواندن 


ھستند۔ 

خواست که بیسیم رابیاورند.شمارهها رابا 
دقت خواند و با ذره بین هم بررسی کرد.برای 
اطمینان از چند نفر دیگر هم خواست که شماره‌ها 
را بخوانند. بیسیم روشن شد و شماره‌ها بادقت 


براق مر کز خوانده شد. 

صدای پشت بیسیم اعلام کرد که تا ساعتی 
دیگر نتیجه به آنها اعلام خواهد شد. رسول و گروه 
شروع به بررسی بیشتر داخل گودال کردند ولی 
آثاری از وجود شهیدی دیگر به چشم نمی‌خورد. 
خش خش بیسیم که پلند شد بیسیم رابرای رسول 
آوردند. رسول بیسیم را گرفت و ارتباط با مر کز 
برقرار شد. 

-مر کز به گوشم» چیزی دستگیرتون شد؟ 

سکوت سنگینی حاکم شد. بیسیم خش خشی 
کرد و آسرهنگ سعید رئوف " توضیحاتی پشت 
بیسیم داد که واضح نبود. باتری بیسیم در حال 
اتمام بود.یکی از نیروهارفت که باتری دیگری 
بیاورد. حالا اولین بار بود که رسول احساس 
کرد ۷۰سال سن دارد و خستگی چند روزه روی 
زانوهایش فشار آورد. آرام روی زمین نشست. 

-گمنام!؟ خیلی امیسدوار بودم که از طریق این 
پلاک بتونیم حداقل یک نفر رو شناسایی کنیم و 
بدونيم شهدا مر بوط به کدوم عملیات هستن. 

آهی کشید و به پشت روی خاک دراز کشید. 
آفتاب همچنان ہی رحمانه می‌تابید. پیسیم که با 
تعویض باتری, جانی دوباره گرفته بود دوباره‌به 
صدا در آمد: 


-رسول جان صدامو داری؟ 

رسول با صدایی گرفته جواب همرزم سالها 
پیشش را داد: 

-صداتو دارم سعید جان. متوجه شدم. گویا 
چیزی دستگیرتون نشده. 

-میگم گمنامه رسول جان. شاهد گمنام رو به 
خاطر مپاری؟ 

رسول به سرعتی که از مردی به سن و سال 
او بعید به نظر می‌رسید بلند شد و نشست. 
چیزی از درونش جوش ید. روزها با سرعت تمام 
به عقب بر گشتند؛ شب عملیات بود؛ درست ۳۰ 
سال پیش. رسول فرمانده عملیات بود و سعید 
معاون او. بررسیهای دقیق نشان می داد که چند 
مقر نیروهای دشمن سر راہ عملیات وجود دارد 
که می‌تواند عملیات را با مشکل مواجه کند. قرار 
بر این شد که یک گروه ۲۵ نفری به خط دشمن 
بزنند تا آنها راس ر گرم کرده و عملیات در محوری 
دیگر انجام شود. شاهد گمنام "هم جزو نیروهایی 
بود که داخل همان گروه ۲۵ نفری بود. آن شب 
۵ نفر از نیروها که به سمت مقر دشمن رفتند 
همگی از نیروهای کارآ زموده و دوره دیده‌بودند 
که توانستند آتش نیروهای دشمن را به سمت 
خودشان بکشانند وعملیات با موفقیت کامل انجام 
شود همه آن ۲۵ نفر می‌دانستند که بر گشتی در 
کار نیست. ۲۴ نفر از نیروها پلاکهایشان را تحویل 


ما دقیقا نمی‌دو نیم که کد ام پیکر متعلق 
به کدام خانواده هست ولی با توجه به 
اتفاقات شب عملیات مطمسن دستید 


که این ۲۵ نفر همان شھدایی هستند که 
برای انصراف ذهن دشمن از عملیات 
خودشون رو به دل لشکر دشمن زدند. 


سعید داده بودند و از آنهاخداحافظی کرده‌بودند و 
فقط شاهد بود که لپخد په لب جلو رسول ایستاده 
او رادر آغوش گرفته و گفته بود: 

-بهتره یه نقرمون یلاک داشته باشه تااگه یه 
موقع تونستید پیدامون کنید. بدونید که گروه‌ما 
این جمله را گفته و راهی شده‌بود. و در حالی 
که دور می‌شد برایش دست تکان داده‌بود و هنوز 
لبخندش در ذهن رسول همان قدر گرم و بانفوذ 
مانده بود. 

بیسیم پشت سر هم خش خش می کرد و یک 
جمله را تکرار می کرد: 

-رسول جان جواب بدہ۔ 

رسول اشکهایش راپاک کرد. 

-سعید جان فردا با بچه‌ها راهی می‌شیم میایم 

سے روز بعد ۲۵ شید درون تابوتهایی که 
با پرچم پوشیده شده‌بود. در حياط ساختمان 
معراج‌الشهدا کنار هم آرام گرفته بودند و ۲۴ 
خانواده آنها دورتا دورشان را گرفته بودند. فقط 
جای خانواده یک نفر خالی بود : شاهد گمنام. 

حاج رسول صدایش راصاف کرد و به 
خانواده‌های حاضر تسلیت گفت. 

-امروز رو با فرزندانتون خلوت کنید. فردا پیکر 
شهدای عزیز تشییع میشه. هنوز خانواده یکی از 
عزیزان در جمع ما نیست. عجیبه که همون یک 
نفر هم نام خانواد گیش "گمنام هست.ما تصمیم 
گرفتیم که بعد از تشییع» پیکر ۲۴عزیز روبه 
دل خاک ہسپاریم وتاپیدا شدن خانواده‌شاهد 
گمنام منتظر باشیم و بعد پیکر این عزیزمون رو 
دفن کنیم.ما دقیقا نميدونيم که کدام پیکر متعلق 
به کدام خانواده‌هست ولی با توجه به اتفاقات 
شب عملیات مطمتن هستیم که این ۲۵ نفر همان 
شهدایی هستند که برای انحراف ذهن دشمن از 
عملیات: خودشون رو به دل لشکر دشمن زدند. 

مادریکی از شهذا جلو آم 

جناب سرهنگ اگر صلاح بدونید برای دفن 
بچه‌ها عجله نکنیم. این بچه‌ها همگی باهم شسهید 
شدن وبهتره توی یک روز دفن بشن. بهتره چند 
روز دیگه هم منتظر باشیم. 

زمزمه موافقت همه خانواده‌ها به گوش 
می‌رسید. 


-ماهر ق در باخانواده‌ش هید گمن ام تماس 
گرفتیم موفق نبودیم. گویا پد رش تنها کسی بوده 
که این شهید داشته. بچه‌ها به روستاشون رفتن 
ولی از اونجا رفته و ساکن روستای دیگه‌ای شدہ۔ 
میگن به روستایی رفته که شاهد مدتی اونجا 
تدریس می کرده. گویا دوست داشته کنار همون 
مدرسه ساکن بشه. روستا شناسایی شده و من 
خودم شخصاعازم اونجا هستم تاشاید بتونیم 
پیداش کنیم. 

زمزمه دوباره شروع شد و همان مادر شهید 
جلو آمد: 

گه اجاره‌بدید من هم همراهت ون میام.ما 
پیداشدن فرزندانمون رو مدیون این شهید عزیز 
هستیم... و تقریباً تمامی خانوادهها خواستند که 
رسول راهمراهی کنند. 

روستا فاصله چندانی با تهران نداشت. چند 
ساعت بعد همه خان واده‌با دو اتوبوس راهی 
روستایی شدند که شاهد گمنام چند سالی در 
آنجا به بچه‌های روستا درس داده بود. به روستا 
که رسیدند باپرس و جومدرسه را پیدا کردند. 
تابستان بود ومدرسه تعطیل بود. پیرمردی که 
خانه‌اش گوشه حباط مدرسه بود و کارش نگهبانی 
از مدرسه بود بیرون آمد وبا آب خنک از آنها 
پذیرایی کرد. 

-پدرشاهد ۱۰ سال پیش اومد پیش من. از 
زمانی که شاهد اینجا اومده بود و به بچه‌های 
روستا درس می‌داد ما باهم رفاقت داشتیم. اومد 
اینجا و گفت که می‌خواد کنار من باشے و کمک 
دستم. من هم که آدم تنهایی بودم از خداخواسته 
قبول کردم. می گفت از چشم انتظاری خسته شده 
وفکر نمی کنه تا آخر عمر خبری از شاهد بهش 
برسه. دوست داشت جایی که شاهد درس میداده 
عمرش سیری بشه. پارسال همین موقع‌ها بود 
که فوت کرد و وصیت کرد قبرش مثل قبر پسر 
شهیدش گمنام باشه. 

ساعتی بعد همگی سر قبر پدر شاهد حاضر 
شدند و کنار قبری فاتحه‌ای خواندند که یک 
سنگ سفید روی آن گذاشته شده بود و به وصیت 
پدر شاهد فقط کلمه گمنام "روی آن نقش بسته 
بود. 

فردای آن روز تشییع پیکر شهدا انجام شد و 
بااصرار و توافق همه خانواده‌ها که مربوط به 
شهرهای مختلف بودند و با هماهنگی رسول و 
سعید شهدا برای تدفین به روستایی که شاهد در 
آنجا تدریس کرده بود منتقل شدند. 

حالا در کنار قبر پدر شاهد. ۲۵ قبر دیگر وجود 
داشت که پیکر پاک شهدادر آن آرام گرفته بود 
و روی تمامی سنگ قبرها فقط یک کلمه دیده 
می‌شد: شهید گمنام" 


اطلاعات‌ھفتگی شماره ۳۸۵۷ ۴۱ 


ی دہ 


هر قدر به دی 


ان احت ام 


بکذ 


اریم به خو د احتر ام گذاشته‌ایم 


این سینا 


تماشاگه راز 


زبر نظر: محمدرضا مهد بزاده سس 


”طصروي 
وشم واکن 
چشم واکن شش جھت بارست وبس 


هرچه خواهی دید دیدارست وبس 
سبحه بر زتار وهمی پسته‌اند 
این گره گر واشود تارست وبس 
گر بلند و پست نفر وشد تمیز 
از زمین تا چرخ هموارست وبس 
هر تفس صد رنگ بر دل می‌خلد 
زائد گانی‌فنش آزارست وہس 
باغ امکان نیست آگاهی تمر 
جهل تادانش, جنون کارست وبس 
کاری از تدبیر نتوان پیش برد 
هر که در کار است. بیکارست وبس 
دود نتوان بست بر دوش شرار 
چون ز خود رستی. .تفس بارست وبس 
چهل ابید ل به گان تساک 
نور بر ظلمت» شب تارست ویس 


میرزاعبدالقادر پیدل دهلوی 


(باعی 
عطری که دوباره این فضا را پر کرد 
دلهای پر از عشق و صفاراپر کرد 
ازخش خش ب رگ زیر پا فهمیدم 
پاییز حياط عمر ماراپر کرد 
مریم صابری 


مب منت 
.۱ . 


۷ 


نہ ینک ان 


نہ اواز برنده 
نمی خواهم همراه باعشق 
افنظرانهای این جهاتی زا 
a‏ 
من از میان این قالبھابی 
که آدمیان ساخته‌اند 
عبور می کنم 
به سوی تومی آیم 


نیستی 7 
دیگر نبستی و انحطاط آدمی 
معنی م رگ نمی‌دهد 
اکنون نه زمان است 
اکنون نه مکان است 
در غیبت زمان ومکان 
نه سنگ است 
ته آواز پرنده‌است 
نه میوه هاست 
نیاز آدمی به اکنون است 
ته گذشته‌نه آینده 
من از صدای خش خش این بر گها 
پریشان می شوم 
چهره‌ام زردمی شود 


وقلیم تند می زند 

باد بر گها را 

به حوض سنگی خالی می برد 

تصاویر من که بر دیوار سنگی 

یاد گاری از سالهایی‌ست 

که‌من جوان بودم 

وتو رادوست داشتم 

سنگهاهم از صلابت افتاده‌اند 

پیرمرد پشت پنجره‌ام 

نفس نفس می‌زند 

e 

بر دوش می کشند 

اما نمی داند سنگها را باید 

به کچاببرد 

خسته می شود 

سیگاری آتش می زند 

به پنجرۂ بستۂ من نگاەمی کند 

چیڑی به ظهر نمانده است 

به دیوار تکبه‌می‌دهد 7 

تکه نانی از جیب بیرون می آورد 

مشغول خوردن نان می‌شود 
۲ تعدرضااحمدی 


= 3 = 

شعر شیشه‌ای 
در بغضهای ابری من سانش سڈ 
آهی گرفت را ہ گلو تادهان شکست 
کشتی پرغرور دلم در خلیج عشق 
افتاد و با هوای غمت بادبان شکست 
وقت نماز اسم تورا تامن صدازدم 
بانام تومناره و طاق و اذان شکست 
در باغچۂ حسرت من سیب بوده‌ای 
دست غریبه چید تو راباغبان شکست 
پاییز زرد. شاد ترین فصل سال بود 
وقتی تو رفته‌ای کمر این خزان شکست 
همراه تندباد زمان کوچ کرده‌ای 
در دشتهای باور من ارغوان شکست 
سرمای برفهای نبودت ادامه داشت 
آخر نفوذ کرد به تن» استخوان شکست 

امین دای لزید 
هه شد؟ 

آن همه سنگ تو را بر سینه کوپیدم چه شد؟ 
خاک پاهای تو رادر کوچه بوییدم. چه شد؟ 
آن همه تهمت شنبدنها ز دست این و آن 
غصه خوردم. نی شد م از بس که تاليدم چه شد؟ 
ابر اندوه‌مرابا بایش پیوسته‌اش 
پر عطشناکی چشمان تو باریدم چه شد ؟ 
تخل رویای مرا آبی ننوشاندی,دریغ 
در کویر ہی کسی از ريشه خشکیدم چه شد؟ 
روزهایم راخزان کردی, تورایرپر شدم 
من ولی با شوق دیدار تو روییدم چه شد؟ 
چون که دیدم عکس خود راپس گرفتی از دلم 
قاب آن را گرچه خالی بود بوسیدم, چه شد؟ 
نذرها کردم به سویم با زگردی, عشق من 
چون بتی بودی, تو رامن می‌پر ستیدم؛ چه شد؟ 
آه شبهاقصه‌ها گفتم برای این دلم 
با امید دیدن روی تو خوابیدم .چه شد؟ 
خواب من آشفته شد. وقتی گشودم دیده‌را 
وحشتم را در فضای آینه دیدم «چه شد؟ 
حاصل دلداد گی‌هایم همه بر باد رفت 
جام زهری را که از دست تو توشیدم. چه شد؟ 
اسدائله حیدری افخر " سبندرانزای 


ات 
ارایش 
آوآیش اٹ ر ایاگ گن 
من ساد گیهای تو رامی‌خواهم و 
آن گیسوان بافته باب رگ یاس‌ات را 
آن‌مانتوی عصر دبیر ستانی‌ات 
با آن کناب جبر و آن جغرافی دیدار و 
آن شوق و هراس ات را 
آرایش ات راپاک کن 
مگذار این زیبایی معصوم 
پنهان شود در لابلای هجمة سرخاب 
این پودرهاو کرمھا 
این چندش آور نقشهایی پرنقاب 
این گرد ریمل, این سیه اندوده‌قیر 
این خط لب این قرمز تند شراب 
آرایش اٹ را پاک کن 
من دوست‌نر دارم تو رابایک گل یاس 
آن ابروی پیوسته پر پشت قاجاری 
آن قوس ماه‌چارده ان داس 
آن چشمهای میشی بی‌لنز که 
درعمق آن 
فواره‌می‌زد عشق با آمیزۂ احساس 
آرایش ات زآپاک کی ای نار 
بگذر از آیین و این آیینه رابگذار 
حسن فرازمند-ورامین 
سه کانی 
بر باد می‌رود 
هر ب رگ این چنار 


با اشهد بهار 
الهه تاجیک زاده آریابی 


پاییز 
پاییز و بوی مه ر گمانم بهانه بود 
وقتی که گیسوان زمان فکر شانه بود 
دستی به روی خستگی فصلها کشید 
آواز باد دلهر دھای زمانه بود 
آمك که چشم پنجر ها راجلا دهد 
از پشت پرده‌ای که نگاهش به خانه بود 
خوش رنگ بود هر ورق بازی خزان 
وقتی که خنده‌های انارش نشانه بود 
از کوچه‌های باغ تغل عبور کرد 
همچون پرنده‌ای که پی آشیانه بود 
آمد میان شعر خودش اعتراف کرد 
باران که چشم ابری او پر ترانه بود 
با رقص بر گهای خزان شعر می سرود 
پاییز اعتبار فصول زمانه بود 

لاله اکیر-رشت 


دل کنده 
امروزهم گذشت. چه امروز درهمی! 
کم کم رسیده‌ایم به فردای مبهمی 
سهرابها جوانه جان جوانی‌اند 
باید شویم دست به دامان رستمی 
ای عشق! همچنان به تو دستم نمی رسد 
مانده ست بین ما و تو دیوارمحکمی 
گاهی سوال می کنی از من در آینه 
عاشق‌تر از توثیست در این شهر آدمی؟ 
دل کندم از جهان توء رفتم. چه خوب شد! 
حالا برای من بفرست از عدم.غمی 
گاهی خیال می کنم ای عشق, بگذریم 
دادی در این زمانه به من لذت کمی 
ای عشق. لحظه. لحظه به بوی تو روشنم 


بی عشق سال وماه‌جهان جیست؟ یک دمی 
شعبان کرم دخت سبابلسر 
پازل 
هر کدام از ما 


در تکه‌ای از دیر وز مانده‌ایم 
در تکه‌ای از فردا لو می‌رویم 
چگونه یدشینمپای روزتامه‌ها 
بخونم 
تکه تکه شده است در آیینهٌجیبی‌ات 
وزیبایی 
از دوربین عکاس چکه می کند 
در آلبومهای خانوادگی 
باور کن 
جبزی در امروز 
امروز راکشته است 
وهر کس دست در قربا ایرد 
سالم برنگشت 
امید بیگدلی 


رباعی 
هم مثل درخت. سایه گستر باشیم 
در نفس عشق.شناور باشیم 
این فصل پر از بهانة لبخند است 
پاییز آمد که مهربان‌تر باشیم 
پابیزرحیمی 


جونه هایلابه 


٭ آقای رسول‌صادقی - کرمان 

نب ض‌با کلماتی چون قبض ود 
تخفیف و اغماض) قافیه می‌ شود. 
# خانم هستی امیدوار -اهواز 
درسروده‌شمار گه‌هایی از استعدادبه چٹ 
می‌خورد.همچتان مطالعے وتمرین کنید و 
تجربه‌های بهتر تان رابرایم ارسال کنید. 
پنجره رامی‌بندم 

ونسیم را 

به اتاقم راه‌تمی‌دهم 

ونور راراه‌نمی‌دهم 

تا در خلاء و تاریکی 

معنای نازه‌ای 

برای عشق بیابم 

٭ آقای کوروس شرفی-دهلران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

مدامم مست می دارد نسیم جعد گیسویت 
خرابم می کند هر دم قریب چشم جادویت 


بز (البته با 


آن ال 


سخن 


که حان دهد مر حان را 


وزن این بیت: 
"مفاعیلن مفاعیلن مفاعبلن مفاعیلن ‏ است: 
متسیس : 
ت می‌دارد-مفاعیلن 72 
نسیم جع -مفاعیلن 7 
د گیسویت-مفاعبلن ۷ 
خرایم می۔مفاعیلن 2 
کندھر دم -مفاعیلن ×۷ 
فریب چش -مفاعیلن 4 
م جادویت -مفاعیلن 
#خانم رویا حمیدپور -شیراز کے 
قسمتی از سروده‌تان رابه‌امید دریافت آثار ٥‏ 
نا موی لیر 2 
چرانیامدی؟ ہے 
جاده‌هاو اتب 
و گیسوان پریشان من 
منتظرت بودند 
نو 2 
: 2 
: تو آینفعشتی 42 
وھر عاشقی می توائد 
خودش را 
ہق در تو ببیند 
وبه عشق 
سلام کند 
2 شینم رئوقی -الیگودرز 


بے 


اطلاعاتھفتگی شمارہ ۳۸۵۷ ۳ع 
چیه کک وچ سے 


| 


_.--۔ ےکھھے۔ کرت ہے ےت ےت نے سا سے ۰ د a‏ 


Neveshte_Nab@yahoo 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
+ فقط باذکر نام: ۰۰۹۳۵۶۹۲۰۳۳۹ 


ذازنینمم» خوہم! 


مر دوباره‌به آن روزهای شوب ببر, 
سپس رها کن وبرکرد. . 
من تھی یم 


سبکبار می‌شوند 

۲ زیبایی شان را هدیه می کنند به‌ما 
سپس خیره ماند 

به طلوع و غروب آفتابی که 

نمی سوزاند 

اما گرم می کند مثل تو۔ 

| تویی که 

بادم عشق آشنایم کردی. 


نسیبه_توفیقی 
قبل از اینکه چیزی بگویی / از خودت بیرس که آیا 
آن چیزی که می‌خواهی بگویی» حقیقت دارد؟ 
آپا از روی محبت است؟ آیا ضروری است؟ آیا 
مفید است؟ اگر جواب خیر است. شاید آن چیزی 
که قصد داری بیان کنی: باید ناگفثه بماند. 
ف-کارگران 
ام روز روز دی‌گریست/ آنقدر وس 
| دوست داش تن زندگی‌باش, که فرصتی 

۲ جراق فف رت تداشت هی اشیا 

هستی بزرگدوست 
بنازم به آن گلی کے اندر خزان پاییز رنگش قرمز 
ٴ٢‏ خوشرنگ می گردد! 

غلامرضامویدعبدی 
| هرچه خواستم ماه‌بکشم/آه‌شد/مرزهای‌نقاشی 
راهم جابه‌جا کردی/با رفتنت /بهایش جان من 
| بود/عاشقانه‌ای که ناگهان از دهان تو پرید 

راحله جمالیان 


۷ مهر ۹۸ اطلاعات 


ا نکی سس 


گاهی وقتها آدم دلش یک مادربزرگ می‌خواهد و 
یک جمله؛ فدای چشمات بیا چایی تازهدم کردم 

بونس وزیری 
عجله داشتم تند تند راه‌می‌رفتم. محکم به چیزی 
خوردم: آدم بود..! منتظر ب ودم بگوید: کوری؟ 
دستش رابه طرفم دراز کرد:بامن دست داد و 
لبخندی زد به گمانم انسان بود! 


شکلات تلخ 
محصور در دوراهی بی‌حد ومرز: سنگینی واژه 
مرگ رابه دوش می کشم 
ونفرین هزاراحساس لگد خورده/بدرقه راهم / 
ناتمام مانده‌ام 
در حیرت چشمانی که 
ضمیر مبهم شعرهای من‌اند. 


کاش آن روز/ که نیمه‌ای از من را تسخیر کردی / 

می‌دانستی که/زنده به گوری هم نفس می‌خواهد 
رضوان‌شایان 

می ترسم ازنرسیدن های خیلی خیلی دیر /از 

آوارله شدنها وخیانتی که راه‌می‌رود 

زیرپلکهای رسیدن. 

فرقی ندارد /بالاباشی /یا پابین /سبزباشی /یا زرد / 

ختی بنفش اافتادنی که زاش یی افتی یراق 

هرعابری اشروع که‌می‌شوم/ آغ از بایان من 

است. 

آنقد ر که نه سطری .../نه ردیایی / از تو.../ ازجهانی 

که نقاشی شده/ از بر گهای چنار 


مرضیه جلیلی 

بهار /سال هاست اتفاق افتاده/برای مردی که 

گرامافونش. شد خزان می‌خواند /لعنت /بر دهانی 
که/بی‌موقع هم باز نشد بگوید /دوستت دارم 

هادی زاده 


توپادیزی ترین‌بادی وطوفانی ترین طوفان 


هفتگی 


منم آن‌بر گک آواره که‌میر قصم‌به هر سازت. | 


:7 موسی رقبعی: PERE‏ 
دارد/وین مرغ سرت سرای دیگر دارد/ 
همت کن و پرواز بکن چون مرغان / کاین عالم 
اعلی فضایی دارد! 

۷ ممل سعدی:در این دنیانه خوضبختی 
هست ونه بدبختی فقط قپ(اس یک حالت 
پاحالتی دیگر O‏ کہ جداعلی 
بدبختی راش ناخته باش د می تواند حد اعلی 
خوشبختی راهم درک کند. می‌بایست انسان 
خواسته باشد بمیرد تا بداند زنده‌بودن چقدر 
خوب است.پس زند گی کنید وخوشبخت 
باشید وهر گز فراموش نکنید که تاروزی که 
خداوند بخواهد آینده انسان را آشکار کن 
که همه شناخت انسان در دو کلمه خلاصه 
می‌شود: صبر و امید 

۷ غلامرضامویدعیدی -کرج:خوشا آنان که 
نفس خویش رابهر دوست قربانی کردند /نی 
آنانکه نفس غیر را قربانی کردند 

1 اردلان؛دو کر کس بر روی شاخه‌ای 
خشکید «نشسته بودند و روزهابرای یافتن 
غذاصبر کردند و بالاخره یکی از آن دو گفت: 
لعنت بر صبر که کاری بیهوده است: برویم 
جانوری شکار کنیم! 

1 ماب گلی رامی بینم که خاری او را میازارد. 
گل رادلداری می‌دهم و می‌بوسم. گل خار را 
که می‌بیند. یادش می رود که گل است ومن 
کی مانم باسطلی پر از اشک 

2 بلافی:شاد بیاندیش شادمانی نصیبت 
می‌شود/ منفی بیاندیشی آنچه نصیبت 
می‌شود منفی است /راز آرامش در رها کردن 
ذهن از نگرانیهاست 

۷ بقه-عط)آباد:باید می‌ماندم اما رفتم /باید 
می‌رفتم. اما ماندم /نه رفتن برايم مهم بود نه 
ماندن/مهم من بودم که هیچ وقت مهم نبودم! 
۷ منسور- نهران:عشق مغل آبه می‌تونی تو 
دستات قایمش کنی, ولی به روز دستاتو باز 
کنی می‌بینی. همش چکی د یی آنکه بفهمی 
دستت پر از خاطر ه هست 

۷ آواروشن:همین روزها اتفاقات خوب 
خواهند افتاد. درست وسط روزمر گی‌هایمان 
دلخوشی راهش را گم کرد هو اینبار به سمت 
ما روانه خواهد شد شبهایی رامی‌بیتم که 
از خستگی شادی و لبخندهایمان می‌خوابیم 
وصبحهایی که به اشتیاق دلخوشیهای تازه 
بیدارمی‌شویم. من شک ندارم یکی از همین 
روزها همه چیز درست می‌شود 


قابل توجه خوانندگان عزیز: برای حل جدول متقاطع اعلام تعداد 


۱ حروف درخواست شده در هر شمارہ و اعلام رمز جدول به ویر اسامی برند گان جدول ۳۸۵۵ 
El‏ ارسال تصویر حل شده آن به تلگرام مجله (در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ متا احمفی_-گ رکان 
co‏ میمت روزهای شنبه تا چهارشنبه) هر شماره ضرورت دار البته همراه نام و ا یار پهرافی- شه ر کرد 


۰ حرف (ت ) جه تعداد است؟ نام خانوادگی و ذکرشماره تعاس درقرعه کشی شر کت داده‌می‌شوید. هي حضرتی -تھرات 


| اصطلاحی در مجالس قانونگذاری مینی بر از اکثریت 

انداختنی به جهت رأی گیری- کتاب مانی ۱ 

۲ شجاع -دستیار کارگردان‎ ٢ 

ض۲۷ ینت تا ۳ 

6 مرکز استانی است -آشوب-درقید 1 

۵ اسم -میوه گلوپسند۔بھارغواب: و 

مهن 

۶ ناخ -پیامبران-دهان دره-مهمانخانه ٦‏ 5 

ا تکل سرد درادن گر ۷ | ۴1 

نچه رسم شد ه-از اعیاد مسبحیان -بلندی, بر 1 

وشت یر -کزم ڑود ۔زضم :غا ہی بر #8 

ma ھا ےی ا‎ r, 

مہو ریو ب | || | و 11119 سے 

3 

ریبک تیلست ۲ سب ب ا | ا | | 3 | 

از جهات اربعه -پرچم ۔بیم ۔سنگ خارا ۲ ات 5 د ۶ 
اھ او 


14 باد کشنده-رسم کردن-حبات خلوت 
۱۵ قومی ایرانی جایزهورزشی ۔خانۂ زنیورعسل -مذهب 
مر وار سم 


2 پایانۂ۔ابزا زنه برد 

کس یر ایس و هو کو 

سیت د۴ و ۴ ۳ لا 
8 ۱۱۱ 1ئ 111 111 111 ۲ 


|. کشور موسیقی ۔اثری مشهور از لردبایرون انگلیسی 


۷ هبیشگی -مرشی است مامیخوار ۰ ۵ عامل ورانت - گوسفند زاده -انجپر -ظرف بز رگ پلو حل جدولهای شماره ۳۸۳۵ 
ید کاب ورگ دای اي مر شا -خاک کوزه گری جک چس ارات ای سر یا کٹا کے 
با کش مهندسی ۶ بخشی از تر کبه ۔عهد یا کلام خود رامحکم کردن ات ارم اقب ان ای ره 4 
٤‏ قرائت کردن-دشتی معروف درفارس کامجسمه کورش ۷ بزرگترین گنبد آجری‌جهان کا مدفن الجابتوایلخان نات 2۱2772۴ e‏ 
کیپ در آنجاست اجار ناگزیر مغول در آنجاقرار دارد ماه چهارم میلادی TEM SE GB HUGE‏ 
۵ جاری, روان-از رودهای‌مرزی -گردش-بیک کاغذی ۲۰۱ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۲۰ ۱ ۱۳ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ی ۳ ای اج ا ا 
ہس اج ی و ی 
ب شرعی ۔ناپیدا۔مالخوردہ پیر ۔مر گ۔بوی رطویت Ta E er‏ ایرپ ۳ 22 7 اه لد 
۸ عروس شہرھای چان ۔اقبی اشرائی دراو راهعیی | ر ر ری لی ور ا ا ا ا ا اوہ 
کردن o‏ ام LE‏ مس ات سے ت5 و 27ہ IO‏ 
۹ موسینیدان شیر یونانی۔رشتار۔تندرست ۲ات TG AF‏ تس ا ای ان 9 EO‏ رس ر ای 0 
۲ سبب۔سازئیرہ-یخشی ازپیرادن ا ا ا ایا EEE aE r‏ 
ا سازچویان_هذیان-فیرینی اسفنجی۔باغ شداد تق |۲ ۷ 62 ۹ مآ ای ا و ا ما 
i AIOE EN 2‏ سا سے لا اے 1182۱ 41۹02 ]۵ 
۷ واحد نیس ۔دزیاچەحمام۔شیاد۔عدالت ۳ o wl‏ یل وت چا ٹپ رل که 
۱۳ مدادنوکی سبزرگ سرور ۔واحد کافڈروزنامہ آیسه EL‏ سای ری وس ری سم ۳ 3 15 E‏ 
6 سخن‌چین, گزارش ۔به هم یاری کردن۔رویوش ‏ را لس رم اسر ات مک ھا گے لب هر ۵ 2 
1 2+ فا ها ران ا 
اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۳۸۵۷ ۴۵ 
رر ےس ےر یک رج ہے 


آن دستة از خواتندگانی که‌تسبت | | ازہین عزبڑاتی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کردهو تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله,اسم 
بهجدول های این صفحه بیشن شهر:ناجو تام خاتوادگی (درساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای‌شنبه تاچھارشنبہ) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیاسک 
وبا انتقسادی دارند می توانضد | | نمایند, یک تفر به قید قر عه انتخاب و هد به ای به رسمربانبود تققدہم می‌شود. البته به شرطی که تنها ہک بار پیامک زده 
فقط به شسماره تلقن همراة | | شود و کدیستی,نشانی‌وتام‌نوبسنده با دقت نوشتةشلہ باشد. 
۹۳۶۹ بیافکتمابند۔ توضیح‌ضروری | بنکه با آرسال بیش از یک پیامک نام شفا به طوراتوماتیک از سامانه حذف می شود 


جدول سودوکو ۳۸۵۷ 
اعد اد ۱ نا۹ رادرھر سطروستون ومریع‌های کوجک ۲×۲ طوری قرار دھید 
که هر عد د فقط یک بار درج شود 


۲ 53۳3 EAN KAKIKA ۷ 


CME 
HM ٢٠١ 08 


قلاقاذج . .. تاد اتا 
۱۹۱٥۵۵1۶‏ 


باموش فودگلنیازبروید, چم 
پک رع رج 


محموذصقادار 3 


مازرپیچاردک 
می خواهیم با توجه به فلشهای دادەشدەاز 
پای‌این‌ارد ک وارد آن بش ویدوپس پیدا 
کردن راه‌خود درمیان این خطوط پر پیچ و 
خم ازسر آن بیرون بروید.موفق باشید۔ 


بی شباهت اماشبیه 
دراینجا دو تصویر می بینید یکی شکارچی ای که درست قبل از بلعیده‌شدن توسط 
یک‌شیرموفق به شکارش می شود ودیگری‌ماتادوری که‌باباز کردن‌درواز‌به 
جای روبروشدن با یک گاووحشی, حلزونی رامقابل خود می‌بیند.با اینکه این دو 
۲ تصویر هیچ شباهتی باهم ندارند ولی در ۷مورد با یکد یگر شبیه هستند. آن‌موارد 
کدامند؟ 


بیست اختلاف در تصویر گلذروشی 
این شخص وارد گلفروشی شد هو از دیدن یک آبیاش به جای کیسول اطفای حریق متعجب شده است: اما در میان 
دو تصویری که از این صحنه تهیه شد ه و در نگاه اول کاملا یکسان به نظر می رسند. بیست اختلاف وجود دارد. 


۴۷ ۲۸۵۷ اطلاعات‌ھفتگی شمارہ‎ 
aT E CD. ہے‎ 


عشق تور ی است که هر چه را در سیر ش قر ار بگیر د روشن می سازد 


۵ باربارادی آتجلیسی 


یک‌سرگخشت 


به به... خانوم خانوما هم تشریف آوردن. 
خسته نباشید دختر گلم از ساعت نه صبح تا چهار 
بعدازظهر توی اون اداره کوفتی کار می کنی برای 
چقدر؟ چهارصده زار تومن؟! بعد من برات 
کفش می‌خرم هشتصد هزار تومن! تو روزی دو 
ساعت بیاشر کت خودم من ماهی دومیلیون بهت 
حقوق میدم... 

خیلی خسته بودم. کلیسد رادرقفل آرام 
چرخاندم ودر رابه آرامی باز کردم.دعامی کردم 
که باباخواب باشد و ی احداقل جلوی تلویزیون 
تشسبته وحواس شی بهدرشاشهه اطا فا فاضله که 
پایم را داخل سالن گذاشتم صدای تمسخر آمیز 
پدر بلند شد و این حرفها را تحویلم داد. 

رگب ار متلکهای پدر رانشنیده گرفتم وبلند 
ومحکم و رساسلام کردم.با اینکه از خستگی 
پاهایم زوق زوق می کرد اما باخنده گفتم:"ممنون 
باباجان!به جای من دوسه‌تاجوون روبه کار 
بگیر.حداقل خرج زن و بچه‌هاشون رو دربیارن. 
من هنوز دستم توی سفره شماست و کم و کسر 
ندارم". 

پدرم پوزخندی زد و گفت:" باز هم همون 
جوابهای همیشگی رو می‌دی! جواب پدرم را 
ندادم وبدون سروصدابه اتاقم خزیدم.خبری 
از مامان نبود. مجپور شدم پیامک بذهم و بیرسم 
کجاست. چند لحظه بعد مادرم تلفن کرد و گفت: 
''اومدم تولد نوه‌خاله‌ت. چر | از صبح جواب تلفنای 
من رونمی‌دادی که بگم بیای اینجا؟ ببین؛ من از 
طرف تو یه هدیه برای نوه خاله‌ت خریدم. روی 
میز توی اتاقمونه.یه لباس خوشگل بیوش وبه 
خودت برس و زود بیا اینجا. شاید امشب بختت 
باز بشه. خاله‌ت کلی مهمون حسابی دعوت کرده 


حرفهای مامان تمامی نداشت. یک جملة 


"سم درد می کن 4." و خداحافطی کردهو 
نکرده گوشی را قطع کردم و افتادم روی تخت. 
مرور گذشته برایم سخت بود. خدایا مگر ما کی 
بودیم؟ يا اصلا چی هستیم. چشمهايم را بستم و 
رفتم به گذشته به محله قدیمی خودمان.همان 
کوچه‌ه ای تنگ وباریک وخیاپانهای اطراف 
میدان شهداء همان خانه‌های قدیمی و کوچک: 
همان‌جا که به دنیا آمدم.همان‌جا که هر محرم. 
تمام کوچه‌هایش سیاهیوش می شد و هر محله‌ای 


تکیه داشت و هیاتی.همان محل که هر روز س بار 
صدای اذان کل محل رایر می کرد. 
ee‏ 

پدرم یک مغازه زیرپله‌ای داشت.لوازم 
التحریر و کت اب ‌می‌فروخت. همه بچه‌های 
مدرسے من و خواهر و برادرهايم. مشتری پرویا 
قرص مغازه‌بابابوديم.یادم هست بابایک 
پشقاب راپر از شکلات می کرد وهر بچه‌ای خرید 
می کرد یک شکلات هم می گرفت. شاید برای 
همین بچه‌ها بابا را دوست داشتند. پدرم معروف 
بود به باباشکلاتی! و امروز چقدر پدرم از آن بابا 
شکلاتی دوست داشتنی دور شده‌بود. 

"علیرضا" هم بچه همان محل بود. اگر چه در 
یک محل بزرگ شدیم امامن خیلی علیرضارا 
نمی‌شناختم. او هم مرا خیلی نمی‌شناخت. خب 
دوره‌ماء این همه وسایل ار تباطی نبود. تک و توک 
خانه‌ها تلفن داشتند. مثلا ما اصلاً تلفن نداشتیم. 
پدرم بعد از ده‌سال انتظار برای مغازه‌اش یک 
خط گر فته بود. 

با اینکه رژیم سابق بود و خیلی‌هابی‌حجاب 
بودند اما در محله‌ما بیشتر زنها ودخترها چادری 
بودند.حالا یاچادر سیاه‌یاچادر گل دار.حیا و 
نجابت خاصی داشتند. زنهای محل با مردهای 
غریبه چشم در چشم نمی‌شدند. 

خوب یادم هست علیرضاهروقت می آمد 


۷ مهر ۹۸ اطلاعات‌هند 


يم ۸ سے 


ز نگ مارامیزد. گوشه دیوار می‌ایستاد.هیچ 
وقت درست و حسابی او را ندیدم.دوست برادرم 
"حسین بود.همکلاسی و هم دوره‌ای بودند. 
حسین هم شیطنتهایش با علیرضا بود. گاهی از 
دهانش می پرید که به خاطر فوتبال یاسینما توب 
والیبال مد رسه را می‌انداختند داخل کوچه و بعد 
به بهانه آوردن توب از مد رسه فرار می کر دند. 

محرم اسرار حسین من بودم. برعکس من؛ 
خواه رم دهن لق بود. گر چیزی می‌فهمید صاف 
می گذاشت کف دست مامان و بابا.انقلاب که شد 
علیر ضاو حسین م دام می رفتند تظاهرات.من 
بچه بودم اما خوب می‌فهمی‌دم اتفاقاتی در حال 
رخ دادن است. کلاس دوم دبستان بودم.داداش 
حسین راهنمایی بود.با علیرضا کو کتل مولوتف 
درست می کردند. اعلامیه پخش می کر دند.شبها 
بااسپری روی دیوارها شعار می‌نوشتند.خلاصه 
آرام و قرار نداشتند. 

من هم وردستشان بودم. چسب وباند و 
دواگلی و الکل بسته بندی می کردم. ملافه‌های 
مامان راتکه تکه می کردم برای زخم بندی. 
خلاصه دورانی بود. خواهرم به ما می‌خندید. 
می‌گفت: آخرش یه روز ساوا کیها سه تاتون رو 
می کشن ؟ 

خواھرم از همان روز اول هم ترسو بود من اما 
پابه پا علیرضا و داداش حسین پیش می رفتم. 


البته نه بیسرون بلکه همان داخل خانه. داداش 
حسین اجازه نمی‌داد ایم رااز خانه بیرون‌بگذارم. 
انقلاب که پیروز شد علیرضا و داداش حسین 
رفتن د کمیته.شبهابه نوبت در محل نگهبانی 
می‌دادن د. ساواکیها و منافقها هردم را تهدید 
می‌کردن د.بمب گذاری‌می‌شد.چه روزهای 
سخقی ہو 

بعد جنگ شروع شد.علیرضاو داداش حسین 
رفتند جبهه. یکهو همه چیز عوض شد. برای تخم 
مرغ هم کوین گذاشتند. پنیر» کره وحتی صابون 
و تاید جیره بندی شد. همان موقعها بود که پدرم 
راه‌وروشش راعوض کرد. تصمیم گرفت لوازم 
التحریر فروشی راجمع کند و خواروبار فروشی راہ 
پیندازد. آن زیرپله‌ای کوچک راتغییر داد معلوم 
نبود چه فکری درسرش است.داداش حسین 
و علیرض 4او خیلی از بچه‌ه ای محل جبهه بودند 
وپدرم این طرف فکرهای دیگر درسر داشت. 
حسابگر شد. شروع کرد به چرتکه انداختن. انگار 
غریبه شده‌بود. اصلاً انگار یک تفر دیگر بود. 

هرروز اخبارنگران کننده‌ای از جبهه‌ها 
می‌رسید اما پدرم در عالم دیگری سیر می کرد. 
مدام می گفت:" بعد از جنگ.. الان باید فلان 
کار روبکنی تابعد از جنگ... او دنیای بعد از 
جنگ را می‌دید. اصلا برایش مهم نبود که الان 
چه اتفاقهایی در حال رخ دادن است.من باترس 
ولرز موشک باران و آژیر قرمز و پناهگاه‌درس 
می‌خواندم و بز رگ می‌شدم. 

حسین و علیر ضا در جنگ بز رگ شدند. 
در جبهه درس می خواندند و امتحان می‌دادند. 
چندبار زخمی شدند و آمدند تهران اما هربار 
همین که‌بهتر می‌شدند برمی گشتند.هر دو 
بسیچی شده بودند و حالا هر کدام فر مانده بودند 
تااینکه داداش حسین بشدت زخمی شد. 

اصلاً دشمنی بابابا علیرضا از همان روز شروع 
شد.قرار بود عملیات انجام شود.داداش حسین 
و علیرضا با هم رفتند شناسایی: عراقیها متوجه 
گروه‌شناسایی شدند وبچه‌ها رازیر گلوله گرفتند. 
داد اش حسینم در یکی از کمین‌ها به شدت زخمی 
شد۔علیرضا او را بردوش گرفته و به عقب آورده 
بود و گرنه به دست عراقیها اسیر می‌شد. 
ز همان روز دیگر پدرم جواب سلام علیرضا 
راهم نداد اما مردانگی که علیرضا در حق داداش 
حسین من کرده بود در ذهنم باقی ماند. 
بالاخره بعد از هشت سال جنگ تمام شد.دو 
سال بعد از جنگ پدربزر گ از دنیا رفت. بعد از 
مرگ او به بچه‌هایش ارتيه خوبی رسید امانه 
آنقدر که بخواهد کسی راناگهان ثروتمند کند اما 
پدر من انگار به گنج رسیده‌باشد.خانه ومغازه 
حوالی میدان شهدا رافر وخت و دست مارا گرفت 


و برد شمیران! 

خانه باغ بزرگی خری ده بود. گفت: "می‌خوام 
بزنم به کاربساز وبفروش." مادرم می‌پرسید پول 
از کا آورده انت واه درجواب می کت از تب 
است.مادرم می گفت:"به توهم اندازه‌برادرات 
رسیده. چرا اون انقدر بریز وبپاش ندارن "؟! 

پدر در جواب مادر می گفت پس‌انداز کرده 
است وماحرفش راباور می کردیم اما بعذها 
فهمیدم. یعنی علیرضابرايم گفت که بعضیها مثل 
پدر من در دوران جنگ چه‌ها که نکر دند. از شیر 
وپنیر و کره تا روغن و صابون و تابد. یدرم همه را 
احتکار می کرد و بعد به قیمت بالا می‌فروخت! 

اصلاً باورم نمی‌شد. علیرضامی گفت: این 
کار متل دزدی که نے خود دزد 4.همه چیز 
زندگی ش_مامس له دازه "اما پدر ومادرم فیچ 
کدام از حرفهای علیرضا راب اور نمی کردند و 
قبول‌هم نداشتند. پدرم آن کارها رابه حساب 
زرنگی‌اش می گذاشت و می گفت: بقیه هم اگه 
عقلشون می رسید گلیمشون رو از آب بیرون 
می‌کشیدن ! 

من علیرضارابعضی وقتهامی‌دیدم.دلم 
برایش می‌سوخت. او و همرزمهایش غصه 
می‌خوردند که خیلیهااز کنار جنگ وانقلاب 
جیبهای گشادشان راپ می کنند.من آن زمان 
دانشگاه می‌رفتم. پدرم شر کت ساخت و ساز زده 
بود.برای خودش دبدبه و کیکبه‌ای به راه‌انداخته 
بود.امیر اتوری‌ساخته بود ب اور نکردنی؛ امامن 
هیچ چیز این امیر اتوری راقبول نداشتم.دلم هنوز 
در گرو آن خانه قدیمی میدان شهدا بود. 

از همان موقع که علیرضا در مورد شبهه ناک 
بودن در آمد و دارایی بدرم گفته بود دستم به 
سفر هپدرم نمی رفت.مدام احساس گناه‌می کردم. 
بالاخره رفتم جایی و کار پیدا کردم.سعی کردم 
حساب خودم رااز یدرم جدا کنم.همان روزهابود 
کے علی ضا ازمی خواس تگاری کرد.ألبته هبان 
روزها خودش گفت:" محاله پدرت تو رو به من 
بد امامن تلاش خودم رو می کنم" 

چند روز بعد مادر علیرضا به مادرم زنگ زد 
و گفت می‌خواهند برای امر خی بیایند.مادرم 
می گفت: به احترام چند سال همسایه بودن و 
دوستیم همون پشت تلفن جواب منفی ندادم." 
کا کاش این ار را می کزدجوت وقتی آمدقل, 
پدر آنچنان بد برخورد کرد که من از خجالت 
نمی دانستم چه کار باید بکنم. یدرم حتی نخواست 
بداند نظر من چیست؟! هزار ویک حرف سبک و 
سنگین به مادر وخواهر علیرضا گفت ودست 
آخر هم محترمانه آنها رابیرون کرد.حتی برادرم 
حسین هم نتوانست پدرم را راضی به این وصلت 
تد 


اطلاعات‌هفنگی شمارہ ۳۸۵۷ 


اما ماجرابه اینجاختم نش د. آنھادوباردوسه 
باره‌وچندباره آمدند و رفتند و گفتند تاجواب نه 
را از خود من نشنوند بازهم می آیند. پدرم شرایط 
راسخت کرد و گت ہین اوو علیرضایکی را 
انتخاب کنم.وقتی به علیر ضا گفتم؛ گفت: "به هیچ 
وجه حاضر نیستم بین تو و پدرت قرار بگیرم ". 

از آن طرف هر روز خواستگارهای رنگ و 
وارنگ برایم می آمد. خیلی از آنها به خاطر پول 
پدرم می آمدند. وقتی می‌دیدند پدرم بنز دارد. 
خانه باغ توی ظفر دارد. چرتک ه می‌انداختند و 
روانه می‌شدند. حتی یکی از آنها آنقدر به خودش 
مطمتن بود که حلقه نامزدی هم خریده بود! 

اینها همه‌مراعذاب می‌داد.با بدبختی علیرضا 
رامی‌دیدم. اگر کسی می فھمید و برای پدرم خبر 
می‌برد. آبروریزی راه‌می‌انداخت. 


و 


چیزی حد ود ده_دوازده سا از آن روزها 
می گذرد. وضع مالی پدر خیلی بهتر شده. 
مادرم در پول غرق شده. خواهرم و شوه رش به 
واسطه پول پدرم زند گی روبایی برای خودشان 
رقم زدهان د.شوهر خواهرم مٹل پروانه دور 
پدرم می چرخد و چایلوسی می کند و پدرم فقط 
تحقیرش می کند و او هم توهینهای پدر رابه عشق 
پول پدر می پذیرد۔ 

پدر برایم غریبه شده. اصلاً شبیه بابا شکلاتی 
نیست.انگار پدر حسین نیست. انگار من و حسین 
جدای این خانواده هستیم. سالهاست کار می کنم 
ودستم در سفره‌پدر نیست.فقط به رسم احترام 
آنجا هستم.پدرم تحقی رم می کند. هم مراوهم 
علیرضارا. من صبورانه تحمل می کنم. به پدر 
گفته‌ام: حتی اگر برای یک روز هم که شده باشه 
می خوام با علیرضا زند گی کنم." پدرم گفته: تا 
وقتی زنده‌ام محاله اجازه‌بدم "۲ 

خیلیهامی گویند بروم داد گاه ومجوز بگیرم. 
اما علیرضا راضی نیست.می گوید: "نمی‌تونم با 
پای مصنوعی از پله‌های داد گاه‌بالا برم و عليه پدر 
همر زمم حکم بگیرم.حتی اگە نشے تا آخر عمر 
ازدواج نکنیم راضی به این کار نیستم ". 

من وعلیرضا بیست سال است در انتظاريم.در 
انتظار راضی شدن پدر به ازدواج.به یک ازدواج 
ساده به زند گی در همان خانه قدیمی دو طبقه در 
کوچه پس کوچه‌های میدان شهدا. 

نمی‌دانم چه برسرم یدرم آمده‌فقط یک چیز 
راخ وب می‌دانم واینکه بعضیه_اجدا از خانواده 
هایشان بوده و هستند. همانطور کے داداش 
حسین من, خیلی با پدرم فرق دارد ومن خیلی با 
خواهرم و مادرم فرق دارم و باور نمی کنم چطور 
ماینج نفر زیر یک سقف بزرگ شدیم و این 
گدر از هم دوریم۔۔ 


۴۹ 
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زیر نظر:مجید قلاح شجاعی 


تقاط قوت فا کتور هشت از نظر شما؟ 

دلیل‌اولی که من‌ایف ای نقش دراین‌مجموعه را 
انتخاب کردم کار گردانی رضا کریمی بو دو دوست 
داشتم با اوهمکاری داش تهباشم در این سریال من 
نقش زنی راایفاکر دم که خیلی هم مثبت نبود.این نقش 
با نقشهای مثبتی که جای مانور زیادی ندارند تفاوت 
داشت. در واقع این نقش اولین تجربه من در نقشهای 
خاکستری بود وبه همین دلیل دوستش داشتم. 

(خودتان بیشتر تمایل دارید چه نقشهایی را 
ایفا کتید؟ 

هریازیگریدوست‌دارد که‌نقش های‌متنوع 
راب ازی کن د.من‌هم مثل بقیه می‌خواهم نقشهای 
متفاوت راتجربه کنم وتمایلی به‌ایفای نقشهای 
تکراری‌ندارم.خیلی‌برایم مهم نیست که نقش مثبت 
باشد یا منفی: چیزی که بر ایم اھمی ت دارد این | 
که نقش جدید بوده و جای کار داشته باشد. 

۲(فا کت ور ۸جق در بازخورد داشت وموفق 
بود؟ 

مجموعه مورد بحث با حمایت وزارت بهداشت 
ساخته شد ومسئولان‌بر این کار نظر داشتند.وزارت 
بهداشت‌نماینده‌ای برای این سریال فرستاده‌بود و 
در سکانسهایی که مربوط به مسائل تخصصی می‌شد 
ازاومشاوره‌می گرفتيم.سریال کاملًباصلاحدید 
وزارت بھداشت گرفته می‌شد. به همین دلیل در 
این زمینه موفق عمل کرد و مورد توجه مستولان 


فر یبانادری از جمله‌بازیگرانی است که فعالیت حرفه‌ای خود را از تلویزیون وب امجموعه‌هابی مانند مروارید 
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سرخ "بز رگ مرد کوچک "و''غیرمحرمانہ ''شروع کرد.وی در سریال‌های تلویزیوتی مختلفی جلوی دوربین رفته 
کەاز آن جمله‌می‌توان‌به سالهای مشضروطه ‏ از یادرفته ""آسےمان ھمیشہ ابری ٹنیست'' "مثل شیشہ'' "راہ طولانی ' 
''پنجرہ"' جک ہب رگشتی'''میلیاردر''''ستایش " "فاخته "سی ونەهقته' "پرستاران ” ''گمشد گان" و ”گل بارون‌زدہ" 


قرار گرفت۔ 

#(کدامیک ازنقشهایی راک هتا کن ون ایفا 
کرده‌اید. بیشتر دوست دارید؟ 

من‌باهمه نقش‌هایم تامدتهادر گیر هستم وبه آنها 
فکر می‌کنم. همه نقت_هایی را که‌تاکنون ایغا کر دمام 
دوست دارم.شاید دلیلش‌این‌است که کارهایی را 
انتخاب وبازی می کنم که دوستشان دارم.زیاد در گیر 
این موضوع نیستم که هميشه سر کار باشم.به همین 
دلیل کارھایم رابا دقت انتخاب می‌کنم. 

به جه مدیومی علاقه دارید؟ 

من خیلی در مدیوم سینما کارنکرده‌ام وراغب‌هم 
نیستم که به هر دری‌بزنم تادر این‌حوزه کار کنم.در 
تلویزی ون وتتاتر کارهای مختلف انجام دادهام. کار 
خوب‌برايم ملاک الست نه مد یوم خاصی.نقشهایی 
که تا الان ایفا کرده‌ام نشان می‌دهند که علاقه من به 
کارهای اجتماعی است. 

× ژانر محبوبتان؟ 

از آنجایی که کار من بازیگری است نمی توانم به 
عنوان یک بینند هصرف به تماشای فیلم وسریالها 
بنشینم.به همه آنهانگاهی کاری دارم وبااین‌دید گاه 
تماشایشان می کنم.به طور کلی, ترجیح می‌دهم از 
انرهای مختلف کار ببینم. 

از سریال ستایش ٣‏ بگویید. 

من‌دقیقا ۲ماهبع د ازبه‌دنیا آمدن‌فر زندم جلو 
دوربین «ستایش ۳ رفتم.باتوجه به شرایط روحی و 
جسمی که به خاطر اضافه وزن و شیر دهی داشتم‌بازی 
کردن برایم سخت بود و فشار بسیاری روی من قرار 
داشت.امامحیط آرامی که عوامل سریال ایجاد کرده 
بودند و کمک‌هایی که آقای سلطانی و مطلبی کر دند 


اشاره کرد.این‌باز یگردر فیلم‌هایی‌چجون لسپید وسیاه / "در یا کنار : آمن‌وشارمین "و مشکل گیتی نیزجلوی‌دوربین 
کار گردانان سیئمارفتہاست تادری این شبهایاسر یال لمتایش ۳ مهمان خانه‌هاست. این سریال که در سریهای قبلی خود 
مورداستقبال مردم قرار گرفت به تاز گی روی آنتن شبکه سه سیمار فته است. فر ببانادری از جمله باز یگران‌سریال "فاکتور 
هشت "به کار گرد انی رضا کریمی نیز به شمار می‌رود. کریمی در این اثر برای اولین باربه موضوع تولید یکی ازمحصولات 
ژیست فناوری پزشکی به نام فا کتورهشت پر داخت. مشکلات سر راه تولید این نوع از محصولات از جملەمسائلی است که 
در این سریال به آن پرداخته می‌شود. در این مجموعه تلویزیونی علاوهبر تادری, بازیگران متعددی ایفای نقش کردند که 
از آن جمله می توان به قطب الذین صادقی, ستاره اسکندری, لادن طباطبایی, ایرج راد بهزاد خد اویسی, حسن جوهرجی: 
پزمان‌بازغی, کوروش سلیمانی, پونه عبد الکر یم زادهغلامرضاشهباژی و... اشاره کرد این سر یال به تاز گی‌ازشبکه آی 
فیلم ۲ در حال بخض است, به همین بهاته بافریبانادری مصاحبه‌ای را ترتیب دادیم که در ادلمه می‌خواتید. 


ال 
جج 


۷ هی ۹۸ اطااعات‌هنتگ 
~~ کی ۱۱ ۳ ی 
کسر جھے__ e‏ 


باعث شد بتوانم در آرامش به نقشم برسم.ضمن 
اینکه وظیفه یک بازیگر این است در قبال پر وژه‌ای 
که‌به اوسپر ده می شود مسئولیت پذیر باشد.من‌تمام 
تلاشم را کردم تمر کز خود راروی پری سیمابگذارم: 
امیدوارم مخاطبان هم رضایت داشته باشند. 

با توجه به نقش پری سیمابر خوردمر دم با 
شما ونه است؟ 

واکنش مردم فحش است که چرا پول حشمت 
فردوس را خوردی؟! چرا اینقدر بدجنس ھستی و... 
خوشحالی من|زاین وا کنش‌هااین است که‌مردم 
نقش راباور کر دند.مسئله خوشحال کننده‌دبگر 
این است که مر دم نسبت به فصل د وستایش بسیار 
آگاه‌تر شدند.فصل گذشته که سربال پخش شد 
مردم به شکل بسیار بد ی به من‌نگاه‌می کر دند. امادر 
این‌فصل آ گاه‌شدند که من‌فقط دارم بازی می کنم.در 
فصل قبلی می گفتند بهتون نمی ید اینقدربد جنس 
باشید.اماالان‌می گویند چقدر نقش بد راخوب بازی 
می کنید.فرق‌این‌د وجمله‌بررای یک‌بازیگر بسیار 

۲(ستایش قسمت چهارم هم خواهد داشت ؟ 

اینکەفصل بعدی خواھیم د اشت‌یاخیر رانمی‌دانم» 
اھ امن‌هرکاری که آقای ب لطاني کاز گردانی قد 
سعید مطلبی‌نویسند گی کند و آرمان‌زرین کوب 
تهیه کنند گی کند رابازی خواهم کرد. 

۲الان مشغول جه کاری هستید؟ 

قحال او لھا فرظ وجا رضا 
خردمندان‌هستم.اسم این اثر "از سرنوشت''است. 
سریال ستایش ۳ھم ا زشبکه سے پخش می‌شود. 
امیدوارم مردم آن رایبینند ودوست داشته باشند. 


طےضتی ودروب کرپ ران 


مریم رقابی 


علی نعمتی نوازنده کم شنوای ساز ویولن و 
از شاگران استادان ال الله ملک ویر ویر باختی 
که چندی پیش نخستین آلبوم رسمی خود با نام 
"جادوی‌نقره‌ای "را رونمایی کرد از همکاری‌بافیلم 
سینمایی کلوپ همسران و انتشار دومین آلبوم تک 
نوازی خود خبر داد.علی نعمتی با وجود کم‌شنوایی 
از سال ۶۵ وارد عرصه موسبقی می شود و ساز 
تخصصی ویولن را به‌دلیل علاقه پدرش به این ساز 
و استاد پر ویز باحقی انتخاب می کند و در محضر 
اساتیدی همچون محمد بهارلو, حمیدرضا فاضلی: 
محمدرضاتاکی علی اکیر رجب از ادداس له ملک 
و پرویز یاحقی این ساز را فرا می‌گیرد و ردیف‌های 
موسیقی ایرانی را نیز به طور کامل می آموزد و 
از محضر اساتیدی چون منصور نریمان؛ فرهنگ 
شریف و همایون خرم بهره‌مند می شود نعمتی 
علاوه بر انتشار تک آهنگ‌ها و موزیک ویدیوهای 
در اسیک هاو لهچه‌های متناوت بای نامه تلونزیوتی 
"ماه‌عسل "و "سه ستاره"به‌عنوان سولیست ویولن 
همکاری کرده است. 

نعمتی که اواخر مردادماه‌سال جاری نخستین 
آلبوم رسمی‌اش باعتوان تجادوی نقره‌ای "به 
آهنگس ازی سید بهنام ابطحی را در بازار موسیقی 


کشور منتشر کرد در حال حاضر مشغول کار بر 
روی دومین آلبوم رسمی خود است. 

علی نعمتی ابتدادرباره زند گی کاری خود 
گفت: "به دلیل اشتیاق زیادم برای کسب در آمد. 
از سن ده‌سالگی شروع به کار کردم و آن زمان. 
نوشت افزاں دوچرخه و موتور در مدرسه خرید 
و فروش می کردم که بارها به خاطر این کار مورد 
توبیخ انضباطی قرار می گرفتم؛ بعدها در یک 
موسسه زبان مشغول به کار شدم و ضمن تحصیل, 
بامدیریت یک مغازه ساندویچی در ترمینال 
جنوب کار را به‌صورت جدی شروع کردم. در 
همان سال‌ها یکی از آشنایان ما زمانی که شوق 
من برای کسب و کار رادید فروش ماشینش را 


به من سپرد و همان سر آغاز ورود من به نمایشگاہ 
ماشین و فعالیتم در این حرفه شد." 

وی درباره سابقه هنری خود بیان کرد: 
"موسیقی را اوایل سال ۱۳۶۵ به اصرار یدرم و 
علاقه‌ی وی به استاد یاحقی آغاز کردم در ابتدا 
خیلی به نوازند گی ساز ویولن علاقه نداشتم تا 
اینکه برای اولین بار در سال ۶۷ در روز دانش 
آم وز قطعه ای ایران "رادر مدرسه نواختم و 
از آنجایی که کم‌شنوا بودم. نگاه‌ها به من تغییر 
کرد و هنر وجه تمایز من با همسن و سالهایم شد. 
نخستین آتار من از اواخر دهه هشتاد به‌صورت 
تک آهنگ وموزیک ویدیو در فضای رسمی کشور 
به صورت اینستر ومنتال منتشر شد. از سال ۹۴ با 
سید بهنام ابطحی مشغول به جمع آوری قطعات 
آلبوم جادوی نقر ‌ای شدیم که در نهایت این 
آلبوم اواخر مردادماه امسال به انتشار زسلہ" 

وی در ادامه از همکاری خود با فیلم سینمایی 
"کلوپ همسران" که این روزها در سینماهای 
کشور درحال اکران است خبر داد و گفت: "در 
این فیلم به عنوان سولیست ویولن در موسیقی 
تبتراژ و متن فیلم همکاری داشته‌ام که قطعات 
به فراخور ژانر فیلم. آهنگهایی ریتمیک با تمیوی 
پایین است. نعمتی در پایان از تولید دومین آلبوم 
تک‌نوازی خود به نام «سکوت»خبر داد که‌دارای 
ده‌قطعه است خبر داد که قرار است اواخر امسال 
روانه بازار موسیقی کشور شود." 


فرافواووفئراجوھکترجفنیزردنو ‏ ارون نی نایش یدای 


فراخوان بخش رادیوتئاتر این ر وید اد هنرهای‌نمایشی بار ویکردهاو 
محورھای رونق تولید ملی» وحدت وهمدلی؛ صلح جهانی, ترویج فرهنگ ایثار 
ومعرفی چهره‌های موفق انقلاب اسلامی در تمامی عرصه‌ها به مد یریت امین 
رهبر بر گزار می‌شود. 

این بخش از جشنوار هتو سط اداره کل هنر های نمایشی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی:اداره کل هنرهای نمایشی رادیو ورادیونمایش انجمن‌هنرهای 
نمایشی ایران و انستیتو بین‌المللی تثاتر (111)بر گزار می‌شود. 

هنرمندان علاقه‌مند به شر کت در بخش رادیو تتاتر این رویدادهنرهای 
نماپشے تا ۳۰ آبان‌ماه‌امسال فرصت دارند از طریق پایگاه‌اطلاع رسانی 
جشنواره‌اقدام به ثبت نام کنند.اسامی راه‌یافتگان به مر حله نهایی رقابت نیز از 
سوی دبیر خانه سی و هشتمین جشنوارہبین‌المللی تئاتر فجر ۲۰ آذرماه‌اعلام 
می‌شود و بر گزید گان نیز 
دراختتامیه این رخداد 
معرفی خواهند شد.سی 
و هشتمین جشنواره 
دبیری ن ادر برهانی مرند 
وس ماد 
برگزارمی‌شود. 


نمای ش‌میدانی "تنهاتر از مسیح ویزه‌ایام اربعین حسینی وماه‌صفر از 
چهارشنبه ۱۷ مهرماه‌اجرای خود را در بوستان ولایت تهران آغازمی کند. 

تنهاتر ازمسیح که‌سال گذشته‌نیزبر گزار شد بامحور یت مصائب خاندان 
عصمت وطهارت در واقعه عاشورابالحاظ تفاوت هایی نسبت به اجر ای سال 
گذشته, در فضایی بیش از ۲۰ هزار مترمربع اجراخواهد شد. 

این‌نمایش کاری از موسسه‌هنری رسانه ای سیمای ققنوس وبه سفارش 
سازمان‌هنری رسانه ای اوج وتهیه کنند گی علی اسماعیلی و کار گردانی حسن 
بزرابه اجرامی رسد.در این ‌نمایش بیش از ۱۵۰ هنرور وبازیگر تتاتر فعال هستند 
وقراراست هر شب درساعت‌های ۱۹و ۲۱دردوسانس پذ یرای هزاران نفر از 
تماشاگران مردمی در بوستان ولایت (تهران) باشد. 

سایر عوامل اصلی نمایش, طراح صحنه ود کور: آنه محمدایری: طراح نور: 
عباس رحمانی پور طراح جلوه‌های ویژه‌میدانی؛ رضاتر کمان. مدیر تولید:تادر 
قنبری:مجری صدا:علی بیرنگ و مدیر اجرایی:امیر حسین طهرانی هستند .این 
نمایش بامشار کت ارتش 
جمهوری اسلامی» سیاه 8ج 
پاسداران انقلاب اسلامی لا 
و شہرداری تهران از 
تاریخ ۱۷مهرماه‌تا ۶ آبان 
ماه‌هر شب اجرادارد. و 


اطلاعا ت‌هفتاگی مار ۳۵۲ 


وج سے 


72ص روح کندوست کەبازفور عسل حر فمیزند 


نگ 


- آقای فر دوس ممنونم 

-ببیسن|...من ممنونم که اومدین.شمابرای 
چی‌ممنونین؟ 

-برای اینکه شمابه موقع گفتین جیه... 

دوربین‌می‌رودروی تصویر فردوس بالبخند 
معنادار و رضایت بخشی از او...و ثابت می‌ماندو 
قسمت بانزده سریال ستایش پایان می گیرد۔ 

شایذا همین یک سکانس برای آنک ۵ بدانیم 
ستایش درفصل سوم از نفس نیفتاده کافیست 
معمولاً سریالهای تلویزیونی وقتی کشدار می‌شوند 
وبه فصلهای بعد می رسند از نفس می‌افتند اماسعید 
سهیلی توانسته است به پشتوانه نوشته خوب سعید 
مطلبی وبازی‌چون‌همیشه قابل اعتنای داریوش 
ارجمندفصل جدید ستایش راهم دیدنی کند. 
بخصوص آنکه بدانیم این قسمت حداقل تااینجای 
کار آموزه‌های‌بهتری‌هم دارد.شاید دقایق پایانی 
آخرین قسمت سریال ستایش راسه بار دیده باشم 
بیشتربه‌خاطر تأثبری که بر جامع ه دارد اینکه 
بدانی م چگونه بافر زندانمان رفتار کنیم گاهی هم 
بیذیریم که ماهم به عنوان بز ر گتر اشتباه‌می کنیم و 
گاهی بايد بهانتخابهایشان احترام بگذاریم حشمت 
فردوس باوجود همه غر وری که دارد امابه راحتی 
اعت راف می کند و تلنگرمی زند وهشدار می‌دهد. 
جنس دوست داش تنش محکم وقوی است. اهل 
شعار نیست شخصیت محکمی دارد که شاید خیلی 


رضامیر کریمی‌بعد از سالهادوبارهبه‌سراغ 
فیلمی‌جاده‌ای رفته است. قصر شیرین "حال و 
هوایی شبیه خبلی دور خیلی نزدیک" دارد.فیلمی 
که‌میر کریمی به عنوان‌چهارمین اثر سینمایی خود 
درسال ۱۳۸۳ ساخت و جوایزی‌هم از جشنواره 
فیلم فجر و خانه سینما برایش به ارمغان آورد.اما 
اگرفرض بر قیاس باشد.به نظرم قصر شیرین " 
علیر قم همه ایس خی فابش: شی کون یک فام 
"جاده‌ای خوش ساخت باشد و لااقل به بای ساخته 
۵سال‌قبل کار گردانش یعنی آخیلی دورخیلی 


فودیک "نمی سد 


جلال که‌ت ازه‌اززندان آزادش ده‌نمی‌خواهد 
مسئولیت نگهداری از بچه‌هایش رابر عهده‌بگیرد. 
همسرش که‌توی کماست فوت می کند وخاله 
بچه‌ها هم از پذیرفتن آنھاسے باز می زند. ازطرف 
دیگر وجود بچه‌هامانعی بر ای‌جلال‌هستند که‌قصد 
ازدواج مجدد دارد.جلال تصمیم می گیرد بچه‌ها را 


انت 


خوشضمان نیای دا زاین تکبر وضرورواز این نگاداز 
موضع بالا۔امادر عین حال نمی توانی از اوبدت بیاید 
گاهی وقتهادوست داری که چه خوب است چنین 
پشکعیبانی درخانواد دوجود داشته‌باشد باشخصیت 
قوی که به راحتی فرونمی ریزدوبه اصولی‌پایبند 
است۔بااین همه اما همچنان نمی توانےم با گریم 
ستایش کناربیایم اصلا گر یم نیست.دم‌هر چقدر 
هم که آ رامش بیدا کند از قبل که جوانتر نمی‌شود. 
ممکن است پیرتر نشود آ رامش خوب است ودر 
چهره آدمی‌هم خود رانشان‌می‌ده داماچین و 
چروک صورت راز بین نمی‌برد و کاش بهتر بود 
تهیه کنندهدست به این توجیه غیر منطقی نمی زد 
که‌چون‌ستایش به آ رامش رسید هپس جوانتربه 
نظر می آید.درمیان سریالهای مختلفی که از سیما 
پبخش می‌شود آموزه‌های اخلاقی ومعرفتی که‌ضمنا 
هنری وغیرشعاری‌هم باشد کم می‌بينيم.به همین 
اعتب ار آنچه را که در سریالها می‌بينيم معمولاً نه 


نزد عمه‌شان در شهری دیگر ببرد. بنابراین در یک 
مسیرطولانی بابچه‌ها همسفر می‌شود ود ر آخربه 
درک دیگری از زند گی می زسد! 

این خلاصه‌ای از فیلم ''قصر شیرف "ےت 
فیلمی که فیلمنامة نویسانش دردادن اطلاعات 
به تماشاگر خساست به خرج داده‌اند و تقریباً تا 
نیمه‌های‌فیلم تماشا گر اصل ماجر ارامتوجه‌نمی‌شود 
مگر آنکه فیلم بین "حرفه‌ای باشد وبا گذاشتن 


پازلهای گوناگون کنار یکد یگ بفهمد. نودت» هیودا 


خی‌بهجی است‌وخال ش‌وانبرد. ؟ 
بعدازدیدن آم روز "و آدخترآدو 
فیلم بد از میر کریمی (علیرغم همه : 
جایژه‌هایی که د رجشنواره‌های‌هند و 
بنگلادش گرفته!)اوبافیلم جدیدش 
نگذاشت که‌علاقمندان‌به‌سیتمااز ٤‏ 
یک‌فیلمسازمس تعدنامیدشوند. | 
ضمن اینکه "قصرشیرین" یک‌حامد : 


۷ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


زندگی اکثریت جامعه است ونه دغدغه‌های آنان۔ 
دغدغه‌های گروه‌خاصی از جامعه یا دغدغه تهیه 
کننده‌و کار گردان‌بیشتردر آن‌دیده‌می‌شود.سبک 
زندگی,توجه به سنتهای خوب: اخلاق پسند ید هو 
احترام به‌بزر گتر وصمیمیت, یر هیز از اس رافیگری 
ومسائلی ازاین قبیل آن‌هم به نجوهنرمندانه‌ای 
که‌ازشعارو کلیشه دور باشد وروی مخاطب و 
ناخودآ گاه‌ذهن اواثر بگذارد کمتر می بینیم لذاهر 
آثرهنری که بتواند دراین حوزه‌هااث ر گذاری حداقلی 
داشکته‌باشد قابل دفاع است.واز این منظر می توان 
به ستایش نمره قبولی داد. هرچند نمی‌دانیم عاقبت 
ماجراچە می شود اما می‌توان حدس زد که تاهمین 
جای کاروقت تماشاچی راتلف نکرد ه«است. حتی اگر 
بر خی‌بگویند ادامه داستان‌هم معلوم شد.ستایش 
از طریق داماد تازه‌خانواده که استادنوه‌اوهم به 
حس اب می اید وهم شوهرش دنبال کار ف دوس را 
می گیرد و او رابه اموال از دست رفته‌اش می‌رساند 
عروس نالوطی وبدجنس اوهم که زن صابر مرحوم 
داش د به سزای اعمالش می‌رسد که قاعد تا بایان 
دیگری برای سریال نمی‌توان تصور کرد اماهمین 
خردهروایتهایی که به زند گی آدمها گر ه«می‌خورد 
و صحبتهایی که نشانه‌ای از اخلاق و اصول تر بیتی و 
فرهنگی دارد به قدرسهم خود می‌تواند تأثیر گذار 
باشد.باید نشست ودید و تماشا کرد وپایان‌ماجرارا 
دید.در آن‌هنگام البته وقت‌مناسبتری‌بررای‌داوری 
وقضاوت است. 


بهدادسرحال و کنترل شده‌هم دارد که می‌تواند 
طرفدارانش راسر ذوق آورد. 
بعد از تحریر:این نکته‌ای که می‌خواهم بگویم. 
فنی است وربطی به محتوای اثر ندارد.فقط برای 
این می‌نویسم که اگر این نوشته به دست سازند گان 
قصر شیرین رسید در کارهای بعدی خود دقت 
کنن د.در صحنه‌هایی ازفیلم ک 4دوبازیگر اصلی 
با زب ان تر کی صحبت می کنند. ترجمه حرفهای 
آنهابه فارسی زیرنویس می شود که‌بعضاً به‌علت 
همرنگ بودن فونت‌نوشته‌ها با تصاویر بک گراند. 
قابل خواندن نیست.مورد دوم مربوط به مشکلات 
ووو صدابر داری در صحنه‌های‌شلوغ 
اس خضو ضا سا اس که هر 
واخر فیلم حامد بهداد وبرادران 
همسرش دعوامی کنند)علاوه‌بر 
اینکه‌نوع‌بیان‌بازیگران. ضعیف و 
ٌإ نامفهوم است:شیوه صدابرداری 
هم بد است به‌طوری که حتی 
ر صداگذارهم نتوانسته‌این‌نقص 
رابپوشاند! 


صعیقوفرلتنید ر ییار 


فیلمبرداری‌فیلم سینمایی "سلقی بارس تم ''بەنویسند گی و کار گردانی حسین 
قناعت به تاز گی در شهرستان رودبار آغاز شد. 

گروەیس از اتمام سکانس‌های رودبار عازم تهران می شوند و فیلمبرداری رادر 
لوکیشن‌هایی چون شه رک غزالی و ...اد امه خواهند داد.شقایق فراھانی:امیرحسین 
صدیق. آناهیتاهمتی. زهر اجهرمی: رامین ناصرنصیر:محمدرضاھدایتی ومیرطاهر 
مظلومی,به‌همراه‌هترمتدان خردسال‌هلیا آهنگری وراستین‌عزیزیور گروەبازیگران 
این ‌فیلم سینمایی راتشکیل می‌دهند. تست گریم تمامی بازیگران این فیلم نیز ظرف 
۲ یکی -دوهفته گذشته انجام شده‌است. سافی‌بارستم "درادامه چند ساخته اخیر 
۰ حسین قناعت در ژائر کودک ونوجوان قرار دارد۔ 

در خلاصه داستانش آمده:هلیای ۱۰ ساله‌بی آنکه از رازهای پدرش آگاهباشد زندگی به ظاهر آرامی 
دارد اماهنگامی که رازهابرملامی‌شوند زند گی اش راد گر گون می کنند... 


درکنشت پد رڈیل رگےازرات 


محمذابراهیم رضایی ملقب بەپدرفیلم فیلم رنگی ایران ۱۳ مهر ماه 
در گذشت.هانی غروبان, کار گردان ونویسندهفیلم مستند "مردی از 
جنس نگاتیو " که درباره‌مرحوم رضایی ساخته شد ه ضمن تاییداین 
خبر: علت فوت محمدابر اهیم رضایی را عفونت ناشی از شکستگی لگن 
اعلام کرد To TET‏ ۱ ی ہو ہس 
مھاجرت کرد.اواولین‌باردرنوجوانی؛ افیلم جدال در آفتاب "را که یک فیلم وسترن سینمای‌هالیوود است 
به صورت رنگی در سینما دید وبه دلیل علاقه‌ای که به فیلم رنگی پیدا کرد در استودیوبدیع مشغول به کار 
شد.وی در ۱۹ سالگی به کشورهای آلمان, هلند ویلژیک رفت و ظهور وچاپ فیلم رنگی را آموخت. 

رضایی به دلیل چاپ و ظهور نگاتیو بخشی از فیلم "گنج قارون "به صورت رنگی.به در فیلم رنگی ایران 
شهرت پیدا کرد ودر جشنواره‌فیلم فجر به عنوان چهر هماند گار از وی تقدیر به‌عمل آمد.اومدتی را نیز 
در آمریکا گذارند ومد رک کارشناسی ارشد سینمایو سی ای ال اخذ کرد .همچنین وزارت ارشاد به دلیل 
خدمات محمد ابراهیم رضایی نشان د رجه یک هنری ود کتری افتخاری به وی اعطا کرد. 


طفیحجازیفرید توک پبوست 
فیلمبرداری "پیتوک "در حالی آغاز شد کەاحسان بذلی وهادی 


حجازی‌فر بازیگران مرد این فیلم سینمایی به کار گر دانی سید مجید 
صالحی شدند.هادی حجازی‌فر به همر اه‌احسان بذلی بامهتاب کر آهتی 


در ییتوک همبازی شدند. 

در خلاصه داستان "پیتوک "با موضوع اجتماعی آمد«وقتی میز بیلیارد از توپ‌ها خالی میشه؛پیتو ک 
وسطاون‌میزتنه امی‌مونه تنهای‌تنها... کارگردانی آپیتو ک" راسید مجید صالحی انجام‌می‌دهد و 
تهیه کنند گی بر عهد ه سید محمد قاضی وفیلمنامه آن به قلم امیر رضانوری پرتو و صادق خوشحال است. 
"پیت وک "باهدف حضور در سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر تولید می شود۔ 


دز بازدہ ۰( جریدورینمیروه 


فیلم سینمایی "آبادان یازدہ ۶۰ به کار گردانی‌مهرداد خوشبخت و 
تهیه کنند گی حسن کلامی پس از طی مراحل پیش تولید به زودی جلوی 
دوربین می رود.تازه تین محصول مر کز فیلم و سریال سازمان اوج اثری 
درحوزه‌دفاع مقدس است که‌به شر وع جنگ ایران وعراق می پردازد۔ 
در خلاصه داستان‌این‌فیلم سینمایی آمده‌است: مر دم غیور آبادان... 
شهر در آستانه سقوط قرار گرفته است!" 


ا تست 


0ا 


یم 
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سر 


کسی او پشت صحتة فلم بای" شش زبر 
زمینی“ ساخته مایکل بی که برای نتفلیکس تیه 
می شود در این فیلم پیمان معادی و راپان ربتولدز 


ھ 


آقاتیمور همسایه دیوار به دی وار خانه‌ما تا 
چند وقت پیش از مال دنیا یک زن داشت به 
انشمام یک فقرهدختر وس ہیلی پت وپهن کهخه 
فقط آزاری برای کسی نداشت. کلی ابهت هم به 
چهره‌اش می داد و سالها با مجموعه داشته‌هایش 
دلخوش بود؛ تایک روز غروب, وقتی از محل 
کارش به خانه بر گشت. همسرش به او خبر داد: 

- برای دخترمان خواستگار یداش ده امروز 
آمده بودند که وقت برای شرفیابی! بگیرند. من 
هم قرار آخر هفته را گذاشتم. 

- خوب کاری کردی, بالاخره‌هر دختری یک 
روز باید ازدواج کند. 

-فقط چیزی که فست, دخترمان می‌خواهد 
چیزی به‌توبگوید و چون خجالت می کشد.به من 
مأموریت داده آن را با تو درمیان بگذارم. 

= قربان دخترم بروم که تا این عد نجیب است. 
خوب, دخترمان چی خواسته؟ 

- راستشی مختصر ایرادی به سبیل تو دارد 
و معتقد است سبیلت قیافه تو را شبیه "خولی ” 
کرده و خواستگارش اگر تو را با این ریخت و قبافه 
ببیند ممکن است رم کند و پشیمان شود.البته» به 
نظر من هم بی ربط نمی گوید.سبیل توعین جاروی 
فراشی است و 

َ‫ حالا می‌فرمایید چه کار کنم؟ 

- جسارت نباشد آقا! فقط خواستم به نمابندگی 
از طرف دخترمان خواهش کنم دستی به سر و 
گوش آن بکشی تا از این شکل و شمایل ترسناک 
بیرون بیاید و.. 

آقا تیمور, به‌طرف آینه رفت. به سبیل‌هایش 
دقیق شد و به‌عیال و اولآدش حق داد و از آنجا 
که عشق و علاقه زیادی به زن و بچه‌اش داشت 
ودلش می‌خواست تمام خواسته‌های آنان‌را 
بر آورده سازد؛ وقتی دید هنوز سر شب ومغازه 
سلمانی سر کوچه‌شان باز است. کتش را پوشید و 
به مغازه سلمانی رفت: 

- استاد چان! قربان دستت. اگر ممکن است 
شارب مرا قدری کوتاه کن. 

استادسلمانی قیچی راب رداشت و درطر فه‌العینی: 
سبیل‌های یاچه‌بزی آقا تیمور را به صورت لب‌نما 
در آورد.آقاتیمور خوش حال و خن دان به خانه 
برگشت: خوب شد؟ 

-چه عرض کنم؟ 

فرداصبح. وقتی آقاتیمور به محل کارش رسید. 
اولین همکاری که او را دید زد زیر خنده: 

جر ااین شکلی شدهای؟ چرا زیر تسیل هال 


رازده‌ای؟ سبیل لب‌نما برازنده آدمی بسن و 
سال تو نیست بیشتر شبیه جوان‌های ژیگولو 
شده‌ای به‌نظر من اگر مختصری هم قسمت بالای 
سبیلت را بزنی با قسمت پایین آن هماهنگی پیدا 
می کند و قبافه‌ات بهتر می‌شود. 

آقا تیمور بعد از ظهر که از اداره‌مرخص شد 
دوباره به سراغ سلمانی رفت:آقا! قربان دستت: 
مختصری هم قسمت بالای سبیلم رابزن: تا با 
قسمت پایین آن حالت متقارن پیدا کند. 

وقتی کار استاد سلمانی تمام شد. در آینه نگاهی 
به قبافه خودش انداخت و دید الحق که دختر و 
همکارش حق داشته‌اند و تازه سبیلش به صورتی 
برازنده در آمده است‌به این جهت. خرم و خندان 
راه‌خاف هاش راپیش گرفت.امابه محض آن که 
وارد شد. همسر ش با تعجب نگاهی به او انداخت: 

- با این قبافه از خانه بیرون رفته بودی؟ 

- آره‌مگر اشکالی دارد؟ 

- اشکال که چه عرض کنم. اشکالات دارد.تو 
که پایین و بالای سبیلت را زده‌ای» کاش طرفین 
آن راهم قدری کوتاه‌می کردی که تناسب آن از 
چهار جهت اصلی حفظ شود. 

- حق با شماست.ملتفت این قضیه نبودم؛ 
همین الان ترتیبش را می‌دهم. 

بساط اصلاح خود رایهن کرد و با نظارت 
همسرش, حدود دو سانتی‌متر از طرفین سیل 
را کوتاه کرد و شب. خوشحال و خندان از اینکه 
سبیلش دیگر عیب و ایرادی ندارد به بستر رفت 
وتا صبح خواب‌های طلایی دید.اما وقتی صبح شد 
و به اداره رفت» همکاران هر کدام به شکلی حالش 
را گرفتند. 

ندز آرزیهه تس ول معا ینیس 
که گذاشته‌ای؟ تو که از طول و عرض و ارتفاع 


۷ مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ا سان سی 


سبیلت کم کرده‌ای, کاش فکری هم برای قطر آن 
می کردی۔۔۔سبیلت آدم رابه یاد بالشتک بالای 
صندلی اتومبیل می‌اندازد. 

- جدی می گویید؟ سبیلم خیلی نافرم شدہ؟ 

- مگر در خانه‌تان آینه ندارید؟ 

- حالا می فرمابید چکار کنم؟ 

- الان کاری نمی شود کرد.ولی بعد از وقت 
اداری: برو سلمانی و از استاد سلمانی بخواه کمی 
سی را سال نان 

آقا تیمور, پس از پایان کارش در اداره و قبل از 
آنکه به منزل برود. راهی مغازه سلمانی شد: 

- استادجان! دست و پنجه‌ات درد نکند۔لطفا تا 
سابی 46 مک ال سل هات مز اسک ی 

وقتی کار استاد سلمانی تمام شد؛ دیگر عیبی در 
سبیل خود ندید با این وجود. وقتی به خانه رسید. 
همسرش پقی زد زیر خنده که:وای خدا به دورا 
چراسبیل‌هایت نخنماشد:؟ 

- چه می‌دانم. همکارانم گفتند به این صورت 
قشنگ‌تر است. 

- بلانسبت شما که می شنوی: دوستانت غلط 
کردند که چنین رهنمودی دادند۔سبیل به این کم 
پشتی, فقط برای وقتی خوب است که آدم بخواهد 
سبیل داگلاسی بگذارد. 

- یعنی چی؟ 

- یعنی این که باید یک مقدار دیگر ازبالاو 
پایین سبیلت بزنی و۔۔ 

- اطاعت همین الان این کار رامی‌کنم. 

آقاتیمور آخرین تغییرات راهم در سبیل 
خود ایجاد کرد و بعد از نظرپرسی از دحترش:با 
اطمینان خاطر از اینکه سبیلش کاملاً مناسب ومد 
روز شده مشغول شام خوردن شد و سیس خوابید. 
ولی فردا؛ وقتی بے اداره رفت. همکارانش دوباره 


ایراد گرفتند که: مگر از پشت کوه آمده‌ای؟سبیل 
داگلاسی سالهاست که دمده‌شده و بازار ندارد. 

- مگر سبیل هم از مد تبعیت می کند؟ 

- پدرجان! وقتی از چیزی اطلاع نداری, لااقل 
با چند نفر آدم مطلع و اهل فن مشورت کن! الان 
سبیل هیتلری مد است و آدم‌هایی که چنین سبیلی 
داشته باشند توی بورس هستند. 

- دیگر سبیلی برایم باقی نمانده‌تا آنرابه‌صورت 
هیتلری در بیاورم. 

= اتفاقا الان سبیلت جان می دھد برای مدل 
مر بخ اما مب زان اي طرقیفال 
رابه اندازه دو سه سانتی‌متر بزند درست شبیه 
سبیل هیتلر می‌شود. 

آقا تیمور به اتاق کار خودش رفت. اما تا آخر 
وقت اداری, اگر شما کار کردید. او هم کار کرد. 
دایم ذهنش مشغول بود و اظهارنظرهایی که از این 
و آن شنیده بود. در گوشش زنگ می‌زد وبه‌همین 
دلی ل, منتظر پایان ساعت کار اداری نماند؛ از 
رئیسش, مرخصی گرفت» خودش را به آرایشگاه 
رساند و تقاضا کرد سبیلش به فرم هیتلری اصلاح 
شود و بعد از پایان کار استاد سلمانی؛ وقتی به آینه 
نگاه کرد برای سبیل‌های نازنینی که دود شد هو به 
هوا رفته بود دلش سوخت.احساس کرد به مرغی 
شبیه شده که بال و پرش را کنده باشند. اما ته 
دلش خوشحال بود که سبیلی مد روز دارد. موقع 
بر گشتن به خانه. آقا تیمور, که طی چند روز لااقل 
به اندازهحقوق یک ماه پول توی جیب سلمانی‌ها 
ربخته وحتی آن‌قدر پول ته جیبش باقی نمانده 
بود که بتواند یسک بلیت اتوبوس بخرد و با آن به 
خانه برود. گلچین گلچین, با پای پیاده راه‌منزل 
راپیش گرفت و ضمنا برای آن که بازتاب سبیل 
جدید خود را در سیمای رهگ‌ذران ببیند عمدا 
در چشم کسانی که از روبرو می آمدند. زل می‌زد 
و عجبا که هیچ کس اعتراضی به سبیلش نکرد و 
همین امر تاحد زیادی او رادلگرم کرد و مطمتن 
شد سبیلش دیگر هیچ عیب و ایراد کلی و جزتی 
ندارد و چنان از این قضیه کیفور بود که وقتی سر 
چهارراه بعدی, یکی از دوستان قدیمی خود رادید 
برای این که سبیل جدیدش رابه رخ او هم بکشد؛ 
باصدای‌بلند اسمش رابه زبان آورد وسلام گفت. 
دوستش مثل غریبه‌ها نگاهی به‌او انداخت 

- ببخشید, به جا نمی آورم! 

-ای باب ا؟ چط ور مرا نمی‌شناسی؟ تیموری 
هستم! 

- تیموری که من فی شناختم بے اندازه یک 
خرمن سبیل داشت. 

= خدایدرت رابیامرزد که درست به هدف 
زدی.خودت می‌گویی داشت..پس لابد می‌توانی 
بیذیری که هر چیزی از دست رفتنی است و 


من همان تیموری هستم که می شناختی, فقط 
سبیل‌های پر پشتم از دست رفته است! 

- الهی بمیرم!یعنی بیماری و مرضی گرفتی 
و سبیل‌هایت دود شد؟ نکند سرطان گرفته‌ای و 
تحت شیمی درمانی هستی. 

- شیمی درمانی کدام است؟ مگر موهای سرم 
رانمی‌بینی کەمثل سیم ظرفشویی هر کدامش 
متمایل به یک جهت است؟ 

- یس چرابه این روز افتاده‌ای؟ 

- حکایتش مفصل است.اگر واقعیت را 

آقا تیمور مشغول تعریف حوادتی شد که از 
سر گذرانده بود و وقتی حرف‌هایش تمام شد 
دوستش که پیدابود او هم دلش حسابی به درد 
آمده آهی کشید و جواب داد: 

- خداصبرت بدهد واقعا می‌توانم احساس 
کنم چه حال و روزی داری و چطور مثل همیشه 
خودت را قربانی عیال و اولادت کرده‌ای.ولی جان 
من عزیز من! تو آدم هستی یا نه؟ 

- معلوم است که هستم. 

- بے اندازه یک ارزن معرفت و عاطفه در تو 
وجود دارد یانه؟ 

-البته که وجود دارد. 

= اگر واقعاً راست می گویی چطور دلت آمده 
خودت رابه این ریخت مهیب در بیاوری؟ 

- اشکالش کجاست؟ 

-سرنا پاش ات کل آس ت جکر نو هیقر 
نمی شناسی؟ 

-- دروغ چرا؟ تاحالاحتی اسمش به گوشم 
نخورده.چه رسد به این که با او آشنایی و حشر و 
نشر داشته باشم. 

رفیق آقا تیم ور. که کم وبیش از سادگی او 
اطلاع داشت و بعید هم نمی‌دانست او واقعاً هیتلر 
ر(تقغادتمقفول معرفی خٹا رقت 

- خدالعنتش کند.موجودی خبیثتر از چنگیز 
و آتبلا بود قصد داشت نسل بشر را از روی کره 
زمین بردارد.فقط خدا می‌داند چند نفر را زنده 
زنده در کوره‌های آدم‌سوزی انداخت و جزغاله 
کرد و..وقتی آقا تیم ور این حرفها راشنید. 
نزدیک بود بغضش بتر کد و گریه راسر بدهد 
و دوستش افزود: 

- آن وقت, در شرایطی که کل جامعه بشری, 
می‌خواهد سے به تن هیتلر نباشد. تو سبیلی شبیه 
او گذاشته‌ای تاچهره‌منحوسش را برای مردم 
تداعی کنی؟ خودت می‌دانی این کار چقدر کثیف 
ویر اقسات اع 

- واقعاً که حق به جانب شماست.اگر این را 
می‌دانستم غلط می کردم سبیل هیتلری بگذارم. 
اما حالا دیگر از سبیلم چیزی باقی نمانده که 


بخواهم آن را اصلاح کنم و از این حالت مشمتز 
کننده در بیاورم. 

رفیق آقا تیمور قیافے فیلسوفانه‌یی به خود 
گرفت: 

- اصلاح لازم نیست.اين سبیل رااز ته بتراش 
وخودت راراحت کن.آدم اگر سبیل نداشته باشد, 
خیلی بهتر از آن است که چنین سبیل مخوفی 
يشت لبش باشد! 

- یعنی می‌فرمایید اصلاً سبیل نداشته باشم؟ 

- چے ایرادی دارد؟ مگر این همه آدمی که در 
طع دبا بل تارف ,اتشان آجر شد ویاہی 
رخت ولباس مانده‌اند؟ توهم اگر سبیل نداشته 
باشی؛ سقف آسمان ترک بر نمی‌دارد. 

آقا تیمور: وقتی به خانه رسید آخرین توصیه 
دوستانه راهم به مرحله اجرا گذاشت و روز بعد. 
که قرار بود بعدازظهر خواستگار بیاید عیالش 
یاد آوری کرد: 

برای پذیرایی از مهمان‌ها هیچ چیز در خانه 
نداریم. 

- خب اینکه جزو بدیهیات است. هر چه لازم 
است: به حساب هن بخر. 

آقاتیمور موقع رفتن به اداره وقتی به‌مغازه 
میوخروشی محله رسید. با میوه‌فروش سلام و 
احوالیرسی گرمی کرد و گفت: 

- برای امروز بعدازظهر, چند کیلومیوه مرغوب 
لازم داریم. متعلقه می آید تاببرد! 

- حالا تا بعذازظهر!! 

آقاتیمور وقتی به اداره رسید. باعجله کارهایش 
راانجام داد و بعدازظهر باعجله راه‌خانه راپیش 
گرفت. اما وقتی به‌خانه رسید و لب ولوچه آویزان 
همسرش را دید بانگرانی پرسید: 

-چه شده؟ خانواده خواستگار انصراف دادند؟ 

-نه.. آنهابه‌موقع می آیند اما میوه‌فروش 
سلام رساند و گفت؛ اگر همکن است بذهی‌های 
گذشته‌تان را بیردازید. 

- ما که پولش رانخوردہایم می‌خواستی بگویی 
مثل همیشه» سر برج که حقوق بگیرم؛ طلبش را 
می‌پردازم. 

-همین کار را کردم اما او گفت: اگر تاحالا 
به آقا تیمور نسیه می دادیم به‌حرمت سبیل‌های 
مرداكةائی بود سال که ایش ان فزنگی‌ماب قد 
و سبیلش راتراشیده به فکر نسیه بردن از جای 
دیگری باشید! 

آقا تیمور چھرەاش در هم رفت: 

- به‌این ترتیب که آبرویم ان جلوی مردم 
می رود حالا چه خاکی به سرمان بریزیم؟ 

همسرش,شانه بالا انداخت که:چه عرض کنم؟ 
روزی که تصمیم گرفتی خودت را به این شکل در 
بیاوری باید به این جای قضیه فکر می کردی. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۷ هه 


اس رج تست 


گر دش رام 


شاد مار اڈ 


قب دحد. 


ها 


بخ 


ا 


دکت يب نامه زر 


و 


رنہ اند 


اضافه کنید و کمی تفت دهید تانرم شود. پس از 
اینکه پیاز نرم شد مقداری فلفل سیاه و زردچوبه 
به آن اضافه کنید و مجدد تفت دهید تا پیاز با 
ادویه‌ها یکدست شود. در مرحله بعد گوشت را 
بشویید. سیس به قابلمه اضافه کنید و با پیاز 
خوب تفت دهید تا گوشت تغیبر رنگ دهد 
بعد از اینکه رنگ گوشت تغییر کرد چند لیوان 
آب جوش به قابلمه اضافه کنید و اجازه دهید 
گوشت به طور کامل بیزد. توجه داشته باشید 
که برای تهیه حلیم بادمجان باید از گوشت 
یکدست و لخم مانند گوشت سردست وفیله 
استفاده کنید. نکته مهم دیگر در این مرحله 
لی ات که باب مقذاری آے داعل قارلمه 
بریزید که یس از اینکه گوشت به طور کامل 
پخت حدود یک لیوان آب گوشت داخل 
قابلمه باقی بماند. این کار باعث می شود در 
وسط پخت مجبور نشوید آب اضافه کنید که 
روی طعم غذا تاثیر منفی بگذارد. 

پس از اینکه گوشت به طور کام ل پخت آنرا از 
قابلمه خارج و ریش ریش کنیدء سپس مجدد آ به 
قابلمه اضافه کنید. در مرحله بعدی بادمجانها را 
پوست بگیرید و با روغن تفت دهید تا سرخ شوند 
سپس به قابلمه حاوی گوشت اضافه کنید. 

در قدم بعدی می بایست برنج را به همراه عدس 
دریک قابلمه‌مناسب بریزید و مقداری آب اضافه 
کنید. قابلمه را روی حرارت قرار دهید تا برنج 
و عدس بے طور کامل بیزند. در همین حین دو 
پباز باقیماندہ سیرها و نعناع خشک رابه صورت 
جداگانه با روغن تفت دهید. 

پس از آماده شدن نعناع داغ؛ سیر داغ و بیاز داغ 
نصف آنها را داخل قابلمه بریزید ونصف دیگرشان 
رابرای تزیین حلیم بادمجان نگه دارید. در مرحله 
بعدی یس از اینکه برنج و عدس پختند آنها را 
بکوبید و به قابلمه حاوی گوشت اضاقه کنید. 
حرارت زیر قابلمه را کم کنید و 
مداوم مواد راهم بزنید تا بادمجان 
کاملا له شود یس از اینکه حلیم 
بادمجان بے روغن افتاد و تقریبا 
آماده‌شد کشک را اضافه کنید وبا 
دیگر مواد مخلوط کنید. یس از ده 
دقیقه غذا آماده سرو است. 


حلیم بادمجان یکی از غذاهای سنتی و قدیمی ایرانی 
است که همانطور که از نامش مشخص است با 
باد مجان تهیه می شود. حلیم بادمجان دستور پخت 
های مختلفی دارد و در شهرهای مختلف کشورمان 
با مواد متفاوتی تهیه می شود. 

دلیل اينکه نام این غذا را حلیم بادمجان گذاشته‌اند 
این است که پس از آماده شدن شباهت زیادی 
به حلیم گن دم دارد. حلیم بادمجان یک غذای 
کامل است. اما در مهمانیهای خود می توانید آن 
را مانند کشک و بادمجان به عنوان پیش غذاهم 
سرو کنید. 


.. ۲ قاشق غذاخوری 


طرز تهیه: 
ابت‌دایکی از پیازها را به صورت نگینی ریز خرد 
کنید. سیس یک قابلمه مناسب روی حرارت قرار 
دهید و مقداری روغن مایع داخل ان بریزید. پس 
از اینکه روغن داغ شد پیاز خرد شده را به قابلمه 


یتیمچه یکی از انواع غذاهای بسیار 


قدیمی و سنتی ایرانی است که 
بابادمجان و گوجه فرنگی تهیه 


می‌شود. این غذای خوش مزہ که شباهت زیادی 
هم به خوراک بادمجان دارد یک نوع خوراک 
محسوب می شود که با نان سرو می شود. 


۸ 

طرز تهیه: 
ابتدا بادمجانها راپوست می گیریم و آبکشی می 
کنیم وروی تخته آشپزخانه به شکل مکعب های 
۲ سانتی متری برش می دهیم و کنار می گذاريم. 
سپس سیر و پیازهاراپوست می گیریم وروی 
تخته نگینی خرد می کنیم. در تابه ای روغن می 
ریزیم وحرارت را کم می کنیم تاداغ شود. سپس 
پبازه ارادر آن تفت می دهیم تا طلایی شوند. 


آنگاه پیازھا را در بشتابی می ریزیم و بعد سیر رادر 
روغن تفت می دهیم و بادمجانها رانیز اضافه می 
کنیم و تفت می دهیم وصبر می کنیم تابادمجانها 
سرخ شوند. (می توانید بادمجانها رانصف کنید وبه 
همان صورت سرخ کنید و بعد مکعبی خرد کنید.) 
سپس بیاز طلایی شده را مجددا به تابه اضافه 
می کنیم و بایادمجانها تفت می دهیم. بعد گوجه 
فرنگیھارانیز می شضوییم وروی تخته ریز خردمی 
کنیم و به مواد می افزاہیم و خوب مخلوط می کنیم 
ونمک:فلفل سیاه و زردچوبه روی مواد می پاشیم و 
تفت می دھیم ونصف لیوان آب به مواد اضافه می 
کنیم و درب تابه رامی گذاریم تا بتیمچه با حرارت 
کم بیزد و روغن بین دازد. پس از آنکه غذا روغن 
انداخت. بتیمچه آماده سرو است. 


و روشنایی می داد و سردی و سیاهی ابرو باران را 
بی‌اثر می کرد. شدت باران و غافلگیری آن که‌در 
چند دقیقه ابعاد و حجم وسیعی به خود گرفت 
بین آدمها و اتومبیلها تر افیک سنگینی ایجاد کرده 
بود. خودروها درهم ف رو رفته بودند وبرای‌هم 
چراغ و بوق می‌زدند. عابرین پیاده به سختی از 
لابلای اتومبیلها می گذشتند تا جایی پناہ بگیرند. 
دورتادور ماچند تا کسی و "توک توک "۳ ایستاده 
بودند و راننده‌هایشان با زبان محلی و انگلیسی 
بەماالتماس می کردند که سوار شویم.سرانجام 
جنایی سار لتعات سا نی از همین راد مهات 
"توک توک" که اصرار داشت با کمترین قیمت 
در کوتاه‌ترین زمان من رابه مقصد می رساند. رقم 
زد. آدونگاتیت "از لابلای اتومبیلهای درهم گره 
خورده‌راهش راباز کرد وبه آنطرف خیابان رفت. 
به تصور اینکه "توک توک" به راه‌افتاده‌دیگر به 
سمت من سربرنگرداند. در این شلوغی و هرج و 
مرج ترافیکی:ناگه ان اتفاق عجیبی افتاد. جوانی 
حدوداسی ساله با دختربچه‌ای دو -سه ساله 
پشت سر "دونگاتیت" که آنطرف خیابان منتظر 
بند آمذن باران و رفتن به خانه بود ظاهر شدند. 


مرد جوان دستھایش را از پشت سر دور بازوهای 
خیس وشفاف دونگاتیت "حلقه کرد و او را 
بوسیدا! بعد که "دونگاتیت بر گشت وبا دیدن 
مرد جوان و دختربچه ز غافلگیری در آمد؛ مرد 
جوان شانه‌ها و بازوه ای او را گرفت. دختربچه 
موبایل را از دستش قاپید و قصد بازی کردن با 
آن راداشت اما ظاهر آ به عکس صفحه اول آن 
خیره‌شد وبا انگشت. من را که توی "توک توک" 
گیر افتاده‌در ترافیک خیس و گریان نشستة 
بودم به او نشان داد. بی‌درنگ پرسش نامربوط 
وس گرم کننده‌ای از راننده "توک توک" کردم 
که با وجودی که در ترافیک قفل شده و سرسام 
آوی گیر افتاده‌بود اما از شادی گرفتن مسافر 
در پوست خود نمی گنجید. می‌خواستم خیال 
"دونگاتیت " را بابت اینکه من بعد از جداشدن 
دیگر حواسم به اونب وده و او را ندیدهام. راحت 
کردہ باشم اما زاویه دید من طوری بود که بدون 
اینکه او متوجه باشد اتفاقهای بعدی را زیر نظر 
داشتم. "دونگاتیت " رد اشاره انگشت کودک را 
گرفت که به من ختم می‌شد رنگش سفید شد و 
به تشسویش افتاد. موبایلش را از دست کودک 
گرفت وبه نظر رسید عکس صفحه اول آن را که 


تصویر من بود به سرعت پاک کرد.سعی کرد 
خوابی کوک رابه جای دیگری برک قند امااگر 
می‌توانست مسیر رودخانه مکونگ را تغییر دهد؛ 
در تغییر نگاه کود ک هم موفق می‌شد! در این 
لحظه یکی از صحنه‌های دردناک و غیرمنتظره 
زندگی من و آدونگاتیت" رقم خورد.اگر چه 
قسمتی که به من مربوط می‌شد. کاری که من 
کزان یک فافج راق آووهاذرتن نی عبر ازتیتهان 
کاری "دونگاتیت "انجام داده‌بودم. جلوی تاخت و 
تاز احساس شرم و گناه رامی گرفت و یقین داشتم 
بخشی هم که به "دونگاتیت" ربط داشت دروغ 
یک ماهه‌ای‌بود که در برابر دروغ هفتاد سال به 
علاوه بیست سال بس ناچیز و حقیر جلوه‌می کرد 
امااین حس عذاب آور راداشتم که خودم هم 
جزوهفتاد سال وبیست سال به علاوه یک ماه 
بوده‌ام! احساس می کردم یک نفر چکش توی 
سرم می کوبد و یکی دیگر هم باداس کند سرم 
را می‌برد! می‌توانستم مثل خیلی از گردشگران و 
مشتریان احتمالی او خودم رابه بی‌خیالی بزنم 
و به اصطلاح انتهای سفرم را خراب نکنم! اما 
قاضی بی‌ترحم و سنگدل درونم در من بیدار شده 
بودبی‌اراده شروع کردم خودم راقضاوت کردن: 
اینکه باید در همان ابتدا حدسهایی می زدم یا به 
بگومگوی "دونگاتیت" بامادرش یات رک ناگهانی 
من به بهانه دیدار و کمک به اومشکوک می‌شدم. 
این قاضی تا صدور حکم پیش آمد اما نتوانست 
حکمی علیه هر دوی ما صادر کند چون این قضیه 
طرفهای دیگری هم داشت که هیچ وقت محا کمه 
نمی‌شوند! پس درصدد توجیه کارم بر آمدم و به 
خودم دلداری دادم که حداقل من یکی به کارم 
هیچگونه آ گاهی نداشته‌ام.به خصوص که غیر از 
من و دونگاتیت "و "بودا" کسی از این قضیه باخبر 
نبود. ناخود ‏ گاه دست بردم به بودای کوچکی که 
اندازه یک بند انگشت بود و "دونگاتیت " روز اول 
به عنوان جاکلیدی به من هدیه داده بود امامن 
به احترام او به گردنم آوبختة بودمش و فقط در 
مواقعی خاص که مزاحم من و "دونگاتیت " بود 
بے اصرار او از گردنم بی رون می آوردمش چون 
صورت ونگاه "بودا" به طرف او بود و هميشه از 
نگاه‌او شرم داشت! گرچه خیالم از اینکه "پودا" 
هھ م از کار م ابی‌خبر بود راحت بود اما یک 


ومن راطن اب پیج به او قعر رودخانه مکونگ 
انداخته‌اند! از خودم پرسیدم آیا "دونگاتیت "هم 
در این لحظه به ورطه کابوسی مشابه کابوس من 
افتاده است؟ اما دیدم دخترش رابغل کرد و به 
سینه‌اش فشرد. دست دیگرش را که آزاد بود به 
پشت شوهرش حمایل کرد و به طرف خانه به 
راه افتاد. طوری که به نظر می‌رسید "دونگاتیت" 
پناهگاه و پشتیبانی ابدی برای دختر و شوهرش 
است! صورت دختر بچه از شانه‌های "دونگاتیت " 
بالاتر بود وبامن چشم در چشم شد. احساس 
کردم تیر های نگاه دو چشم او حجم و اندازای 
بزرگ به خود گرفتند و مانند دوموشک که روی 
بدنه یکی از آنها نوشته شده بود: 

"عذاب وجدان" و روی دیگری نوشته شده 
بود :''خجالت نمی کشی؟" به سمت من شلیک 
شد! در این هنگام دو گردشگر پیر و تنومند دست 
در دست دو دختر نوجوان لائوسی که بیشتر به 
جای نوه‌هایشان بودند و انگار جزو دارایی‌هایشان 
به حساب می آمدند. از بین نگاه‌من و دختربچه 
عبور کردند. آرزو کردم حداقل موشکی که روی 
بدنه آن نوشته شده بود "خجالت نمی کشی؟ "به 
آنها می‌خورد! 

اما آنه اطرزفرار کردن ووجاخالی کان زا 
خوب بلد بودند و خندان و باعجله از کنار من 
عب ور کردند. دختربچه برای بار آخر برای من 
دست تکان داد. امامن توانایی پاسخ دادن به او 
رانداشتم! دونگاتیت "دخترش رابار دیگر روی 
سینه ودر آغوش خودش جابجا کرد و محکم او را 
به خود فشرد. باادست دیگرش به پشت شانه‌های 
شوهرش ضربه‌های نوازشگرانه‌ای نواخت و آرام 
از دید من محو شدند. در این حال "توک توک" 
چون اژدهایی کلافه و عصبی تک چرخ جلویی‌اش 
را کج کرد و راهش را از میان انبوه وسایل گیر 
کرده در بن بست و سردرگمی ترافیک پیدا کرد 
وبه موازات "مکونگ" که رشته‌های زنجیر مانند 
باران به گرده‌اش نواخته می‌شد به سمت شهر 
مرزی "لونگ خای " که حدود بیست و چند دقیقه 


بعد به آن می‌رسيديم. تند راند 


5 و 


۱ / 
. پائریس: ا 
| ۱سرودخانسه مکونسگ که از بخچالهساو کوههای | 
هیمالیا در تبت سرجشمه می گرد و پس از عبور از | 
| هفت کشسور ازجمله لائوس به دربای جنوبی چین | 
| می‌ربزد. ١‏ 
| ٣۔واحد‏ پول لائوس أ 
¦ ۳ "توکاتوک"وسیله‌ای سے چرخے که در | 
" کشورهای شرق آسسپا از آن برای جابجا بی مساقر | 
؛ استفاده‌می‌شود. أ 
۴-"بودای لشسان "بزرگترین بودای ساخته شده | 
از سنگ که در شسهری به همین نام در کشورچین | 


لحظه احساس کردم "بودای نشسته لشان" ۴ . / قراردارد. ۱ 
چین رااز کوه کندهاند وروی سینه‌ام خاحجسادد سے رھ کک ا کک هه 
اطلاعات‌هنتگی شمارہ ۳۸۵۷ ۷ 


رر و کک رج کے 


ان 


ان قوی به تو انایی < 


خو دش داو 


رز دارد 


@ ر بولند 


گفته‌اید می‌خواهید سریعترین دونده جهان شوید؟ 
خیلی به این فکر می کنم که روزی سریعترین مرد 
دنیا شوم.نمی گویم همین ام روز یا حتما باید این 
اتفاق بیفتد اما کسی هستم که هميشه اهداف 
بزرگی انتخاب کردم و دوست دارم به آنها برسم. 
٭ البته دو میدانی هم سختی‌هایی دارد 

دوو میدانی و رشته مایر از تکنیک است و شما 
باید به حداکثر آمادگی جسمانی و بدنی برسید و 
در 7 ١‏ ٹاندے برای فکر و تصمیم گرفتن فرصتی 
وجود ندارد.بنابراین سالیان درازی لازم است 
تا این تکنیکها در فرد نهادینه شود. این موضوع 
دوومیدانی را جذاب می کند و باعث می شود خیلی 
از کشورها روی آن سرمایه گذاری کنند. 

۶+ در بسن کدامیسک از شاخه‌های ورزش 
دوومیدانی از همه شناخته شده‌تر است؟ 

گل سر و سېد دو میدانی هم ۱۰۰ متر است و همه 
می‌خواهند در المییک سھمیة داشته باشند و اینکه 
سریع ترین مرد دنیا از چه کشسوری خواهد بود 
برای همه مهم است وهمه کشورها با هزینه های 
سنگین به دنبال این موضوع هستند .همه چیز به 
می کلم برای یک صدم تانبه! یعنی تانیه رابه ۱۰۰ 
قسمت تقسیم کنید و بدانید من برای هر صدم 
ثانیه یک سال تمرین می کنم.من ر کورد قبلی ام 
۴ بود حالابه ۱۰.۳ رسید دام 

۶ چه موضوعی بیشتر بر روی مسابقات شما 
تأثیر می‌گذارد؟ 

شرایط جوی وباد استادیوم رقبا وشرایط ذهنی 
دست به دست هم می دھند تا رکور دی ثبت شود 
دقیق نمی توانم بگویم آخرین رکوردم چه بوده است 
اما ۰ صد متر را دویده‌ام واوسین بولت ۹.۵۸ این 
مسیررا دوید. همه این عوامل و شرایط باید دست 
به دست هم بدهند تاروز مسابقه رکوردبزنيم. 
امیدوارم اگر خدا بخواهد به زودی رکورد یزنم او 
درباره زدن رک ورد بولت در تمرین بایذیگويم:این 


اتفاق تابه حال نیفتادهدولی شک نکنید خود بولت هم 
در تمرین رکورد پایین‌تر از مسابقه زده. 

٭ این ورزش بین مردم طرفدار هم زياد دارد؟ 
همین ۱۰ ٹانيه میلیونها بینندہ دارد دوومیدانی 
یکی از پرطر فدارترین رشته های دنیا است و از 
لیگ الماس که بیننده های میلیونی دارد و چند 
هزار تماشاچی برای هر مسابقه به استادیوم 
می آیند در کشور مابه خاطر اینکة پخش زنده 
ندارد اکثر مسابقاتی که من شر کت می کنم از 
خیلی کشورها پخش زنده‌دارد اما از ایران نه و 
این باعث شده مردم زیاد علاقه نشان ندهند. در 
المییک قبلی که توانستم به نیمه نهایی صعود کنم 
برای من خیلی جذاب بود. مطمتنا اگر دیده‌شود 
در ایران‌هم علاقمندان خاص خود را دارد. اما 
متأسفانه اندازه دنیا در ایران طرفدار ندارد. 

٭ تمرین در کنار تیم پاری‌سن ژرمن چطور است؟ 
دونده‌ها جزو مشاهیر ورزشی کشورهای مختلف 
به حس اب می آیند. در کمپ فرانسه که‌من 
هستم بازیکنان معروف فوتبال می آیند اما آنقدر 
کلاس دو میدانی دراروپابالااست که یک بازیکن 
دوومیدانی با ورزشکار جهانی برابری می کند. 

۶ وضع زند گی شسما در مقایسه‌بادیگر 
قهرمانان این رشته جطور است؟ 

مااز این طرف قضیه هم نسبت بے رقباعقب 
هستیم. اسبانسرهای قوی اینها را حمایت می کند 
وسریع ترین مردان دنیا حمایت بسیاری 
می‌شوند. بولت جت شخصی داشت و سالی چند 


میلی ون یورو قرارداد داشت. زمانی که فعالیت 
حرفه ای داشت سالی ۲۰ میلیون يورو از یوما 
می گرفت و ۷ اسیانسر رسمی دیگر هم داشت 
اما در زمینه اسیانسرینگ ضعیف هستیم و توجه 
نمی شود به خاطر مسائل تحریمها هم در جذب 
اسپانسر خارجی مشکل داریم. 

۶ یعنی با هزینه شخصی ورزش می‌کنید؟ 

من با هزینه شخصی به اردو یا مسابقات رفته‌ام 
ودر ایران هم باهزینه شخصی تمرین می کنم. 
۰ روز دیگر مسابقات جهانی در قطر است و 
با رقبایم تفاوت امکانات ہالاپی دارم و دغدغهام 
قرارداد بستن بامربی و رفتن به اردو است. همه 
هزینه‌ها را خودم پرداخت کردم. 

۶« قدر اسیون در این ورزش چه کار می‌کند؟ 
خوشحال می‌شوم این سوال را از فدراسیون 
بیرسید. بارها و بارها با آنیاصحبت کردم اما 
معمولاً یک سری مسائل رامطرح می کنند که 
فکر نمی کنم درست باشد مثلا می گویند هزینه 
های خیلی سنگینی دارد در حالی که خودشان هم 
می‌دانند اینطور نیست. 

٭ حرف آخر؟ 

از تمام کسانی که من را در این ورزش کمک کردند 
بسیار سپساسگذارم .ولی اگر به ما از نظرهزینه 
هاکمک کنند بسیار دلپذیر تر است چرا که ورزشکاری 
که بابد به المپیک برود بابد حداقلها را داشته باشد 
البته شرابط نسبی نه در حد رقبا, اماابنکه مربی و اردو 
داشته باشم جزو نبازهای ابتدابی است. 


در باره قهرما ان : 
حسن تفتیان (زاده۴ ۱ اردیبهشت ۱۳۲۷۲ در تربت حیدریه) دونده دوهای سرعت ایرانی 
اسست.او ر کورددار دو ۱۰۰ متر ایران با زمان ۴ ۱۰۰۰ ثانیه در ۴ ۲ ژوئیه سال ۴(۲۰۱۶ تیر 
۵ در سی و چهارمین دوره رقابتهای دوومیدانی اسپانیا در شهر مادرید است. پیشتر نیز 
رکورد ملی این ماده‌بازمان ۱۰.۱۰ تانیه در اختیار خود او بسود. قبل از تفتیان؛ر کورد ۱۰۰ 
متر ایران در اختیار رضا قاسمی با زمان ۱۰۰.۱۴ ثانیه (در مسابقات دوومیدانی چام کازانف 
قزاقستان) بود. ر کورد تفتیان در دو ۲۰۰ متر ۲۰۰۷۲ ثانیه (سال ۲۰۱۵) تهران است. او 
همچنین در مسابقات دو ۱۰۰ مترء بانزدهمین دوره مسابقات دوومیدانسی قهرمانی جهان» 


۷ مور ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


وت سا اس رو 


توانست برای اولین بار در تاریخ ایران: به مرحله نیمه‌تهایی این رشته راه بیدا کند. 


حالاحالاهادلم نمی خواهدرکورنم شکسته نود ۱ 


روزنامه اکیپ به‌بهانه شروع رقابت‌های دوح هگفت وگوی خواندنی را با سر یع‌ترین دونده دنیا ثرت 


تیب داد که 


خلاصدای از صحبتهای این دوند ه رکوردشکن رانقدیم شما می کیم بوس ین بات سرع نیز یددع 
وجود حداحافظ یاش از دنیای د وومیدانی هنوز جهر هجذابی د راپن رشته است.او ۰ | سال پیش در رقابت‌های 
برلین موفق به شکستن رکورد دنیاشد وا زآن زمان به بعد کسی نتوانسته جا پایش بگذاود. 


۶ پوسین, خودت را برای مسابقات جهانی 
دوحه آماده نکردی؟ 

(زیر خنده می‌زن د) اوووه نه» مطلقآ برای این 
رقابت‌های جهانی آمادەنیستم!به طور معمول 
وزن من به عنوان کسی که یک متر و ۹۶ سانتی 
متر است باید بین ۹۷ تا ۹۹ کیلو گرم باشد.من تا 
۹ کیلو چاق شده‌بودم و وقتی متوجه شدم به 
خودم گفتم آنهههههه ".بعد تلاش کردم و دو کیلو 
کم کردم.دوست دارم وزنم را روی ۱۰۵ کیلو گرم 
تابت نگه دارم. 

۶ نگران این نیستی که وقتی رقابت‌های جهانی 
شروع می‌شود و تو در آنها حضور نداری؟ 

دلم برای مسابقه دادن تنگ می‌شود. اینکه با 
بهترین‌های دنبا مسابقه دو بدهم همیشه به وجدم 
میآ ورد ولی الان این روزها دیگر راحت و آسود هام 
وبا تصمیمی که برای خداحافظی‌ام گرفتم مشکلی 
ندارم. هرچند که وقتی مسابقات را می بینم دوباره 
کمی قلقلک می‌شوم... مطمئناً حس می کنم چیزی 
برایم کم است و دلتنگی دارم. 

۶ خیلی‌هامی گویند تو قرار است کام‌بک داشته 
باشی و دوباره به دوومیدانی بر گردی... 

ولی من جزو این خیلی‌هانیستم (می‌خندد)! راستش 
مربی‌ام و خودم یکبار نشستیم و کمی درباره اینکه 
برگردم و برای بازی‌های المپیک توکیو آماده 
شوم صحبت کردیم ولی فقط یک جلسه معمولی 
بود و کمی دربار‌اش حرف زدیم. به من گفت 
مهمترین چیز این است که خودم انگیزه با زگشت 
داشته باشم: من هم به او گفتم این کار رانمی کنم 
مگر اینکه خودت بیایی و بگوبی "يالا یوسین, بايذ 
برای المپیک آماده شویم ".دلیلش این است که 


احدمرگ به مربی‌ام اعتقاد واعتماد دارم.اگر 
بے من بگوید توانایی این رادارم که صد متر را 
۷ بدوم و ر کورد خودم راهم بشکنم حرفش 
راب اور می کنم۔با این حال: او توپ را به زمین من 
انداخته است... حالا مشکل اینجاست که خودم 
خیلی انگیزه‌اش را ندارم (لبخند می زند)۔ 

حالا از اینکه قرار است تماشاگر باشی خوشت 
میآید؟ 

اینکه آدم خودش را در قالب یک تماشاگر ببیند 
کمی بامزہاست. الان حس می کم تعدادی از 
این جوان‌ها مثل نوآ لیلس و بقیه» انرژی خوبی 
به تماشاگران منتقل می کنند. فکر می کنم دنبال 
کردن کار آنها موضوعی دلچسب باشد. 

* این‌طور که بر ای خودت برنامه‌ریزی کر ده‌ای‌تا 
رقابت‌های مهم جهانی را بروی و ببینی؛ معنی‌اش 
این است که می‌توانی بگویی جانشین‌های 
احتمالی ات هم چه دونده‌هایی هستند؟ 

همیشه یکسری نامها مطرح می‌شوند ولی به نظرم 
مهم این است که این نامها در ادامه قرار است 
چے کار کنند. بعد آمی‌شود راحت‌تر درباره‌اش 
حرف زد. در حال حاضر نمی دائم قرار است چه 
اتفاقی بیفتد وباید منتظر بمائی م چون قبلا هم 
سابقه داشته که دونده‌ای آمده دو سه سالی خوب 
بوده و بعد محوشده است. پس فعلاً دوست ندارم 
به رسانه‌ها بگویم: "آوووه این یکی می‌تواند یا قرار 
است یوسین بولت آینده باشد " 

در کل دونده‌های آمریکایی قدرت رابه‌دست 
گرفته‌اند. این موضوع ناراحتت می کند؟ 

در مجموع که کشورم جامائیکا را ناراحت می کند! 
اعتراف می کنم خیلی سخت است ببینم و مشاهده 
کنم دونده‌های آمریکایی قدرت رابه دست گرفته‌اند 
ولی خب. این هم جزتی از بازی است. آمریکایی‌ها 
یک دوره‌ بر این رشته حکومت می کر دند. بعد عصر 
ما رسید... این شبیه یه چرخه است. 

٭ اینکه جاستین گاتلین, دونده‌ای که از تو 
مسن ‌تر است. هنوز دارد مسابقه می‌دهد. 
شگفت زده‌ات نکرده؟ 

نے اویک مبارز واقعی است.واقعاً سالی که 
توسط او تحت فشار بودم را خیلی دوست دارم. 


در هر تورنمنتی من رامجبور می کرد بیش از حد 
توانابی ام برای بردن مسابقه اثر ژی بگذارم. از اینکه 
او هنوز دارد مسابقه می‌دهد تعجب نمی کنم. چون 
با رفتن من, او حالا می تواند در این رشته یکه‌تازی 
کند.حس می کنم روی فرم است و می‌تواند در 
تورنمنت‌های مهم خوب بدود و نتیجه بگیرد. 
قدرت اصلی او ذهنیت قوی اوست.مثل من, او 
به خودش و برنده شدنش از همان ابتدای مسابقه 
باور دارد. معتقدم او بزر گترین رقیبی است که من 
داشته‌ام. چون از زمانی که به رقابت‌ها برگشت 
همیشه باتبات دویده است. . مربی هم همیشه به 
من می گفت: 'اگر قرار است در مسابقه از کسی 
حساب ببری: او گاتلین است " 

۶« در کل» نگران دوومیدانی جامائیکاهستی؟ 
نگران بخش مردانش هستم. دختران به 
ان دازه کافی مصمم هستند و کارشان را بلدند. 


پیشرفتشان را از رده جوانان تا الان دیده‌ام و هر 
سال و به طور منظم بهتر شد هاند.ولی دوومیدانی 
مردان جامائیکا راخیلی مطمئن نیستم. همیشه 
گفته‌ام خیلی زود زند گی برای این دونده‌ها راحت 
می‌شود؛ پول‌های خوب می گیرن د. قراردادهای 
خوب می‌بندند وحس می کنند خیلی زود به همه 
چیز رسیدهاند. 

٭ کم کم داریم به برگزاری جشن ر کورد ده 
ساله تو که در برلین ثبت شد می‌رسیم. آن موقع 
که رکورد زدی فکرش رامی کردی ده سال 
دوام داشته باشد؟ 

کاملا! فکر می کردم اگر قرار است ر کوردم شکسته 
شود خودم‌هستم که چنین کاری می کنم.می‌دانستم 
اجازه نمی‌دهم کسی شکستم دهد. خب در پاسخ 
به سوالتان باید بگویم. یله می‌دانستم دست کم 
رکوردم ۸سالی دست نخورده‌باقی می‌ماند 
(می‌خندد).الان هم تصور می کنم این ر کوردم برای 
چندسال دیگر باقی می‌ماند. چون هنوز دونده‌ای 
پیدانشده که بگوپیم این یکی می‌تواند در ٣یا‏ ۴ 
سال آیندہ ر کورد دیا را بشکند۔۔" 

* جندسال آینده؛ منظورت دقیقاً جند سال است؟ 
می‌خواهم وقتی بجه‌هايم بز رگ می شوند (هنوز بچه‌ای 
ندارد) به خودشان بگوبند آهی, هنوز پدرم رکورددار 
دنیاست...".خب به همین خاطر هم که شده امیدوارم 
رکوردم را تا ۵یا - سال آینده کسی نشکند. 


اطلاعات‌هفتگی شماره ۳۸۵۷ 2۹ 


بر یرت 


آن که 


وو و 


۵ است دل به 


خشم نمی دار د 


سای رت 


7 
8 پیرو نشست کمیته استیناف فدراسیون فوتبال 


در رسید گی به پرونده تخلفات داریی آرای کمیته 
انضباطی مورد تایید قرار گرفته و قطعی شد. 
#بااعلام دارب وش مصطفوی مشکلات 


۴ تیم بسکتبال سےەنفرہ دختران ایران 
ابا شکست مقابل رومانی بے کار خود در 


#۴ جودو کار شانس مدال آمریکا در المییک 
تو کیو ناگهان در ۲۴ سالگی در گذشت. 
۴ خبر خوش برای هواداران استقلال؛ گزینه 


استقلال و پرسپولیس بسیار جدی هستيم- 
٭بلیت فروشی ظر فیت جایگاه‌بانوان برای بازی 


ورزشکاران بعد از کسب مدال را اعلام کرد. 
8 کیانوش رستمی در لیگ بر تر وزنه‌برداری مقام 
نخست دسته ۹۶ کیلوگرم رابه دست آورد 

٭ تیم فوتسال بانوان سایپا با پیروزی در هفته 


والیبال» تیم ملی بان وان ایران در جایگاه ۳۹ 
جهان قرار گرفت 
#۶ تیم دختران لرستان در مسابقات جودوی 


٭ تیم فوتبال ينج نفرہایران باارسیدن 
به قینال قهرمانی آسیا در تایلنده سهمیه 
پارالمپیک ۲۰۲۰ را کسب کرد 
٭ لیگ بر تر تکواندو مردان از دوشنبه این 
هفته در خانه تکواندو آغاز شد 
3% بهمن عسگری در مسابقات لیگ برتر وان 


پر جم لیگ در تیم ملی بالا رفت 


لیست جدید تیم ملی مشخص شد. آن هم برای 
دیدار با کامبوج 

سه دروازمبان دعوت شدند که انتظار هم همین 
بود. علیرضا بیرانوند از پرسےولیس, محمدرشید 
مظاهری از ترا کتورسازی وییام نیازمند از سیاهان... 
در خط دفاع. کنعانی زاد گان و محمد نادری از 
پرسپولیس انتخاب شدہاند که این روزها بازیهای 
خوبی از آنهادیده‌ايم. میلاد محمدی ورامین 
رضاییان معمولاً در لیست هستند. دولژیونری که 
در تیم کی روش هم تابت حضور داشتند در 
مثل مرتضی پورعلی گنجی... محمدرضا منصوری 
امادعوت شده‌جدید از لیگ است.اشکان دژاگه. 
مسعود شجاعی و احسان حاج صفی هم هافبکهای 
مورد اعتماد کی روش از ترا کتورسازی همچنان در 
تر کیبب ویلموتس حضور دارند. 

سیدمجید حسینی(ترابزون اسیور تر کیه) اميد 
ابراهیمی(بوین) وحید امیری(یرسپولیس) 
کریم انصاری فرد(السيليه قطر) احمد 


نوراللهی(پرسپولیس) سردار آزمون(زینت 
روسیه) و مهدی طارمی(ریو آوه پرتقال) در تیم 
کی روش هم حضور داشته‌اند و از بازیکنان تابت 
تیم ملی بوده و هستند اما در این میان علیرضا 
جهانبخش, سعید عزت اللهی و مه دی ترابی 
سوریرایز و یلموتش به حساب می آیند. سه خط 
خورده‌ای که معمولاً انتخاب همیشگی کی روش 
برای تیم ملی بودند. همچنین چهار دعوت شده 
تازه وارد: مهر داد محمدی: پیام نیازمند مر تضی 
منصوری و محم دمحبی که این ٣نفر‏ اخیر از 
سیاهان, تیم صدرنشین این روزهای لیگ بر تر 
به اردو دعوت شدهاند. که اینها تغییرات سرمربی 
جدید به حساب می آیند. اما اگر بخواهیم سهم 
لیگ برتر ایران را در لیست جدید تیم ملی در 
قباس با تیم کی روش محاسبه کنیم درمی‌يابیم 
که سهم لیگ داخلی در مقایسه با لیگهای خارجی 
آفزایش داش آم کی را اک پرسپولیسی ذر اون 
فهرست ۵ نماینده دارد. تراکتورسازی دارای 
چهار نماینده است. سپاهان هم ۴ نفر را در لیست 
دارد و استقلال هم دارای دو سهمیه است. 

بے این ترتیب از ۲۳ نفر دعوت شده به تیم ملی 
۴ نفر از لیگ پر تر انتخاب شدهاند و تنها ٩‏ لژیونر 
در این تر کیب حضور دارند که نشانگر رشد خوب 
لیگ داخلی است: 


وزير پاسخ ندهد به تو کیو نمی رو یم 


رییس انجمن تیروکمان معلولان با بیان این که 
تودیک به تکن‌ساه است: که گمانتارات پازالمپیکی 
نامه استعفای دسته‌جمعی خود رابرای رسیدگی به 
وضعیت ویایین بودن کیفیت اردوهابه وزیر ورزش 
و جوانان ارائه داده اند اما تا به امروز هیچ پاسخی 
دریافت نکرده اند. گفت: امیدوارم هفته آینده 
وضعیت کمانداران پارالمپیکی تعیین تکلیف شود. 
- مجید کهتری اظهار کر د:از زمانی که کمانداران 
معلول در مسابقات جهانی هلند موفق به کسب 
سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو شدند تابه امروز 
تنها یک اردوی ۱۰ روزه در سایت تیروکمان برای 
آنها برگزار شده و هیچ اردوی آمادگی دیگری 
نداشته‌اند.کهتری اضافة کرد: من اعتقاد دارم 
که با تامین حداقل امکانات و شرایط لازم برای 
کمانداران پارالمییکی آنها می‌توانند در توکیو 
قهرمان شوند. درخواست تامین حداقل امکانات 
برای تیمی که قهرمان آسیا؛ جهان و یارالمپیک 
بوده درخواست زیادی نیست. هر چند به گفت‌ی 
کمیته ملی پارالمپیک امکانات و شرایطی که برای 


۶ ۷۲مهر ۹۸ اطلاعات‌هفتگی 


ورزشکاران پارالمپیکی در نظر گرفتند. بیشتر از 
جداقلی مات آیا واقعا کمانتاران پارالمپیگ حق 
ندارند مطالبه حداقل‌ها را داشته باشند ؟وی گفت: 
امیدوارم مسوولین ورزش درخواست این ٹیم را 
بی‌پاسخ نگذارند وحتی اگر پاسخ بد هم بدهند بهتر 
از آن است که درخواست آنها را بی‌پاسخ بگذارند. 
کهتری در پایان تاکید کرد:مگر کمیته پارالمییک 
نمی گوید هزینه اردوها را به فدراسیون تیرو کمان 
پرداخت می کند پس چرا کماند ران معلول مورد 
بی‌توجهی قرار می گیرند و اگر قرار است پس 
از کسب سهمیه مسوولین ارزشی برای سهمیه 
آنها قائل نشوند چه ضرورتی برای اعزام آنها به 
بازیهای پارالمپیک ۲۰۲۰ تو کیو وجود دارد؟! 


جعفر کاشانی یکی از شاهینی‌های با اخلاق 
پرسپولیس بود که بسیار ناگهانی و غیرمنتظره‌هفته 
گذشته در گذشت. 

دفاع محکم پرسپولیس در دهه ۵۰ تیم سرخ و 
تیم ملی ایران: چهارشنبه گذشته طبق معمول قصد 
رفتن به باشگاه را داشت و راننده او وقتی به درب 


منزل او می‌رسد و زنگ را می‌زند خودش درب را 
باز می کند اما وقتی راننده به بالا می‌رود تااورابرای 
| خروج همراهی کند؛ متوجه می‌شود که بای پله‌ها 
افتاده است. بلافاصله اورژانس را خبر می‌کند. اما 
می‌بیند که کار از کار گذشته است. کاشانی ۷۵ساله 
و دیپلمات سابق واز بنیانگذاران شاهین ورئیس 
هیئت مدیره پرسپولیس از چهره‌های خوشنام 
ورزش کشور بود که به تازگی یک عمل جراحی 
روی کمر خویش انجام داده‌بود وبه همین خاطر 
در روزهای اخیر وزن کم کرده واحساس کسالت 
داشت وظاهرآعلت مرگ هم آمبولی اعلام شده 
است. همسر کاشانی در هنگام حادثه مسافر کربلا 
بود و پسرش هم در سفر کیش به سر می‌برد. 

به توشته فارس مرحوم کاشانی روز سه‌شنبه به 
دیدار پزشک قلب خود رفت و به او گفته شد که 
باید آزمایشهای هسته‌ای روی قلب خود انجام دهد 
و جواب این آزمایش امروز به دکتر معالج برسد. 
شب قبل آن مرحوم آزمایش مزبور راانجام می دهد 
و صبح چهارشنبه قرار بود راننده به دنبالش برود تا 
او را پیش پزشک ببرد. راننده پس از اینکه به منزل 


او می‌رود زنگ خانه را می‌زند. خود مرحوم درب 
راب ازم ی گید ام اپس اژاپنک هلحظاتی می گذرد 
و خبری نمی شود راننده به درون خانه می‌رود و 
می بیند مرحوم کاشانی روی پله‌ها افتاده است. 
خیلی سریع به بیع رظان رسالت متققل می شوذ اما 
پزشکان می گویند نامبر ده آمبولی کرده‌و در گذشته 
است گوبا یک لخته خون در قلب مرحوم باعث 
ایست قلبی شده است.یادش گرامی باد 


اھ 
استقلال موقتاً از فشار خارج شد و سرمربی 
عصبانی ایتالیایی این تیم بالاخر ه لبخند زد و به هوا 
پرید وبه میز و نیمکتی هم لگد نزد تافعلاً از بحران 
خارج شود اما سرمربی آرژانتینی پرسپولیس که 
زمانی دستیار مارادونا در تیم ملی آرژانتین بود و 
خودش هم انصافا بازیکن خوبی در سطح جهان به 
حساب می آمد با میرات برانکو در تیم پرطرفدار 
پایتخت نتوانست انتظارات را بر آورده کند و اگر 
نبود برد در دربی سرنوشت ساز پایتخت شاید تا 
همین حالا هم روی سکوها سر و صدای جمعیتی 
که یکصدامی گفتند: 

" کالدرون تیمتو وردار و برو" شنیده می‌شد. 
مهمترین مشکل کالدرون گل نزدن مهاجمان این 
تیم است که فرصتهای خوب گلزنی را به راحتی 
از دست می‌دهند. البته یک خرید عجیب و غریب 
هم داشتند و معلوم نیست کار گزار خرید مهاجم 
برزیلی این تیم که ظاهر آ هیچ به کار پرسپولیس 
نیامده که بوده و چرا چنین خرید عجیبی صورت 
داده است؟ مشکل دیگر تیم البته به قول جوانهای 
امروزی بالا نیامدن ویندوز علی علیپور بهترین 
گلزن این تیم است که بعد از پنچ شش هفته 
هنوز پایش درست و حسابی به گلزنی باز نشده و 
معلوم نیست چرا وارد دروازده حریفان نمی کند؟ 
البته پرسپولیس بد بازی نمی‌کند. مثلاً در همین 
بازی مقابل پدیده که برخلاف اظهارنظر عجیب 
و غریب گزارشگر بازی ( که چند بار اظهار فضل 
فرمودند که بازی در حد دو تیم نیست و انتظار 
بیشتری از دو تیم داشتیم و.. که گوپی حواس 
حضرتش اصلاً به بازی نبوده و یا اصولاً این کاره 
تمستا پکبازی رع تنگ و جذاپ بودد 
پرسپولیس موقعیتهای بسیار خوبی به دست آورده 
که با بی‌دقتی آنها را از دست داده و شوربختانه 
در آخرین دقیقه بازی یک گل بد خورده (که این 
روزها بیرانوند نمی دانیم به چه دلیل از این گلهای 
بد زیاد می‌خورد) که نمی‌توان گفت مستحق این 
باخت بوده است اما در مجموع باید گفت کالدرون 
اگر نتواند در هفته‌های آینده به تر کیب ایده‌آل 
خودش برسد و به روند نا کامی‌هايش پایان دهد 
سرنوشت خوبی در این تیم نخواهد داشت. 


اناد غاب 2 


( کار سخت والیبال 
بر و بچه‌های تیم ملی والیبال ایران در زاین کار | 
سخت و دشواری دارند. هر روز یک بازی سخت 
ونفسگیر که حذاقل ۷۰تا ٩۰‏ دقیقه پرفشار رابر 
شما تحمیل می کند و اگر بازی به گیمهای چهارم 
و پنجم بکشد گاه از دو ساعت هم می گذرد۔ 

از باد ئبریم که بازیکنان تیم ملی ابران بعنی همین 
سیزده چهارده نفر در ماههای اخیر جقدر بازی پشت 
سر هم داشته‌اند. مسابقات سخت جهانی. مسابقات 
آسیایی؛ حالا هم التخابی المپیک انصافاً کار این 
بازبکنان شابان تقدبر است. به خصوص اینکه 
سرمربی تیم کمتر به ترکیب اصلی دست می‌زند و 
لذا بازیکنان اصلی تیم بابد فشار بیشتری را تحمل 
کنند اگرچه اعتماد به جوانها تابه حال ضررق متوجه 
تیم ما نکرد. در دو بازی اول ترکیب اصلی به میدان 
رقت و دو شکست سه بر یک و بدون کسب امتیاز 
برابر روسیه و مصر نصیب ما شد که شکست اخیر 


8 


نادت وجدان 


بسیار دور از انتظار بود. در بازی برابر کانادا اما تیم 
جوان ابران‌به‌میدان رفت و بازکنان اصلی استراحت 
گردندونتیچه کسب شه تیا افل بازی وپرد نده 
بر یک تیم ایران بوددر بازی با استرالا که بازی 
مهمی هم بود ترکیبی از بانجربه‌ها و ستاره‌ها پای 
به میدان گذارد و در بک بازی پرهیجان که گیم 
چهارم آن نفس را در سینه همه ابرانیها حبس کرده 
بود سرانجام تیم ابران به دومین برد سه امتیاز خود 
دست باقت و سه بر یک استرالبای سختکوش را 
از پیش روی برداشت تا امیدھایش دوباره جوانه 
بزند. اما مهمترین حربف ابران ژاپن خواهد بود که 
هم میزبان است و هم تا به حال نتابج خوبی کسب 
کرده است. این دیدار از آن جهت بسیار مهم است 
که برای کسب سهمیه المپیک اران بايد در بین 
تیمهای آسیایی بهترین نتیجه را به دست آورد تا 
به سهمیه قاره‌ای برسد. حال که تیم بسکثبال ایران 
در عین شگفتی سرانجام توانست سهمیه المپیک را 
کسب کند حیف است که جای تیم والیبال ابران در 
المپیک توکیو و در بین کاروان اعزامی خالی باشد. به 
کادر فنی و بازیکنان غیرتمند تیم ملی والیبال خسته 
نباشید می‌گوبیم و آرزو داریم با افتخار موفق به 
کسب سهمیه در این بازیها بشوند. 


>- 70011, 


تمس از انحام و ظغه است 


سای 


پیام‌های‌مهربانی 
CIEE‏ 
علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی لزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند بیام های تبریک: تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه 


جاپ شود لطفاً از ساعت ۹ صبح الی ۱۷ (شنبه تا جهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به تشاتی مجله (بخش پیام از شماء جاب از 
ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر و حداتل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


8 جناب آقایان سی و معمر ابو لفتمی مریران‌هعت رم سوپر باران» 

قدردان شماهستیم که مسئولانه و صبورانه پیگیر درخواستهای مراجعه 
کنندگانتان هستید و برای شما و خانواده‌های گرامیتان روزهایی غرق مهر» 
شادمانی و سلامتی آرزومندیم جمعی از اهالی بوسف آباد 
افیرفسین بان ,ای عزیز تررم تولدت تولد زیبایی‌ها بود, لبخندهای 
شیرینت زندگی ام راقشنگ کرد. بیست مهرروزی که توآمدی روی زمین, یک 
فرشسته از آسمانها کم شد تومثل گل شکفتی ميان ما آدمها ومن این روز را به تو 
تبریک می‌گویم خانواده 
38 سمیلا بان؛روست عزیزوگرامی(۴: ٠مھر‏ س الروز تولدت مبارک باد و 
امیدوارم که به اميد خدا همیشه سالم و پیروز و برقرار باشید همیشه به یادتم 


دوست مهربانم زهرا عباسی 
اڈ مار عزیزم, ناغیر فانم ,۲۲ مه رساروز تولدت رابه توای بهترین همکار 
تبریک می گویم گلناز شیرعلی-تهران 


گل شایان بان پسرنازنینم ۱۹ مهر ماه سالروز تولدت را به توتبریک می گویم 
وارزوی نندرستی برایت دارم 


دلول سارل یتو کچاست8 


مادرت,سمبەنوری-تھران 


: کتاب. دارا سارای تو کجاست؟ منتشر شد این کتاب به قلم توانای خواننده : 


: گرامی مجله اطلاعات هفتگی جناب آقای غلامعلی چریکی و به کوشش نشر 


نیستان به جاپ رسیده استاین کتاب دارای ٩۳‏ صفحه و ۱۷ عنوان مختلف ٤‏ 


است که در هر بخش آن با موضوعهایی متفاوت و جذاب آشتا خواهید شد. 
: غلامعلی چریکی در بخش چه دیر شناختم آورده است: 


هر گاه که به خانەمان می آمدی با دست پر می آمدی. می‌گفتم: جرا ولخرجی : 
می‌کنی؟ و می‌گفتی نوش جانتان. وقتی می‌نشستی از آخرت و دنیای ارواح : 
: صحبت می کردی از حرفهایت غمگین می شدم, ولی به روی خودم نمی آوردم... : 
هر پنج شنبه به قبرستان می رفتی و ساعتها در آنجا می‌ایستادی و بر سر قبور : 
فاتحه می‌خواندی. گهگاه هم من : 


همراهت می آمدم: یک بار پرسیدم: 
چرا اینقدر میایی قبرستون؟ با لبخند 
جواب دادی: من‌عاشقم! ج- 

کتاب دارا.. سارای تو کجاست؟ در 


وشا ب (ق ای امیر فزلی,رئیس مجتمع قضایی شسورای حل اختلاف ونک از 
رفتار پسندیده و دلسوزانه شمانسبت به انجام امو رمراجعین.نھایت سپاسگزاری 
وقدردانی را دارم خداوند وجودشما و خانواده را در صحت وسلامت وشادکامی 
نگه‌دارد بیوک محمدیور-شهرری 
#فرزنرعزیز وگراهی|م ولل همیشه بوا ر۴ ترانه ان ۱۶ مهر مقدمت با 
تقدیم هزاران شاخه کل رز به تو مبارک باه عزیزم تولذت مبارک 


پدرت صابر و مادرت میترا-بیجار 
8 ترانه عنزیز, تولدت در ۱۶ مهر باتقدیم هزاران شاخه گل سرخ به تومبارک 
بادعزیزم عموحسین و خاله - نهران 


معمر امین عزیزم رسالروز تولدت رابه توای زیباترین ترانه‌هستی تبریک 
می‌گویم و امیدوارم هميشه سربلند و پیروز باشی 
همسرت, زهرا معصومی - نهران 
8 ماتره دان همسر نا تین همیشه دوستت دارم و امیدوارم که در محل 
کار جدیدت احساس آرامش کنی وبرائ من و فرزندانمان مانند هميشه افتخار 
آفرین باشی همسرت پونس محمودی - کرج 
سا یکلم فر زنر انشینم, ۱۶ مھر سالروز تولدت رابه توبهترین دختر دنیا 
تبریک می گویم و امیدوارم ذهنی خلاق و تنی سالم داشته باشی 
بدرت امبرعلی محمدی اراک 
گا رهرای عر رزه ۱۷ مھر روزی است که خداوند تو را برای مافرستاد تایادآور 
شادیها و آرزوهای دوران جوانی ما باشی, عاشقانه دوسنت داریم 
۱ مادرت فاطمه و بدرت حاجاکبر بونسی سبهشهر 
8 همکار فوع م یلا فازم, ۲۳ مه رتولد شمارا تبریسک می گویم وامیدوارم 
ھمیشۂ در کنار خانوادہ سالم و سربلند وشاداب باشید 


گلناز شیرعلی س نهران 


٢‏ پاچ داوباھیشخید 


پاسخ بیست اختلاف در تصویر گلفروشی 


۰ نسخه وبا قطع جیبی وباقیمت : ل ے سس ح سے سے سے -] 
۴ ۱۸ هزار تومان در اختیار علاقه‌متدان : 1 پاسخ بی شباهت اما شبیه: 
به مطالعه داستاتھاء خاطرات و مطالب ۱-پرنده‌وسطی وشکل گیاه‌بالای لبه‌دروازه» ۲-چشم شیر ودهان گاوباز» 


۴ جالب قرار گرفته است و مجله 

اطلاعات هفتگی برای آقای غلامعلی 
* چریکی خبرنگار پرکار این مجموعه 
: آرزوی موفقیت و پیشرفت دارد. 


مهر ۹۸ اطلاعات 


۷ 


۳-باند روی کلاه شکارچی و کراوات گاوبان ۴-يقه شکارچی وشاخکهای 
حلزون: ۵-شاخه‌سمت راست درخت واولین تای لبه پارچه گاوباز: ۶-نقش 
دودبالای تصویر ونقش روی شلوار گاوباز: ۷-خطوط فک پایین دهان شیر و 
لبه چمن در سمت راست تصویر دیگر. 


1 
1 
1 
۲ 


| درگیر ودارموضوعی هستید که خوب می‌دانید باید زمان زیادی رابرای آن 
بگذارید ولی از آنجا که تصور می کنید شمارا اقناع می کند. چشم بر مشکلاتش 
می بندید واز آنجا که قبلا هم تجربه چنین کاری را داشته‌اید به قول خودتان پادر 
رکاب دل می گذارید در حالیکه من توصیه می کتم بسیار محتاط باشید ونگذارید 
تجربه‌های شیرین گذشته منجر به تجربه‌های تلخ آینده‌شود. در مورد موضوعی 

که ذهنتان را مشغول کرده‌هم توصیه می کنم کار رابه گذر زمان بسپارید. 


کل در ۰ ال 


بعد از پشت سر گذاشتن روزهای سخت مدتی است که به قول خودتان 
| نفسی می کشید واوضاع بر وفق مراد است. اما همچنان ذهنتان نگران است 
تا اوضاع به گذشته برنگردد درحالی که به خوبی می‌دانید کنترل اوضاع در 
دستهای‌شماست و فقط باید توجه بیشتر ی رابه کار ببندید وبه قولهایی که 
| به خودتان داده‌اید پایدار بمانید و اجازه ندهید شرایط شمارا کنترل کند. ولی 
| خوشحال باشید! 


| بس_یاربااهمیت است واین روزها شرایط شمارا در این بارهبه چالش کشیده 
1 


فردی دقیق ومنظم وباهوتش ھستید وارزشهای خانوادگی برای شما 
و ذهنتان رابه خود مشغول ساخته اسث:امااگر دقت کنید یکی از علت‌های 


بروز این مشکل غرق شدن شما در کارهایتان است به نحوی که انگار اضلاً 
دنیای بیرامونی تان را با دقت نمی بینید و باید سعی کنید ساده بینی وساده 


عمل کردن رادر دستور کار قرار دهید. 


۱ می دانم که تمام تلاش خود رابه کار می‌بندید تا اطرافیان وحتی دوستان 
شمادچار نگرانی ومشکل نشوند. اما شماهم باید بدانید که نباید اجازه دهید 
مسایل بیرونی بر درون شما تأثیر بگذارد وبه قول خودتان شما رااز زندگی 
عقب بیندازد. پس به نتایج کارهایی که باعث شده شما در موقعیتی متفاوت 


نسبت به گذشته قرار گیرید چشم بدوزید وبدانید زمان شروع رضایتمندی 
به یک موضوع و دو ماجرابستگی ندارد. 


۱ گاهی جسمتان آنقدر آرام می گیرد که به قول خودتان نای حر کت ندارید 
| و گاهی ذهنتان آنقدر انرژی می گیرد که دوست داری دمانندیک قهرمان 
حر کت وعمل کنید و می‌دانید در آن حالت بیشتر از آنکه چیزی از دست 
بذهید: به دست می آورید اما به خوبی پیداست کة این مشکل اصلی شما 
نیست و امیدوارم بتوانید با تغییرات متفاوت زند گی تان کنار بیایید و بدانید 
شیوه زند گی شما به نوعی کشف شبیه شده است. 


RU LED CD 
برخی از مسایلی که برای خیلی هابسیار ارزشمند وبه‌قولی به جانشان وصل‎ 
است» برای شمابه هیچ می ارزد وهمین نوع نگرش باعث شده که شیوه زند گی‎ 
شماهم متفاوت از دیگران پیش برود وهم بخشهایی از آن به سمبل موفقیت‎ 
برای دیگران بدل شود هرچند که خودتان بهتر از هر کسی تأیید می کنید که‎ 
عشق تنھانیروی جاری در زند گی شماست وھمین که سعی می کنید به دور از‎ 
انرژی منقی حر کت کنید ومتفاوت باشید بسیار ارزشمند است.‎ 


۱ 


گذاشته‌اید که اگر بتوانید این نوع عملکرد راقدرت ببخشید و از حواشی 
زند گی دور شوید در آینده‌می‌توانید به خودتان و نوع نگاهتان افتخار کنید. 
اما خیلی خوب است که بذانید این ۲۰ درصد از آینده‌است ومابقی آن 
بستگی به این موضوع دارد که دانه‌های ار زشمند تفکر درچه خاکی کاشته 


شوند و جوانه بزنند. 
ایا 
یک دوست ویا یک حر کت وحتی گاهی‌یک گیاه‌یانگاه نه تنهاشکل 
عملکرد بلکه نوع شخصیت رفتاری شماراشکل می دھد و دچار تغییر 
می کند و این موضوع در کنار کنترل رفتاری کے در مواقع عصبانیت از 
خودتان بروز می‌دهید می‌تواند به یک شیوه‌ماند گار و ارزش مند در آینده 
تبدیل شود. در مورد سوال ڈھنی تان هم یقن بدانید اگر بخواهید اتفاق 


می‌افتد! 
رپ ادر 


و دوست ندارید که در مقابل کارهای انجام شده قرار بگیریذ یابابرنامەفای 
پیش‌بینی نشده روبرو شوید. اما حالا می گوبید این درست است که می‌گویند 
از هر چیز بدمان بیاید به سرمان می آید واین‌نوع آشفتگی در زند گیتان حاکم 
شده درحالیکه اگر دقت کنید این آب راگ است که می گندد واگر حرکت ذر 
زند گیتان جاریست که البته اینگونه است. موفق خواهید بود. 


بجی دک 


از مسایلی دور شدهاید و به موضوعهای دیگر نزدیک واگر دقت کنید | 


متس فانه گاهی اشکال جذب انرژیهای منفی فقط به خودتان بازمی گردد و 
جسته و گريخته به موضوع‌هایی گیر می‌دهید که خود تان هم قلباً می‌دانید 
وجود خارجی ندارند اماذهنتان آنها رامی‌سازند و چشمتان آنها رامی‌بیند 
ودرموردموضوعی که ذهنتان رامشغول کردههم باید بگویم سعی کنید 
خودتان باشید و به اصطلاح صدا باشید نه انعکاس آن! 


0 تحص( 


یک تحول اساسی قطعاً در مورد کارهای شمادر راه‌است:اما گر به | 


دنبال این هستید که به آن سرعت ببخشید باید بگویم گزینه‌های بسیاری 
به آن بستگی دارندو گاه‌ما بامواردی روبرو می‌شویم که هیچ تجربه‌ای از 
آنهاندار یم اماد هنما ق این تصور را برایماق می‌س ازد کة با تجریه‌ايم اہین 
امیسدوارم قبول کنید که ماهمان چیزی راب دست می آوریم که خودمان 
ایجادش می کنیم و آنگاه‌به آن قدرت می‌بخشیم! 


21011 (e) 


باموضوع‌هایی دست به گریبان هستید و انتظار دارید نتیجه آن برای | 


سما خرس نقی به شمرا او راا چ داقارت می شوت و این 
موضوع کمی ذهنتان رامش غول کر ده‌است که مسیر رادرست می روید؟! 
و اگر پاسخ رامی‌خواهید باید بگویم همیشه تغییر و تحول در موردچیزهایی 
است که یاد نگرفته ایم نه چیزهایی که آموخته ایم! پس سعی کتید متعجب 
نشوید که ماجراهای عجیبی برای شما در راہ است. 


= سح 


یک نوع نگرش کاملاً متفاوت نسبت به دوستان و اطرافیان رابه نمایش [ 


شماجزو کسانی هستید که‌برنامه‌ریزی خاصی را در زند گی به کار می‌بندید | 


اطلاعات‌خنتکی شماره ۳۸۵۷ ۶۳ 


,یامد داناییدن 


پر فتن دار ساماندهی دنگ ان است 


٭ر سطو 


آمریکا:شر کت کنند گان در مسابقه دو ماراتن, در گرمای شدید به راہ خود 
ادامه می‌دهند. آنها در حالی که دمای هوابه ۴۹ درجه سانتیگراد می رسید باید 
مسیر ۲۱۷ کیلومتری مسابقه رابی وقفه طی می کردند. گرمای منطقه به حدی 
است که ختی تابلوهای هشدار دهنده گرمای هوا در کنار جاده نصب شده‌اند. 


CAUTION! 
LEXTREME | 
HEAT 
DANGER 


درس و تمرین هستند.بعد از سالها محدودیت و جنگ تحصیل و پیشرفت 
علمی کود کان به یکی از مهمترین اولویتهای خانواده‌ها تبدیل شده است و 


لاستیکها دور انداخته نشدهاند و برای بازیافت وساخت محصولات دیگر 
مورد استفاده قرار خواهند گرفت. ولی تعداد آنها بیش از آن است که بتوان 
همه‌شان را بازیافت کرد. 


[فیلبپین:این زنبور نیز همچون همنوعانش از این گلهای تر و تازه که برای 
جشن هستند نهایت استفاده را می‌برد. مسئولین دانشگاه شهر مانیل تعداد 
[زیادی از گلهای آفتابگردان راماه گذشته در ببرون دانشگاه کاشتند تادر زمان 
آجشن فارغ التحصیلی کاملاً رسیده باشند و از آنها در مراسم جشن استفاده 
کنند.اين یک رسم هر ساله است والبته هر سال نیز این میهمانان کوچک 
|زودتر از بقیه به استقبال گلها می آیند. 


هلفتتیکی از اعضرای تیم خنلی کنند ویمب درحال بزرسی سی است که در 
مکزیک: گونه‌ای زیبا و ساحل شهر واننار کشف شد.بررسیهانشان داد که این بمب ۲۲۷ کیلوگرمی از 
معروف از طوطیها به بمبهای بجا مانده از جنگ جهانی دوم است که در طی یک پروژه حفاری کشف 
نام اسکارلت. چند سال شد. خوش بختانه مستول خاکبر داری به موقع این بمب را در هنگام جابجایی 
77 ا اف متا برد ومیس آن رابه مهای امن برای پاکساژی عنتقل کردند. 
رفت. تعدادی از آنها ہے ہے 1 


بصورت حفاظت شده رو 3 1 a‏ ن 2 ےر 
در یکی از پار کهای 1 
ملی مکزیک مراقبت 
می‌شدند که اکنون 
بعد از چند سال وبا 
زیاد شدن تعدادشان: 
بسیاری از آنهارابه 
خانه‌شان در طبیعت 
باز گر داندند. 


داستان 


بقمه از صفحه 1۵ رت 


تکیم بر شانم‌های‌بای 


به‌جانش افتاد. ترس مبهمی داشت. انگار خودش 
رامیان زمین و آسمان معلق وبی تکیه گاه‌می‌دید. 
در اعماق وجودش دس تخوش نگرانی و اضطراب 
دردناکی شده بود. مثل کودک گم‌شده‌ای ترس 
داشت و احساس می کرد موجودات ناشناخته 
و ترسناکی سے به دنبالش گذاشته‌اند. آدمها به 
نظرش اشباح مخوفی می آمدند که سر در گوش 
یکدیگر گذاشته بودند و بی پناهی و بی کسی او را 
نجوا کنان به یکدیگر می گفتن د و بعضی از آنان 
پنجه‌های خود را که به چنگال‌های تیز و برنده‌ای 


شباهت داشت: به سویش د راز می کردند. 


بالاخره به ترمینال رسید. چیزی به ساعت پنچ 
بعدازظهر وح ر کت به سوی سرنوشتی گنگ و 
نامعلوم باقی نمانده بود. فکر کرد بالاخره‌باید به 
یک نفر بگوید که کجا می‌رود: 'اگر بی‌خبر و بی‌اثر 
بروم: مادر بیچاره‌ام از غصه دق هی کند . 

یاد الهام افتاد و خواست به وسیله تلفن عمومی 
بااو تماس بگیرد. تا چند قدمی کیوسک تلفن نیز 


رفت» اما یشیمان شد و زیر لب گفت: 

-نه.بهتر است هیچ کس نداند کجا می‌روم. 
انط وری راعشا رم واعقال این که مواد 
پیدایم کن کر میود 

مذاي که اماد کوت رمال بخ شد و 
برای آخرین‌بار اعلام کرد اتوبوس آماده ح ر کت 
است. جال فکر کردن بیشتر زا از سخر گرفت. 
بابی‌میلی به طرف اتوبوس رفت. ساکش رادر 
توری بالای صندلی گذاشت و نشست. 

دقایقی بعد اتوبوس راه‌افتاد و سحر را که قصد 
رفتن داشت ولی قلبش جا مانده‌بود: با خود برد. 
اتوبوس وقتی از شهر خارج شد سرعت گرفت 
وسحر که صورتش رابه‌شیشه چسباند ه بود 
سعی داشت به چیزی فکر نکند. اما افکار ضد و 
نقیض حاضر نبودند دست از سرش بردارند و هر 
لحظه: اندیشه‌ای به ذهنش هجوم می آورد. سحر 
می رفت و۔۔ 

تلفن خانه الهام زنگ زد و الهام خودش گوشی 
رابرداشت.مادر سحر آن‌سوی خط بود و بعد از 
سلام و اخوالپرسی کوتاهی پرسید: 

-سحر آن‌جاست؟ 

-نه. ما همکن است هثل اغلب وزها که نسر 
زده‌به دیدنم می آمد آمروز هم بیاید. 


-من‌هم به‌همین دلیل باتو تماس گرفتم. 
خواهش می کنم اگر سحر باتو تماس گرفت:یااو 
رادیدی.بگوهر چه زودتر به خانه بر گرده.چون 
برای امشب مهمان داریم. 

-خیر است. 

-خیر ببینی مادرا راستش, بعد از مدت‌ها 
چانه زدن با پدر سحر بالاخره توانستم او را از خر 
شیطان پایین بیاورم و قبول کرد امشب آقاابوالفتح: 
باهمسر وپسرش بیابند پنشینیم؛ حرف بزنیم و 
اگر خدا بخواهد حمید و سحر زند گی مشتر کشان 
راشروع کنند. 

الهام از خوشحالی جیغی کشید: 

-مطمتنم اگر سحر این خبر رابشنود از 
خوشحالی غش می کند. 

مادرسحر خندید وبالحنی نیمه‌جدی, 
نیمه‌شوخی گفت: 

-خبر را طوری به او بگو که غش نکند. امشب 
آنقدر گرفتاری داریم که وقتی برای رسید گی به 
یک آدم غش کرده باقی نمی‌ماند. 

هر دوبا صدای بلند خندیدن د. خداحافظی 
کردند. گوشی را گذاشتند و الهام زمزمه کرد: 

-خداراشکر...یادم می آید همیشه به سحر 
می گفتم؛ بر اثر صبر نوبت ظفر آید! 


رنگاشتباہ 
نیت ۲ 


بقبه ازصفحه ۲۳ 


دستھایخال ی 


سوئیچ را گذاشت روی میز و رفت. 

وقتی رفت دقت کردم و دی دم نگهبان جلو در 
گاراژ پشت میزش نیست. این برای من بهترین 
فرصت بود تا..حدود ده_پان زده‌دقیقه که از 
رفتن کاظم آقا گذشت عینک دودی صاحب 
ماشین را که جلو داشبورد بود به چشم زدم و 
سوئیچ را برداشتم و سوا رماشین شدم. شیشه‌های 
ماشین دودی تیره‌بود و از دو طرف صورت راننده 
مش خص نمی‌شد .من هم که عینک زده بودم. 
اپ اب هیچ کی تہ کمن سونانازاا گرا 
یرون يردم 

آن لحظه به هیچ چیز فکر نمی کردم جز رانند گی 
با یکی از ماشینهایی که سالها حسرتش را داشتم. 
انگار داخل کابین هواپیما نشسته بودم»برعکس 
ماشین خشک و ناراحت پذرم. صندلیها نرم بودنذ 
و راحت. هیچ صدایی از بیرون شنیده نمی‌شد. 
بخاری ماشین راروشن کردم وحرارت خوشایندی 
به صورتم خورد. ضبط ماشین را روشن کردم و 
ناگهان یکی از آن موسیقی‌های دویس دویس 


خارجی‌باصدای بلند. در ماشین پیچید.شاید تحت 
تأثیر موسیقی بود که پایم رامحکمتر روی پدال 
گاز فشار دادم.ماشین از جا کنده شد. خیابانهای 
خلوت اطراف گاراژ راباسرعت رد کردم و ناگهان 
دیدم ای دل غافل وارد یکی از اتوبانها شدهام! گیچ 
شده بودم. راه بر گشت به تعمیر گاه را نمی‌دانستم 
ناگهان ترس و دلهره واسترس بے ذهنم هجوم 
آورد. کمی جلوتر تونل بود قبل از آنکه بتوانم 
سرعت ماشین را کم کنم وارد تونل شدم در 
حالی که نمی دانستم کمی جلوتر: تصادف شده و 
اتومبیلها توقف کرده‌اند! دیگر خودتان تصور کنید 
باهمان سرعت به سمت اتومبیلهای متوقف رفتم. 
خواستم فرمان را پییچانم تا شید ہا انحراف از 
مسیر به ماشین برخورد نکنم که نمی دانم چه شد 
ناگهان ماشین دور خودش چر خید و بعد از آنکه 
با چند ماشین دیگر برخورد کرد و از روی سقف 
روی زمین کشیده شد بالاخره بعد از برخورد با 
دیواره تونل متوقف شد. 

اینکه من در آن تصادف وحشتناک فقط آسیب 
جزیی دی دم نمی‌دانم از خوش شانسی‌ام بود یا 
بدذشانسی. اما زنده ماندم. اما چه فایده از زنده 
ماندنم... وقتی پلیس آمد .من نے گواهینامه 
داشتم نه مدا رک ماشین. جرهم فقط تصادف 
نبود؛ کاری که من کردم سرقت بوداگرچه قصدم 


برگردانم! اھا۔۔۔ 

اما قانون به کاری که می‌خواستم انجام بدهم 
کاری ندارد. قان ون کاری رامی‌بیند که انجام 
دادم! برداشتن ماشین از تعمیر گاه بدون اطلاع 
صاحبکارم و صاحب ماشین. البته فقط این نبود: 
راننده‌های دیگر که اتومبیلهایشان خسارت دیده 
بود هم شاکی پرونده بودند, چون من گواهینامه 
نداشتم. بیمه مسئولیتی را تقبّل نکرد وصاحب 
سوناتا که حالا ماشینش تبدیل به آهن قر اضه شده 
بود هم شاکی پرونده‌ام بود و البته کاظم آقا۔.. 
من با پرونده‌ای‌به زندان آمدم که هنوز تعیین 
خسارت نشده اما نه فقط پدرم که حتی اگر کل 
خاندان ما همه پولهایش ان را روی هم بگذارند 
نمی‌توانفد خسارت آن آدمها راجبران کنند. 
با این حال پدر و مادرم خوشحالند که من زنده 
مان‌دم! یدرم هنوز اميد دارد که این مشکل 
بالاخره رفع می‌شود. هنوز وقتی مرا می‌بیند اشک 
در چش مهایش حلقے می زند۔مادرم در یکی از 
ملاقاتهایم ان گفت اینجا گری 4 کنیم خیلی بهتر 
است که خدای نکرده سر قبرت گریه می کردیم! 
ظلم بزرگی به پدر و مادرم کردم. خبانت بزرگی 
به کاظم آقا و حتی پدر قاسم و حالا من ماندہام و 
دستهای خالی پدر و مادرم و خجالت و شرمندگی 
کاظم آقا ویدر قاسم وعذاب وجدانی که تا زندهام 


دزدی نبود و می‌خواستم ماشین را به تعمیر گاه مرا رها نخواهد کرد۔۔۔ 
اطلاعات‌ھفتگی شمارہ ۳۸۵۷ ۶۵ 


.سے تی ٹر ےک رج ی 


زدادهد وی در سو گواری در گذشتگان, نشانه صضعف است 


٭ کیونگ ۸و 


یکت اجافی 


٩ 
> اطلاعات غفتال ی'‎ ۹ 


ہے ۰ هه 


اون مخت فادہا ست 


تعمر اه بانک باسادکاد 


باتک یاساءگاد 
زسم 


امکانات سامسانه همراه بانک پاسارگاد: 
و پشتیبانی ازساعت هوش‌مند سیستم عامل اندروید 
٭ امکان ورود با انرانگشت (حداقل نسخه اندروید ۶ باشد.) 


٭ ام‌کان ورود با تشسخیص چهره در گوشی صای آیفون 
خدمات سپردہ شامل : 


« مشاهده فهرست و جزئیات سپرده‌ها 

۰ مشاهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودارگردش سپرده 
۾ امکان یادداشت گذاری برروی گردش سپرده 
تقال وجه داخی و بین بانکی (پایا و ساتنا) 
انتقال وجه مستمر (دوره ای) داخل بانکی و بین بانکی 
پرداخت قبض با سپرده 


خدمات ت 7 تسهیلات شام 1 

٭ مشاهده فهرست و جزئیات تسهیلات 
و مشاهده ریزاقساط تسهیلات 
۰ پرداخت قسط 


خدمات کارت شامل : 

۾ دربافشت موجودی کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
و دریافت ده گردش آخض کارت 

» پرداخت قب غں همراه اول از طریق شماه موبایل 
٭ انتقال وجه کارت به کارت (شتابی) 

٭ انتقال وجه کارت به سپرده (سپرده های بانک پاسارگاد) 
٭ پرداخت قبض (با امکان اسکن بارکد) 

٭ خرید شارژ تلفن همراه (همراه اول, ایرانسل, رایتل و تالبا) 
٭ تغیبررمزاینترنتی (رمزدوم) کارت (کارت های بانک پاسارگاد) 
٭ مسدود نمودن کارت 


٭ پرداخست اقساط دیگران « نمایش آخرین ورودهای کاربر » افزودن بادآورچک 
٭ غیرفعال سازی رمزدوم کارت ٭ فعال سازی و غیرقعال سازی رم زیکبارمص رف کارت (رمزپویا) 
» دربافت رمزیکبارمصرف کارت (خدمات کارت) « امکان تبدیل شماره شا به شماره سپرده و بالعکس 
٭ جستجو و مسیریابی شعبه های بانک ٭ امکان مشاهده و پیگیری لیست تراکنش‌ها « دریافت فایل گردش سیرده 


مرکزمشاوره و اطلاع رسانی: ۰۳۱-۸۲۸۹۰ ھ @bankpasargad = www.bpi.ir‏ )@ 


۱۷۱۷۷۷۷/۰۲ 


خرید سیم‌کارت دائمی همراه اول با قیمت ° 
TTT‏ ماه ۳ 


دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
شقاره پرونه 1۰0/1۱۰۰ 


